
ماهنامــــــه  آموز شـــــی، تحلیلــــــــــی و اطلاع رســـــــــــــانی 
برای معلمــــان ، دانشجو معلمان و کارشناســان وزارت آموزش  و پـــــــرورش
شمــــاره پــــی  درپی  3۴7     ۴۸صفــــــحه مهـــــــر۱۴۰۱   دوره   ۴۱   

ISSN: 1606-9129  www.roshdmag.ir

۱ وزارتآموزشوپرورش
سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
دفترانتشاراتوفناوریآموزشی

از کجا آمده ام 
 آمدنم بهر چه بود؟



هیئت داوران جشنواره خاطره هاي معلمی در سال تحصیلی 
1401-1400، ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگان در این 
فراخوان، اسامی برندگان این دوره را به شرح زیر اعلام کرد:

نفرات اول:
عادل ضربي/ كهگيلويه و بوير احمد/ لنده

سهيلا نعيمي/ تهران/ تهران
زينب عموزاده/ سمنان/ سمنان

نسرين رازقي/ خراسان شمالي/ شيروان
محبوبه امينی بازيانی/ كرمانشاه/ كرمانشاه

نفرات دوم:
مريم ملك/ سمنان/ سمنان

عباس ترشيزي/ سمنان/ شاهرود
سيده سهيلا طاهري/ ايلام/ دره شهر

پري سيما حسين زاده/ مازندران/ رويان
ليلا فطانت وش/ آذربايجان غربي/ اروميه

نفرات سوم:
حسين معين/ اصفهان/ نجف آباد
مرضيه معين/ اصفهان/ نجف آباد

مائده خيري ملكشاه/ مازندران/ بابل
مرضيه برزگری بنادكوكی/ يزد/تفت                

مريم احمدپور/ گيلان/ بندرانزلي

اعلام برندگان 
پنجمين جشنواره  
خاطره  های معلمی



1
رشد معلم  دورۀ ۴1   شمارۀ 1  مهر 1۴۰1

 برای اشتراک مجلات رشد
پویش کنید

تحول انديشمندانه  دکتر عظیم محبي 2

تربيت در عصر فضای مجازی   دكتر علي لطیفي 3

رويكرد تربيتی مسئله محور   الهام فراستي ۴

سبک زندگی سالم   دكتر اعظم گودرزي 7

مرا به نام كوچكم صدا بزن   مهدي فرج اللهي 1۰

مسئله شناسی   علي نوفرستي12

مبانی هويت   حجت الاسلام سجاد كرمي 1۴

فضای مناسب يادگيری   محمد تابش 16

فيلم آموزشی بسازيم  وحید گلستان 2۰

معلم استعدادياب  دكتر مرتضي فاضل 22

قهر معلمی  دكتر لیلا سلیقه دار 2۴

راوی چلچراغ خاطره ها  هوشنگ غلامي 26

ماه مهر  لیلا میرزائي 28

 آموزش فناورانه  حامد عباسي،  حمیده عباسي 3۰

دانش آموز پرسشگر  دكتر حسن نادعلي پور، زهرا اسدي اقباغي 33

ماندگاری با تجربه نگاری  دكتر محمد نیرو 3۴

سنجش برای يادگيری  احمد شریفان 36

معلمان مشارکت جو  روح الله رضاعلي 38

سواد امروزی  طلیعه سیدعلي ۴1

كتاب چيست؟  اكرم عیني ۴۴

هنر گوش دادن  محمدرضا حشمتي ۴6

معرفی كتاب  ۴8

وزارتآموزشوپرورش
سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی

دفترانتشاراتوفناوریآموزشی

ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی برای معلمان، دانشجومعلمان 

و کارشناسان وزارت آموزش  و پرورش 

مهر 1۴۰1  دورۂ ۴1    شمارۂ پی درپی 3۴7 

w w w . r o s h d m a g . i r

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

قابلتوجهنویسندگانومترجمان
 مقاله هایی که برای درج در مجله می فرستید، باید با اهداف و رویکردهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشند و قبلًا در جای دیگری چاپ نشده باشند. مقاله های ترجمه شده باید با متن اصلی هم خوانی 
داشته باشند و متن اصلی نیز همراه آن ها باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید.  حجم مطالب ارسالی حداکثر 1000کلمه باشد.  نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست 
باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.   محل قراردادن جدول ها، شکل ها و عکس ها در متن مشخص شود.  شمارة تماس و نشانی الکترونیکی نویسنده حتماً نوشته شود.  مجله در رد، قبول، 
ویرایش و تلخیص مقاله های رسیده مختار است.  آرای مندرج در مقاله ها ضرورتـاً مبین نظر دفتر انتشارات و فناوري آموزشي نیست و مسئولیت پاسخ گویي به پرسش هاي خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.

مدیرمسئول:محمدصالحمذنبي
سردبیر:دكترعظیممحبی

شورای برنامه ریزی:
روحاللهرضاعلي
اكبرشیرزادی
اشرففاطمی

حجتالاسلامسجادكرمي
سیدمحمدطباطبایي

لیلامیرزائي
مدیرداخلی:الهامفراستي
ویراستار:کبریمحمودی

مدیر هنری:کوروشپارسانژاد
طراح گرافیک:سیدحامدالحسیني

دبیر عكس: اعظملاریجاني

نشانیدفترمجله:
تهران، ایرانشهرشمالی، پلاک270 

صندوق پستی 15875/6586 
تلفن: 021-88490232
نمابر: 021-88301478 

پیامک:3000899520
roshdmag : 

 www.roshdmag.ir :وبگاه
Email: moallem@roshdmag.ir :رایانامه

نشانیامورمشترکین:
تهران، صندوق پستی 15875/3331

امورمشترکین:
021-88867308

پیامنگار:021-88490233
چاپوتوزیع:شرکت افست

1

خانواده مجلات رشد همة تلاش خود را کرده است تا این مجلات در 
دسترس عموم جامعة تربیتی کشور باشد و همة مخاطبان در میهن 

عزیز اسلامی مان امکان تهیه آن را داشته باشند.

قیمت:75000 ریال



2
دورۀ ۴1 شمارۀ 1  مهر 1۴۰1 رشد معلم 

 نوسازي مجلات رشد موضوعی مستمر و دائمي است. 
نوسازي نيازمند انديشه ورزي است. بدون انديشه، تفكر و خردورزي 
نوســازي حاصل نخواهد شد. اما سؤال كليدي آن است كه مبناي 

اين انديشه ورزي كدام است؟
مبناي انديشه ورزي در نوسازي برنامه هاي درسي و مجلات رشد، 

از جمله مجلة رشد معلم، عبارت است از:
ـ بيانية مقام معظم رهبري در زمينة هويت بخشي، مهارت آموزي 

و توليد دانش بنيان؛
ـ بيانات گام دوم انقلاب اسلامي؛

ـ مباني نظري سند تحول؛
ـ سند برنامة درسي ملي؛

ـ راهنماي حوزه هاي تربيت و يادگيري؛
ـ نيازهاي آموزشي معلمان و دانش آموزان؛

ـ تحولات فناوري.
براي برنامه ريزي مجلات رشــد بر اساس اين مباني، با حضور 
مديركل دفتر انتشارات و فناوري آموزشي، جناب آقاي محمدصالح 
مذنبي، جلســات متعددي تشكيل شــد و چند رويكرد به عنوان 

راهنماي كلان مجلات رشد موردتوافق قرار گرفت:
ـ مسئله محوري؛

ـ تربيت رسانه اي؛
ـ سبك زندگي اسلامي ايراني؛

ـ هويت بخشي با تأكيد بر هويت جنسيتي؛
ـ ساحت هاي تعليم و تربيت؛

ـ شايستگي هاي پايه؛
ـ اهداف دوره هاي تحصيلي.

پس از برگزاری جلســات متعدد شــورای كارشناسي مجلات با 
شــوراي مجله و نظر مخاطبان، برنامة سالانة مجلة رشد معلم بر 

اساس رويكردهاي گفته شده تدوين شدند. 
لازم به ذكر اســت، نوسازي نيازمند انديشه ورزي و انديشه ورزي 
نيازمند برنامه ريزي است. بر اساس اين منطق، در تدوين محتواي 
مجلة رشد معلم در سال 1401، چندمحور در اولويت قرار گرفته اند تا 
بتوانيم با كمك استادان و معلمان باتجربه، از طريق مقاله، گفت وگو، 
و تجربه نگاري، در توسعة شايستگي هاي حرفه اي معلمان تأثيرگذار 
باشــيم. اين محورها در قالب سؤالات زير به منظور ژرف انديشي و 

مداقة بيشتر تنظيم شده اند.
ـ چگونه به دانش آموزان كمك كنيم به درســتی مســئله يابي و 
مسئله شناسي كنند و از طريق پژوهش و ديگر روش هاي خلاق، 
راه حل هاي مناســب بيابند و آن ها را در عرصه های زندگي فردي، 

اجتماعي و ارزشي خود به كارگيرند.
ـ چگونه زمينة هويت اسلامي، ملي، خانوادگي و جنسيتي را در 

عصر رقمي )ديجيتال( در دانش آموزان تقويت كنيم؟
ـ چگونه ســبك زندگي اســلامي ايراني را در زمينه هايي چون 
كسب وكار، رشد جمعيت، محيط زيست، مصرف و فضاي مجازي 

فرهنگ سازي كنيم؟

ـ چگونــه ســاحت هاي تعليم و تربيت را به صــورت متوازن در 
دانش آموزان تقويت كنيــم؟ معلمان چگونه مي توانند با طراحي و 
هدايت تدريس مســئله محور و تلفيقي در اين مسير نقش آفرين 

باشند؟
ـ در تربيت و يادگيري شايسته محور سنجش چگونه بايد باشد؟ آيا 
سنجش و ارزشيابي بايد به صورت درهم تنيده با آموزش و در خدمت 

يادگيري باشند؟
ـ چگونه در دورة پســاكرونا از فناوري آموزشي در فرايند تدريس 

بهره بگيريم؟
ـ چگونه با شناخت بهتر استعدادها در هدايت تحصيلي و شغلي 

دانش آموزان مؤثر باشيم؟
ـ چگونه مهارت هاي روان شناسي خود را بالا ببريم تا بتوانيم در 

برقراري ارتباط مؤثر و روش هاي تربيتي موفق تر عمل كنيم؟
ـ با توجه به عصــر رقمي )ديجيتال(، چگونه مي توانيم فرهنگ 

مطالعه و كتابخواني را مديريت كنيم؟
ـ چگونه مي توانيم ســلامت و بهداشــت فــردي و اجتماعي 
دانش آموزان را در سطح كلاس و مدرسه در تلفيق با فرايند تدريس 

بهبود بخشيم؟
ـ چگونه مي توانيم با اســتفاده از ظرفيت هاي شوراي معلمان و 
گروه هاي آموزشي مدرسه محور به توسعة حرفه اي معلمان كمك 

كنيم؟
ـ چگونه مي توانيم با اســتفاده از ظرفيت جشنواره ها و مسابقات 
فرهنگي، علمي و عملي دانش آموزان روحية پرسشگري را تقويت 

كنيم؟
ـ چگونه از ظرفيت برنامة ويژة مدرســه )بوم( به منظور آموزش 
مهارت هــاي فني و حرفــه اي، كارآفرينــي و مهارت هاي زندگي 

دانش  آموزان بهره بگيريم؟
ـ با شادابي كلاس و مدرســه چگونه مي توانيم به رشد متعادل 

هيجان ها و عواطف دانش آموزان كمك كنيم؟
محورهاي ذكرشده مسئله ها و موضوعات كليدي محتواي مجلة 
رشد معلم در سال 1401 خواهند بود. اميدواريم با تلاش معلمان، 

كارشناسان و استادان بتوانيم زمينة گفتمان علمي را فراهم آوريم.

تحول انديشمندانه

عظیم محبی

یادداشت سردبیر
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حجت الاسلام والمسلمين دكتر علی لطيفی
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 مسئله چيست؟

 تجربه هــای افراد در فضای مجازی متفاوت از فضای فيزيكی 
اســت. اين تجربه ها به مرور زمان لايه های هويتی متفاوتی را در 
اشخاص پديد می آورند كه فهم، تدبير و برنامه ريزی تربيتی برای 
آن ها بســيار مهم و پيچيده خواهد بود و بايد به آن ها توجه شود. 
اگر نســبت به اين تغييرات و تحولات هويتی، خُلقی و عادتی كه 
در اســتفاده از اين فضا در انسان رخ خواهد داد، حساس نباشيم و 
دربارة آن ها تأمل و تدبير نكنيم، چه بسا نتوانيم وظيفة تربيتی خود 

را به درستی انجام دهيم.

 تحليل

در فضای مجازی، به واسطة راه يافتن ابزارهای جديد به زندگی ، 
خلقيات، عادت ها و لايه هايــی از هويت در حال تغييرند. وظيفة 
مربی و معلم تمام عيار توجه كردن به اين موضوع اســت. با ورود 
به فضای مجازی، در ســبك انديشيدن و رفتار انسان ها تغييراتی 
رخ می دهد. تمام معلمان، مربيان و برنامه ريزان در عرصه تعليم و 
تربيت بايد به اين مسئله حساس باشند كه اين تغييرها چه هستند 

و چه پيامدهايی را به دنبال خواهند داشت.
حضور گسترده فضای مجازی و سكّوها )پلتفرم های( متنوع در 
زندگی انســان ها، گونه های متفاوتی از فكركردن را برای ما رقم 
می زند و ما را با اقتصاد، سياست، آموزش و تربيت سكّويی)پلتفرمی( 

مواجه می كند.
در بســتر اينترنت اشــيا و هوش مصنوعي، ابعاد و امكان های 
پيچيده تری برای جهت دهی فكری و رفتاری انسان ها فراهم شده 
است و حتی آموزش و تربيت می تواند بر مبنای ابزارهای هوشمند 
طراحی شود. اما پرسش اينجاست كه حركت كردن به سمت چنين 

تربيت هايی، تا كجا و چگونه می تواند ما را به تربيت اصيل و واقعی 
نزديك يا از آن دور كند؟

حجت الاسلام لطيفی با اشــاره به برخی ويژگی های ساختاری 
فضای مجــازی هماننــد ابَرَمتنی بودن محتــوا، قابليت توليد و 
اشتراک گذاری محتوا توســط همگان، فرازمان و فرامكان بودن، 
دســترس پذيری همگانی و حداكثری، و گمنامی كاربر در فضای 

مجازی، دو چالش تربيتی برآمده از اين ويژگی ها را تشريح كرد.
لطيفی ويژگی »ابَرَمتن بودن« )هايپرتكست( محتوا در فضای 
مجازی را موضوع مطالعة قلمروهايی همانند مطالعات رســانه و 
عصب شناسی عنوان كرد و افزود: »در فضای ابرمتن، كاربر به طور 
دائم در حال پرش از يك محتوا به محتوايی ديگر است. اين نوع 
رفتار بر عادت های ذهنی، نوع و سبك تفكر انسان تأثيرگذار است، 
به اين معنا كه سبك تفكر خطی كم رنگ می شود و به پرش های 
ذهنی عادت می كند. به همين خاطر، شــيوه مطالعة كسانی كه 
كاربران فضای مجازی هســتند، به هم می خورد. آن  ها فرصت و 
حوصلة خواندن متن های طولانی را ندارند و قدرت تمركزشان نيز 

كمتر شده است.«
وی »چالــش هويــت« را دوميــن چالش تربيتــی برآمده از 
ويژگی هايی هماننــد قابليت توليد و به اشــتراک گذاری محتوا، 
فرازمان و فرامكان بودن فضای مجــازی و گمنامی كاربر در آن 
دانســت و اظهار كرد: »اســتفادة ابزاری از فضای مجازی برای 
تقويت آموزش خوب اســت و بايد از اين بستر نهايت استفاده را 
كرد، اما بايد نســبت به تغيير در تعهــدات، خلقيات و عادت های 
افــراد جامعه، در اثر انس با اين فضا، نيز حســاس بود و برای آن 

برنامه ريزی تربيتی داشت.«

انجمن  همت  به  تربیتی«  شیوه های  و  بــایسته ها  ظرفیت  ها،  مجـازی؛  »آموزش  ملی  همایش 

دانش آموختگــان دانشگاه فرهنگیان و با همکاری معاونت فرهنگی اجتمــاعی و معاونت پژوهشــی و 

فناوری دانشگاه فرهنگیان برگـزار شد. جناب آقای دكــتر علی لطيفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزی 

آموزشی، در اين همايش بحثی را با عنوان »گذار از آموزش مجازی به آموزش در عصر فضای مجازی؛ تأملات 

و بایسته ها« ارائه کرد كه خلاصه ای از آن  را با هم  

پی می گيريم.

تربيت 

در عصر فضای مجازی

عكاس: غلامرضا بهرامی

تربیــــت
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یاددهی يادگيری

مسئله محور

رويكرد مسئله محور در فرايند ياددهی يادگيری بسيار مهم است، اما اين رويكرد با نگاه ارزش مدار كمتر تبيين شده است 

و آنچه از آن در فرايند ياددهی يادگيری مطرح می شود، بر اساس ديدگاه جان ديويی است. اما نظر به رويكرد اصلی مبانی 

نظری سند تحول، يعنی موقعيت محوری، اساس و منطق مسئله محوری با نظريۀ جان ديويی تفاوت هایی اساسی دارد. 

بر اساس اهميت اين موضوع، با آقای محمد آذين، متخصص حوزۂ تعلیم وتربیت اسلامی، گفت وگويی انجام شده است 

كه با هم پی می گيريم.

الهام فراستی 

رويكرد تربيتی

عكاس: غلامرضا بهرامی

 براي آشنايي بيشتر با
 رويكرد تربيتي مسئله محور
تصوير را پويش كنيد
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 نظام فعلی تعلیم وتربیت با چه چالش هايی روبه روست؟

با توجه به بزرگی جامعة آموزش وپرورش )دانش آموزان و معلمان( 
اگر بخواهيم خروجي هاي اين جامعه را بررسي كنيم، مي بينيم ما 
در ســنجش نهايي )آزمون نهايي پاية دوازدهم( وضعيت مطلوبي 
در آموزش نداريم. ميانگين درس های اصلي هر ســه رشتة ما در 
امتحان نهايي در سطح كشور زير 12 است. در آزمون هاي تيمز و 
پرلــز هم رتبة خوبي نداريم. دانش آموزان در حوزه هاي تربيتي در 
برنامة درسي رسمي و قصد شده مهارت اجتماعي كسب نمي كنند. 
حس اميد نسبت به آينده در دانش آموزان پررنگ نيست. بچه ها با 

ارزش هاي اصيل فرهنگي خود خو نمي گيرند.
بنابراين، به نظر مي رســد خروجي ما، چه در حوزة آموزش و چه 
در حوزة تربيت، قابل قبول نيست. از منظرهاي گوناگون مي توان 
به اين موضــوع پرداخت. من از اين منظر بــه آن مي پردازم كه 
فرض كنيم ما نظام ارزشــي مطلوبی داريم كه آن را حيات طيبه 
يا ارزش هاي ايراني اســلامي مي ناميم. يك نظام آموزشــي هم 
داريم. اين دو كامـــلًا بر هم منطبق نيســتند. عنصر سومی هم 
داريم كه زيست واقعي بچه هاست؛ يعني شرايط و اقتضائات واقعي 
دانش آموزان. ما بايد تلاش كنيم اين سه عنصر را به هم نزديك تر 
و يكپارچه تر كنيم. الگو و راهكاري كه در اينجا پيشنهاد مي كنيم، 

رويكرد تربيتي مسئله محور است.

 رويكرد تربيتی مســئله محور را تبيين فرماييد.

ما در دوران تحصيل چيزهايي را ياد گرفته ايم و به ياد داريم كه 
در زندگي واقعي مســئله اي را از ما حل كرده و كاربرد داشته اند. 
اســتفادة كاربردي از دانش )حل مسئله( يعني اينكه دانش بتواند 
مســئله اي را از زندگي ما حل كنــد. در آن صورت دانش تثبيت 
مي شــود و من با آن ارتباط وجودي برقرار می كنم. اگر ما دانشي 
را كسب كنيم كه در جايي با زندگي واقعي ما پيوند بخورد، به آن 
دانش مفيد يا نافع می گوييم. پس در حالت كلي توصيه مي كنيم 
يادگيري دانش آموزان به ســمتي برود كه آن ها نسبت دانش را با 
زندگــي واقعي خود درک كنند. براي اين كار ابتدا بايد مســئله را 
تعريف كنيم. اولين چيزي كه در تعريف مسئله به ذهنمان مي رسد، 
اين اســت كه مسئله همان پرسشي اســت كه يك پاسخ بيشتر 
ندارد. اما مســئله يك عبارت سؤالي نيست. مسئله يك موقعيت 
اســت؛ موقعيت يعني فضايي كه در آن بين من )به عنوان انسانی 
مشــخص( و پديده هايي كه در آن فضا هستند، نسبتي به وجود 
مي آيد )ارتباط پديده ها با هم(. بنابراين، مســئله به شدت به فرد 
)به صاحب مسئله( وابسته اســت. من ادراک مي كنم كه در اين 
فضا پديده هايي هســتند و ارتباط آن ها با هم )وضعيت موجود( با 
وضعيت مطلوبشــان فاصله دارد. پس يك مسئله براي من ايجاد 
شــده كه ممكن اســت فرد ديگري در آن موقعيت آن مسئله را 
نداشته باشد يا مسئلة ديگري داشته باشد. بنابراين، مسئله به فرد 
وابسته مي شود )وابسته به فرد يا گروه(. اين نكته را هم بگويم كه 

در مسئله محوري نمي خواهيم به سمت فردگرايي برويم.
يكــي از تفاوت هــای الگوي تربيتي مســئله محور با الگوهاي 
پروژه محور يا آنچه جان ديويي مطرح كرده اســت، اين است كه 

آن الگوها بيشتر بيروني اند. يعني دربارة پديده هاي بيروني صحبت 
مي كنند. برای مثال، دانش آموزي كه به مســابقات روبوكاپ آزاد 
ايران ـ اپن مي رود و روبات فوتباليست مي سازد، لزوماً خــودش در 
موقعيت مسئله خيز قرار نداشته است. ما برايش مشوق گذاشتيم كه 
كمك كند و اين مسئله حل شود. اين دانش آموز با دانش آموزي كه 
در شهرش زلزله آمده و تلاش مي كند روباتي بسازد كه انسان هاي 

زنده را شناسايي كند، خيلي فرق دارد.
در لايه هاي عميق تر مسئله محوري مي گوييم، مسئله از يك درد 
شــروع مي شود. فرد درد بسيار عميقي را ادراک مي كند و اين درد 
براي فرد مسئوليت ايجاد مي كند. اينجاست كه تازه وجود انساني 
شــكوفا مي شود. انسان خودش با مســئله ارتباط وجودي برقرار 

مي كند و خود را جزئي از راه حل مي داند.

 چگونه می توان زمينۀ اجرايی مســئله محوری را در طراحی برنامۀ 

درسی و كار معلم فراهم كرد؟

اولين گام تغيير نگرش معلم اســت. معلم تا زماني كه خودش 
پژوهشــگر نباشد، نمي تواند پژوهشــگر تربيت كند. تا زماني كه 
معلم خوديادگيرنده نباشــد، نمي توان انتظار داشت دانش آموزش 
خوديادگيرنده شــود. مــا محتوا را به روز كرديم، اما در دانشــگاه 
فرهنگيان و در دورة ضمن خدمت، آن محتواي به روزشــده را به 
شيوة سنتي آموزش مي دهيم. بنابراين، مهم ترين گام اين است كه 
نگرش معلم نسبت به رشد و يادگيري تغيير كند. اگر من به عنوان 
معلم در كلاس درس با مســئله اي مواجه شــوم كه تا قبل از آن 
كسي به من ياد نداده بود چطور با آن برخورد كنم و درد را احساس 
كردم و دنبال راه حل گشتم و زير بار مسئوليت رفتم، در اين حالت 

معلم مسئله محور هستم.
بياييــد در لاية برنامة درســي صحبت كنيــم و اهداف برنامة 
درســي را مدنظر قرار دهيم. مثلًا طبق كتاب درسي مي خواهيم 
شــيب خط را به دانش آموزان آموزش دهيم. اگر بخواهيم آن را به 
روش مسئله محور آموزش دهيم، مي توانيم موقعيتي را براي بچه ها 
ترســيم كنيم كه مثلًا در كاشان حاكمي مي خواسته باغي بسازد. 
شــرايط جغرافيايي آنجا هم طوري بوده كه كوهي داشــته كه از 
آن آب مي آمده است. حاكم از قياس الدين جمشيد كاشاني خواسته 
است بگويد باغ را در كجا بسازند و قياس الدين كاشاني فكر مي كند 
چطور آب را به باغ بياورد، طوری كه ارتفاع آب فواره ها يكســان 

باشد؟
 بچه ها شروع به ارائة راه حل مي كنند. آن ها در موقعيتی واقعي 
قرار مي گيرند و مفهوم شيب را درک مي كنند و در نهايت با مدل 
رياضي شيب خط آشنا مي شوند. شما اين روش تدريس را مقايسه 
كنيد با اينكه معلم از همان ابتدا با نوشــتن معادلة خط و فرمول 
به بچه ها آموزش بدهد. در واقع، در طراحي برنامة درســي، هدف 
همان آموزش اســت، اما روش را بازطراحــي مي كنيم و تلاش 
مي كنيم بچه ها در موقعيت واقعي قرار بگيرند و مفهوم را عميق تر 

و كاربردي تر درک كنند.
در مورد سنجش دانش آموزان، هم مي توانيم سنجش را به صورت 
ساده انجام دهيم و هم مي توانيم آن را عميق تر اعمال كنيم. برای 
مثال، در درس علوم مي توانيم از دانش آموز بپرســيم براي رشــد 
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گيــاه به چه چيزهايي نياز داريم و هم مي توانيم از آن ها بخواهيم 
بذر كاهو بكارند و در نهايت براي اردوي مدرســه ســالاد درست 
كننــد. گروهي كه بتواند اين كار را انجام دهد، اهداف درس علوم 
را كه مدنظر معلم بوده، ياد گرفته اســت. اين ارزيابي بيشــتر از 
اينكه خروجي محور باشد، فرايندمحور است. ممكن است كاهوي 
برخي گروه ها سبز نشود، اما اين بدان معنا نيست كه آن ها تلاش 
نكرده اند. بنابراين، اين رويكرد بيشتر از اينكه خروجي محور باشد، 

فرايندمحور است.

 اگر قرار باشد اين رويكرد در برنامۀ درسی ما پياده شود، اين اتفاق 

بيفتد؟ بايد  چگونه 

اگر بخواهيم اين رويكرد را با همين كتاب هاي درسي فعلي پيش 
ببريم، مي گوييم معلم ها در تابستان سه تا فعاليت طراحي كنند و 
يكي از آن ها را در ســال تحصيلي جديد اجرا كنند و بازخوردش 
را از بچه هــا و خانواده ها بگيرند. اگــر بازخورد خوبي گرفتند، اين 
فعاليت ها را بيشــتر كنند. وقتي معلمان در اين فعاليت ها متبحر 
شــوند، اتفاق جالب اين اســت كه آموزش زمان كمتري از آن ها 
مي گيرد. ظرفيت هاي تلفيق به كمكشــان مي آيد و با انجام يك 
فعاليت، پنج هدف از ســه درس ديگر هم پوشــش داده می شود. 
اگر بخواهيم كتاب هاي درسي را هم تغيير دهيم، هدف های كتاب 
درسي مشخص است، اما بايد يك مجموعه فعاليت هاي نمونه به 
معلمان  داده شــود. در واقع بايد معلمان را در روش توانمند كنيم. 
معلم بايد خودش در مسئله قرار گيرد، به نتيجه برسد و در نهايت 

آن را در جامعة معلمان به اشتراک بگذارد.

 آيا رويكرد مسئله محور را می  توان با رويكرد تلفيقی به صورت 

يكپارچه دنبال كرد يا به صورت تفكيكی بايد آن را دنبال كرد؟

مسئله هاي واقعي معـــمولًا فرارشته اي هستند. بنابراين، نظام 
آموزشي ما نمي تواند افرادي تربيت كند كه بتوانند در جامعه مسئله 
حل كنند. مسئلة واقعي در رشته جا نمي شود. حتي كساني كه كار 
مرتبط با رشــتة تحصيلي خود پيدا مي كنند، باز هم مســئله هاي 

واقعي شان در رشتة تحصيلي شان جايي ندارد. دومين مورد اين است 
كه در مدرسه چالش ما اين است كه درس ها جدا از هم هستند. در 
دوره ابتدايي تلفيق راحت تر است، چون يك آموزگار همة درس ها 
را تدريس مي كند. اما در دبيرستان اين طور نيست. چون معلم هر 
درس با ديگری فرق دارد. از طرف ديگر، بچه ها در مراحل گوناگون 
رشــد برخوردهاي متفاوتي با مسئله دارند. با توجه به اين دو مورد، 
براي پاسخ به اين سؤال كه در رويكرد مسئله محور معلم بايد تلفيقي 
كار كند يا تفكيكي، ما چهار سطح از برنامة درسي مسئله محور ارائه 

مي دهيم كه از اول ابتدايي تا آخر متوسطة دوم قابل اجرا هستند:
سطح اول: خود معلم مسئله را طرح و حل مي كند.

سطح دوم: معلم مسئله را طرح مي كند، اما راه حل را بر عهدة 
خود بچه ها مي گــذارد. مثــلًا در كلاس اول جوجه را به كلاس 

مي آورد و خود بچه ها درگير مسئله مي شوند.
سطح ســوم: معلم موقعيت را تعريف مي كند، اما مي گذارد 
بچه ها خودشان مسئله و راه حل را پيدا و حل كنند. البته اين سطح 

از پاية چهارم دبستان به بالا اجرا مي شود.
سطح چهارم: معلم فقط زمينه ايجاد مي كند كه بچه ها در هر 
موقعيتي احساس درد كردند، مسئله را پيدا و حل كنند. اين سطح از 

پاية نهم به بالا قابل اجراست.
همة اين سطح ها، به ويژه سطح های بالاتر، هم مي توانند به صورت 
تفكيكي ارائه شوند و هم به صورت تلفيقي. چون دبيران دوره های 
متوسطة اول و متوسطة دوم دبير درسی تخصصي هستند، مي گويند 
ما چگونه تلفيقي كار كنيم؟ توصية ما اين است كه هر چه مي توانيم 
به ســمت تلفيق برويم و در درس های تخصصي هم تلفيق بين 
موضوعات همان درس را داشــته باشــيم. يادگيــري در رويكرد 
مسئله محور معنادار است، اما در رويكردهاي سنتي يادگيري معنا 
ندارد و دانش آموز اصلًا با مسئله ارتباط وجودي برقرار نمي كند. لذا 
ما تلفيقي و تفكيكي را مي توانيم به صورت موازي كار كنيم و هر دو 

مي توانند مسئله محور باشند.
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دکتر اعظم گودرزی
دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 ســبك زندگی و مؤلفه های گوناگون آن بر ســلامت 
و ميزان ابتلا به بيمــاری تأثيرات اثبات شــده ای دارند. از جملة 
ايــن مؤلفه ها دريافت های غذايی و الگوی تغذية افراد اســت كه 
در صورت انطباق با توصيه هــای تغذيه ای و رهنمودهای غذايی 
می توانــد تا حد زيادی از ابتلا به بيماری های غيرواگير جلوگيری 
كند. 80 درصد بيماری های قلبی  ـ عروقی، 90درصد ديابت نوع دو 
و30 تا40 درصد سرطان ها از طريق اصلاح سبك زندگی و رعايت 
تغذية ســالم قابل پيشگيری است. تغذية سالم تغذيه ای است كه 
كافی، متنوع و متعادل باشد. مواد غذايی آن از مواد اولية سالم تهيه 

شوند و عاری از مواد زيان بخش و مضر باشند. 
يكی از بيماری هايی كه در دنيای امروز با ســرعت بسياری رو 
به فزونی گذارده و طيف وســيعی از جامعه را گرفتار كرده است، 
چاقی و افزايش وزن اســت. در بيشتر كشورهاي دنيا تعداد افراد 

چاق و دارای اضافه وزن از تعداد افراد با وزن طبيعی بالاتر رفته و 
بيشــتر مردم با اين بيماری دست و پنجه نرم می كنند. البته علت 
نيز واضح اســت و در دو عامل خلاصه می شود: مصرف بيش از 
نياز مواد غذايی؛ كاهش روزافزون فعاليت بدنی. اما آنچه بيماری 
چاقــی را مضاعف كرده و از افزايش بيش از پيش شــيوع آن در 
آينده نشــان دارد، ابتلاي روزافزون كودكان به اين بيماری است. 
امروزه متأسفانه شاهديم تعداد كودكان چاق در بيشتر كشورهای 
دنيا و از جمله در كشــور ما به مراتب بيشتر از سال های قبل شده 
و طبيعي اســت اين كودكان با مخاطرات بيشــتری در رابطه با 
سلامت خود در دوران كودكی و نيز در بزرگ سالی روبه رو خواهند 
بــود. پس ما به عنوان متوليان آموزش كودكان و نوجوانان وظيفه 
داريم به آن ها بياموزيم: تغذيه بخشــی از سلامت است كه توجه 
و تمركزش معطوف است به: گزينش غذاهای حاوی مواد مغذی 

سلامت و بهداشت

سبك زندگی سالم
شش مهارت برای پيشگيری از اختلالات تغذيه ای 
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و سالم؛ مطالعة برچسب های غذايی؛ مصرف غذا بر اساس ميزان 
توصيه شده در هرم غذايی؛ برنامه ريزی برای تغذية سالم به منظور 
كاهش خطر ابتلا به بيماری ها؛ حفظ و ارتقای عادت های غذايی 
سالم؛ رعايت راهنماهای غذايی در خانه و رستوران؛ خودمراقبتی 
در برابر بيماری های ناشی از مصرف مواد غذايی ناسالم و نامناسب؛ 
حفظ وزن ايده آل و شرايط بدنی مطلوب؛ كسب مهارت های لازم 

برای پيشگيری از اختلالات تغذيه ای. 
بر اين اساس: 

 من غذاهایی را انتخاب خواهم کرد که حاوی مواد مغذی باشــند

غذا از مواد غذايی تشــكيل يافته اســت. منظور از مواد غذايی 
موادی است كه ضمن شركت در فعل و انفعالات بدن، به رشد و 
ترميم سلول ها كمك می كنند و انرژی لازم را برای فعاليت های 
روزانه فراهم می آورند. شش گروه عمدة مواد غذايی عبارت اند از: 
پروتئين ها، كربوهيدرات ها، چربی ها، ويتامين ها، مواد معدنی و آب.

هيچ غذايی تمام مواد مغذی مورد نياز برای حفظ سلامت بدن را 
در بر ندارد. ميزان انرژی حاصل از هر غذا با واحدی به نام كالری 
اندازه گيری می شود. كالری واحد اندازه گيری انرژی است؛ همان 
انرژی كه با مصرف مواد غذايی در بدن ايجاد می شود. كالری در 
واقع محصول ســوختن پروتئين ها، كربوهيدرات ها و چربی ها در 
بدن ماست. مواد مغذی مهمی كه انرژی يا كالری ايجاد می كنند، 
تحت عنوان درشــت مغذی ها شناخته می شوند. وجود ويتامين ها، 
مواد معدنی و آب برای عملكرد بدن ضروری اســت. بيشتر افراد 
برای حفظ ســلامت خود بايد مصرف كربوهيدرات های پيچيده 
شامل غلات، ســيب، كنگر فرنگی، مارچوبه، موز، حبوبات، كلم 
بروكلی، نان و برنج قهوه ای، گندم ســياه و نان گندم سياه، كلم، 
هويج، گل كلم، ذرت، نخود، كرفس، زردآلوي خشــك، ميوه ها، 
آجيل، و بلغور جوي دوســر را افزايش دهند و از مصرف پروتئين، 
كربوهيدرات های ساده مانند نوشــابه، شيرينی، غلات صبحانه، 
افشردة )كنســانترة( آب ميوه و كوكی های بســته بندی و چربی 
بكاهند. ريشة بيشتر بيماری های تغذيه ای ازدياد كالری مصرفی 
متعاقــب افراط در مصرف چربی هاســت. ضمن اينكه مصرف يا 
جذب ناكافی ويتامين ها، مواد معدنی و آب نيز بر وضعيت سلامت 

بدن تأثير منفی می گذارد.

 من برچسب مواد غذایی را مطالعه و بررسی خواهم کرد

برچســب مواد غذايی به افراد كمك می كند هنگام خريد مواد 
غذايی انتخاب های سالمی داشته باشــند. در برچسب همة مواد 
غذايی اطلاعات ســودمندی دربارة محتويات و ميزان كالری هر 
خوراكی ذكر شده است. برچسب مواد غذايی بايد حاوی اطلاعات 

زير باشد:
● نام محصول غذايی؛

● حجم يا وزن دقيق محصول غذايی؛
● نام و نشانی كارخانه های توليدكننده، توزيع كننده و بسته بندی 

محصول غذايی؛
● مواد مغذی موجود در محصول غذايی؛ 

● ميزان هر يك از مواد مغذی موجود در محصول غذايی؛

 
 من از رژیمی پیروی می کنم كه احتمال ابتلایم به بیماری ها را 

کاهش دهد

رژيم غذايی بر وضعيت سلامت افراد )چه در حال، چه در آينده( 
تأثير می گذارد. رشــد و تكامل مطلوب مســتلزم پيروی از برنامة 
غذايی ســالم است. برنامة غذايی سالم می تواند انرژی لازم برای 
فعاليت های روزانــه را فراهم كند. كودكان و نوجوانانی كه چنين 
برنامه اي دارند، كمتر در معرض ابتلا به بيماری ها قرار می گيرند. 
برنامة غذايی سالم می تواند احتمال ابتلا به سرطان، بيماری های 

قلبی عروقی، ديابت، فشار خون و پوكی استخوان را كاهش دهد.

 من خودم را به تغذیۀ سالم عادت خواهم داد

برای كسب، حفظ و ارتقای عادت های مرتبط با تغذية سالم بايد 
به مواد غذايی مصرفي مان شــناخت پيدا كنيم، بايد در وعده های 
صبحانه، ناهار و شــام برنامة غذايی منظمی داشــته باشيم. بايد 
بفهميم دليل غذا خوردنمان گرسنگی است يا چيزهای ديگر. بايد 
بدانيم غذايی كه می خوريم به نفع سلامتمان است يا به ضرر آن. 
به عنوان مثال، فردی را تصور كنيد كه بعد از صرف وعدة شام، در 
حالی كه با دوستانش مشغول گپ و گفت است، به طور تفريحی، 
با دوســتان خودش چند تكه پيتزا می خورد، صرفاً به اين دليل كه 
در كنار آن ها نشســته و می خواهد همراهشان باشد. طبيعی است 
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اين دليل نمی تواند از منظر سلامت منطقی و قابل قبول به حساب 
آيد. غذاخوردن راهی برای غلبه بر احساس طردشدگی، افسردگی، 
بی حوصلگی، اضطراب و تنهايی نيســت. چنين رويكردهايی به 

غذاخوردن، می تواند به بروز اختلالات تغذيه ای منجر شود.

 من از خودم در مقابل بیماری های ناشــی از مواد غذایی نامناسب 

مراقبت خواهم کرد

منظور از بيماری های ناشــی از غذا بيماری هايی هســتند كه 
به دنبال خوردن يا آشاميدن مواد غذايی آلوده به عوامل بيماری زا 
)پاتوژن ها( به وجود می آيند. عوامل بيماری زا  انواع متنوعی دارند؛ 
از جمله باكتری ها، ويروس ها و انگل ها. عوامل بيماری زا می توانند 
ســبب آلودگی مواد غذايی و آشاميدنی شوند. علاوه بر اين، مواد 
شيميايی سمی و داروهای سمی نيز جزو علل بيماری های ناشی 
از غذا به حساب مي آيند. در نتيجه، فهرست متنوعی از بيماری های 
ناشی از غذا وجود دارند. تاكنون بيش از 250 نوع از اين بيماری ها 
مشخص، تعريف و طبقه بندی شده اند. عمده ترين مواد غذايی كه 
منجر به بروز بيماری ها می شــوند، عبارت اند از: مرغ، سبزی هاي 
برگ دار، ميوه و آجيل. البته بيشــتر بيماری های ناشی از آلودگی 
غذايی خفيف اند و تنها يك يا دو روز به شــكل علامت دار باقی 
می ماننــد، اما برخی موارد نيز جدی ترند و مدت بيشــتری طول 
می كشند. اين موارد به طور عمده در كودكان، سالمندان و بيمارانی 

كه دچار ضعف سيستم ايمنی هستند، ديده می شوند. 

 من وزن و شرایط بدنی ام را در وضعیت مطلوبی حفظ خواهم کرد

وزن مناسب آن است كه به فرد كمك كند سلامت خود را حفظ 
كند. متخصصان تغذيه می توانند به شما كمك كنند وزن مطلوب 
خود را تشخيص بدهيد و برای دستيابی به آن برنامه ريزی كنيد. 
عواملی كه در تعيين وزن مطلوب نقش دارند، عبارت اند از: ســن، 
قد، جنس، جثه، ميزان سوخت وساز پاية بدن، حجم عضله و ميزان 
فعاليت بدنی. متخصص تغذيه معمـولًا از هر فردی سن، قد و وزن 
را می پرســد و سپس عوامل ديگر را ارزيابی می كند تا بتواند وزن 
مطلوب فرد را به او پيشنهاد دهد. منظور از شرايط بدنی نيز برايند 
وزن و ساختار استخوان بندی فرد است كه در اصطلاح عاميانه از 
آن با عنوان »جثه« ياد می شود. جثة هر فرد ممكن است كوچك، 
متوســط يا بزرگ باشــد. فردی كه اندازة دور مچ او زير 12/25 
سانتی متر باشد، كوچك جثه تلقی می شــود. فردی كه اندازة دور 
مچ او بين 12/25 و 15/7 ســانتی متر باشــد، متوسط جثه است و 
فردی كه دور مچ او بيشــتر از 15/7 ســانتی متر باشد، بزرگ جثه 
است. منظور از سوخت وســاز پاية بدن، ميزان كالری هايی است 
كه بدن در شرايط اســتراحت می سوزاند. از آنجا كه غدة تيروئيد 
در تنظيم سوخت وســاز بدن نقش مهمی دارد، تشخيص كاركرد 
درســت تيروئيد در اين زمينه بســيار حائز اهميت اســت. برای 
تشخيص چگونگی كاركرد غدة تيروئيد و تعيين سطح سوخت وساز 
)متابوليسم( بدن آزمايش های ساده ای وجود دارند. البته اين پزشك 
است كه تشخيص می دهد انجام چنين آزمايش هايی ضرورت دارد 
يا نه. به طور طبيعی افزايش ســطح فعاليت های بدنی به افزايش 

ميزان سوخت وساز پايه منجر می شود.

نتیجه گیری  

در دنيای كنونی، ســلامت و ســبك زندگی افــراد به صورتی 
تنگاتنگ به يكديگر وابسته اند. تغيير در شيوة زندگی، به ويژه بهبود 
عادت غذايی، به معلمان توصيه می شود. افزايش آگاهی معلمان 
و انتقال اطلاعــات آن ها به دانش آموزان از برنامه های مداخله ای 
ســلامت عمومی برای كاهش اضافه وزن و چاقی در كودكان و 

نوجوانان محسوب می شوند.
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ادبيات و طنز

مهدی فرج اللهی

»مرا به نام کوچکم

 صدا بزن«

 دبيرستان اميرخيزی، واقع در محلة چرنداب شهر تبريز، 
دبير ادبياتی فاضل داشت به نام سید عبدالعظیم فیاض. روزی 
فياض از همة دانش آموزان خواســت دربارة پند و اندرز شــعری 
بنويســند و هفتة بعد بياورند. وقتی شعر عمران صلاحی را خواند، 
دســت او را گرفت و عمران را به دفتر دبيرستان برد. رئيس، ناظم 
و همة دبيران گوش تا گوش نشســته بودنــد. عمران را به آن ها 
معرفی كرد و شعرش را برايشان خواند. روز بعد، سر صف، از عمران 
خواست پشت صدابرَ )ميكروفون( شــعرش را برای همه بخواند. 
اين گونه بود كه با تشــويق های استاد فياض، صلاحی در اين خط 
افتاد و اولين شعرش يعني مثنوی »باد پاييزی« در سال 1342 در 

مجلة اطلاعات كودكان منتشر شد.

 دوچرخۀ عمران

عمران، پس از مرگ پــدر، به همراه خانواده اش به تهران آمد و 
در محلة جواديه ســاكن شد. او هر روز، به غير از روزهای جمعه و 
تعطيل، با دوچرخه به دبيرستان می رفت تا اينكه روزی دوچرخه اش 
پنچر شد و به دوچرخه سازی رفت. در آنجا با رحمان ندایی، كه 
شاعر هم بود، آشنا شد. صلاحی از اين طريق با انجمن صائب هم 

آشنا شد.
روزی يكی از بچه های جواديه با سنگ يكی از پره های دوچرخة 
صلاحی را می شكند و فرار می كند. صلاحی هم در اين باره شعری 
به طنز می نويســد و با امضای بچة جواديه برای هفته نامة توفيق 
می فرســتد. اين شعر با استقبال حسین توفیق روبه رو مي شود. 
صلاحي از ســال 1345 عضو تحريرية نشــرية توفيق مي شود و 
فعاليت مطبوعاتــی اش را آغاز می كند. »بچــة جواديه، ابوطياره، 

ابوقراضه، مداد، زرشــك و زنبور« از جمله اسامی مستعار صلاحی 
در توفيق بودند. »آدينه، سخن، كارنامه و گل آقا« از ديگر نشرياتی 
هســتند كه عمران صلاحی با آن ها همكاری كرده اســت. از او 
كتاب های متعددی در حوزة شعر، داستان، طنز و پژوهش، به فارسی 

و تركی، منتشر شده است.

تشويق و حمايت او از جوان ترها باعث شد بسياری از طنزپردازان 
روزگار مــا خود را به نوعی مديون او بدانند و برايش لبخند خيرات 
كنند. عمران صلاحی در 11 مهر 1385 چشم از جهان فروبست. 

روحش شاد و يادش گرامی باد.

  حکایت تلفن

ديشب شخص ناشناسی تلفن زد و گفت: »منزل فلانی؟«
گفتم: »خودم هستم، بفرماييد.«

گفت: »من شمارة تلفن شما را به سختی پيدا كردم. اول تلفن زدم 
به آقای باباچاهی. از ايشان تلفن آقای لنگرودی را گرفتم. بعد تلفن 
زدم به آقای لنگرودی و از ايشان تلفن جناب عالی را خواستم. ايشان 
هم شمارة تلفن شما را به من دادند. به آن شماره زنگ زدم، گفتند 
فلانی دوسه ســال است از اينجا رفته است. پرسيدم شمارة جديد 
آقای فلانی را داريد؟ گفتند نه، نداريم. شما می توانيد از مركز 118 
سؤال كنيد. تلفن زدم به 118 و شمارة تلفن شما را از آنجا گرفتم.«

گفتم: »متأسفم كه اين همه توی زحمت افتاده ايد. واقعاً شرمنده ام! 
حالا امرتان را بفرماييد.«

گفت: »می خواستم از شما تلفن آقای احمدرضا احمدی را بگيرم.«
)از كتاب »تفريحات سالم«(

زیباتر

حالم چقدر خوب است
دنيا را دنياتر می بينم
زيبا را زيباتر می بينم

گل ها را گل هاتر می بينم!
)از كتاب »آن سوی نقطه چين ها«(

نام کوچک

درخت را به نام برگ
بهار را به نام گل

ستاره را به نام نور
كوه را به نام سنگ

دل شكفتة مرا به نام عشق
عشق را به نام درد

مرا به نام كوچكم صدا بزن
)از كتاب »مرا به نــام كوچكم صدا 

بزن«(

فروش

صُبِ زود
وقتی كه باد

تو كوچه صداش مياد
می رم و فوری درو وا می كنم

داد می زنم:
آی نسيم سحری!

يه دل پاره دارم
چن می خری؟

)از كتاب »ايستگاه بين راه«(

یادی از عمران صلاحی
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جوی موليان«؛ »هزارة دوم آهوی كوهی«.
بعضي از آثار نظری و انتقادی دكتر شفيعی كدكنی نيز عبارت اند 
از: »صور خيال در شــعر فارسی«؛ »موسيقی شــعر«؛ »ادوار شعر 
فارســی«؛ »شعر معاصر عرب«؛ »زبان شــعر در نثر صوفيه«؛ »با 
چــراغ و آينــه«؛ »حزين لاهيجي، زندگــی و زيباترين غزل های 
او«؛ »شــاعر آينه ها، بررسی ســبك هندی و شعر بيدل دهلوی«؛ 
»تصحيح غزليات شمس تبريزی«؛ »مرموزات اسدی در مرموزات 
داودی نجم الدين رازی«؛ »ترجمة تصوف اســلامی و رابطة انسان 
و خدا از نيكلســون«؛ »تصحيح تاريخ نيشابور«؛ »آن سوی حرف و 
صوت، گزيدة اسرارالتوحيد«؛ »رستاخيز كلمات«؛ تصحيح آثار عطار 
نيشــابوری )مختارنامه، مصيبت نامه، منطق الطير، اسرارنامه، ديوان 

عطار و تذكرئ الاوليا(.
نمونه هايی از شــعرهاي محمدرضا شــفيعی كدكنــی را با هم 

می خوانيم:
در خداحافظی اش رفتن ايمانم بود
شعلة صاعقه در روح پشيمانم بود

غم به شكلی به من آويخت كه نشناختمش
گرچه از عهدِ عزل خود ز نديمانم بود
همه ديدند در آن لحظة بدرود و درود

حالتِ شام غريبانِ يتيمانم بود
شد از آن زلزله، ويرانیِ روحم آغاز

گيرم اعصاب خود از آهن و سيمانم بود
رفت و با رفتن او هجرتِ جان شد آغاز

دل مهاجر شد اگر تن ز مقيمانم بود

می شناسمت
چشم های تو

ميزبان آفتاب صبح سبز باغ هاست
می شناسمت
واژه های تو

كليد قفل های ماست
می شناسمت

آفريدگار و يار روشنی
دست های تو

پلی به رؤيت خداست

پلی به

سوی 

خدا

 محمدرضا شفيعی كدكنی، متخلص به »م. سرشك«، 
اديب، نويسنده، پژوهشگر، استاد دانشگاه و شاعر معاصر است. وی 
در 19 مهر 1318 در كدكن )از روســتاهای قديمی بين نيشابور و 
تربت حيدريه( به دنيا آمد. خانــوادة او اهل علم بودند. از افراد مهم 
اين خانواده به میرزامحمد شفیعي کدکنی، معروف به ميرزای 

عالميان، وزير شاه عباس اول صفوی، می توان اشاره كرد.
او هرگز به مدرســه نرفت و از كودكی نزد پدرش ميرزا محمد كه 
روحانی بود و نيز نزد محمدتقی اديب نيشابوری، زبان و ادبيات عرب 
را فراگرفت. در هفت سالگی »الفية ابن مالك« را به طور كامل حفظ 
بود. تحصيلات حوزوی داشت. حدود بيست سال از عمر خود را در 

حوزة علمية مشهد گذراند و تا سطح اجتهاد پيش رفت.
محمدرضا شفيعی كدكنی به پيشنهاد علی اكبر فياض در دانشگاه 
فردوسی مشهد نام نويسی كرد و در آزمون سراسري آن سال نفر اول 
شــد و به دانشكدة ادبيات رفت. مدرک كارشناسی خود را در رشتة 
زبان و ادبيات فارســی از دانشگاه فردوسی، و مدرک دكترا را نيز در 

همين رشته از دانشگاه تهران گرفت.
كدكنی از سال 1348 تاكنون استاد دانشگاه تهران است و چندين 
ســفر مطالعاتی به دانشــگاه های معتبر جهان همچون هاروارد، 
پرینستون و آکسفورد داشته است. در مهر 1398 در هفتمين 
دورة جشــنوارة بين المللی هنر برای صلح، به سبب سال ها تلاش 
برای اعتلای فرهنگ و ادب پارسی، نشانِ عالی هنر برای صلح به 

وی داده شد.
شفيعی كدكنی از جوانی سرودن شعر به سبك كلاسيك را آغاز 
كرد و پس از چندی به ســبك نو روی آورد. او را می توان در زمرة 
شاعران اجتماعی دانست كه به آيين و فرهنگ ايران و به خصوص 

خراسان دلبستگی و گرايش فراوان دارد.
آثار شــفيعی كدكنی را می توان به ســه گروه انتقادی، نظری و 
مجموعه اشعار تقسيم كرد. آثار انتقادی و نظری اين نويسنده شامل 
تصحيح آثار كلاسيك فارسی و نگارش مقالاتی در حوزة نظرية ادبی 
می شوند. در ميان آثار نظری شفيعی كدكنی، كتاب »موسيقی شعر« 
جايگاهی ويژه دارد و در ميان مجموعه اشعارش »در كوچه باغ های 

نشابور« آوازة بيشتری يافته است.
برخی از مجموعه اشــعار دكتر شــفيعی كدكنــی عبارت اند از: 
»زمزمه ها«؛ »شــب خوانی«؛ »از زبان برگ«؛ »در كوچه باغ های 
نشابور«؛ »از بودن و سرودن«؛ »مثل درخت در شب باران«؛ »بوی 
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مسئله محوری

علی نوفرستی
معلم و فعال در عرصه تعليم و تربيت

 معمولًا برای معلم دغدغه مند از همان جلسة اول شروع 
می شود؛ مسائل و مشكلاتی كه به تعداد دانش آموزان كلاس تنوع 
دارند و به تعداد روزهای سال تعدد؛ مشكلاتی كه گاه آن قدر حاد 
شــده اند كه در فرايند تدريس هم اختلال ايجاد می كنند و مهم 

اينجاست كه قرار است چگونه با آن ها روبه رو شويم. 
وقتی در كلاس با مسئله اي روبه رو می شويم، می توانيم تقصير را 
گردن نافهمی و بی تجربگی دانش آموز بيندازيم، يا نسبت به ضعف 
كتاب های درسی موضع بگيريم، يا انگشت اتهام را به سمت نبود 
امكانات در مدرســه و مديريت غلط آن بگيريم. مسئولان هم از 
گزينه های هميشة روی ميز هستند كه مي توانيم تمام مسائل ريز 
و درشــت را به آن ها نسبت دهيم. به هرحال وضعيت اقتصادی و 
سياسی در شئون زندگی همة شهروندان اين جامعه، از كوچك تا 

بزرگ، تأثير می گذارد!
اما نكته اينجاست كه با تقصير را گردن اين يا آن انداختن، يا به 
قول معروف صورت مسئله را پاک كردن، مسئله حل نخواهد شد! 
مســئله اي كه اول از همه دامن من و شــمای معلم را در كلاس 
مي گيرد و برای خودمــان چالش ايجاد می كند. پس بايد طرحی 

ديگر دراندازيم.
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 برای عبور از مســئله، اول باید موضوع را شفاف و از کلیشه های 

ذهنی عبور کرد!

وقتی مســئله اي به وجود می آيد، اولين ويژگی اش مبهم بودنش 
اســت. اين ابهام باعث می شود معلم با توجه به مشغوليت هايی كه 
دارد، به سرعت به ســمت جواب هايی كليشه ای برود كه در همان 
لحظة اول بــه ذهنش خطور می كنند، و از آنجــا كه معمولًا اين 
پاسخ ها راهگشا نيستند، بعد از چند بار تلاش خسته مي شود و همان 
حرف های تكراری را خواهد زد و تقصير را به گردن ديگران می اندازد.
در كشور انگلستان دربارة گرايش دختران دانش آموز به رمان های 
عاشقانه و نحوة برخورد معلمانشان با آن ها تحقيقی صورت گرفته 
اســت كه توجه به آن خالی از لطف نيست. معلم ها مسير تقبيح 
رفتار دانش آموزان دختر را در پيش گرفتند و به راه هاي گوناگون 
)نصيحت، كارهای تبليغی و فرهنگی، دوستی و همراهی( در زشت 
جلوه دادن اين رفتار كوشــيدند. اما نتيجه در نهايت مطلوب نبود. 
يعنی نه تنها از گرايش دختران كاسته نشد، كه افزايش هم يافت. با 
بررسي مشكل، معلوم شد گرايش به اين رمان ها به اين دليل بوده 
كه دانش آموزان تصور مي كردند رمان، برعكس مدرسه، كه آن ها 
را بچه فرض كرده اســت، آن ها را افرادی به بلوغ فكری رســيده 
فرض كرده است. به بيان ساده، دانش آموزان دوست داشتند بزرگ 

فرض شوند و كمتر برايشان تصميم گرفته شود.1
اگر دانش آموزی در كلاس انگيزة كافی ندارد، اگر با وجود تذكرات 
شما، هنوز هستند دانش آموزانی كه شلوغ هستند و فضای كلاس 
را بــه هم می  ريزند، اگر توجه و تمركز تعدادی از دانش آموزان كم 
است و ده ها مسئلة ريز و درشت ديگر، قبل از دانش آموزان بايد به 

خودمان توجه كنيم. 
 

 باید رویکرد و نگرشــمان را عوض کنیم!

رويكرد ما به مسائل انواع متعددي دارد. برخی »ساختارمحور« 
هستند؛ يعنی ناظر به ساختار و وظايف تعيين شده عمل می كنند. 
برخی »تهديدمحور« هســتند؛ يعنی محيط و دانش آموز را تهديد 
فرض مي كننــد و برای رفــع اين تهديدها مي كوشــند. برخی 
»آرمان محور« هستند؛ يعنی آمال و آرزوهايی را در ذهن پرورش 
مي دهند و همه چيز را برای رسيدن به آن تعريف می كنند. برخی 
هم »ابزارمحوری« را برمی گزينند و فعاليت هايشــان را مبتنی بر 
ابزارهای دراختيار مشــخص و تعيين می كنند. البته رويكردهای 

متعدد ديگری نيز وجود دارند كه مجال پرداختن به آن ها نيست.
اما در كنــار اين رويكردها، آنچه به نظر می رســد می تواند در 
تدريس بيشترين كمك باشــد، رويكرد »مسئله محوری« است. 
مســئله محوری يعنی توجه به وضع موجود، تعيين وضع مطلوب 
و تمركز بر خلأ و فاصلة ميان وضعيت موجود و مطلوب، به جای 

تمركز بر خود وضعيت موجود يا وضعيت مطلوب.
در رويكرد مســئله محور بايد وضعيت موجود، يعنی شــرايط و 
امكانات مدرســه، وضعيت دانش آموزان و خانواده هايشان، شرايط 
همكاران و البته وضعيت شــخصی خودمــان را درک و اهداف 

سالانه مان را مبتنی بر آن مشخص كنيم.
حالا وقت آن است كه ببينيم برای رسيدن به اهداف بايد به چه 

مسائلی بپردازيم تا برای آن ها پاسخی پيدا كنيم.

 اگر ننویسم منحرف خواهیم شد!

ما معلم ها معمولًا ذهن منســجمی داريم و از همان ابتدای سال 
با برآورد ذهنی، اهدافی برای خودمان ترســيم می كنيم كه ناظر به 
واقعيت و وضع موجود است. اما اين ها برای معلم مسئله مند كافی 
نيستند. كســانی كه رويكردشان مسئله محوری است، هر چه را در 
ذهنشان اســت روی كاغذ می آورند. معلم در طول سال با اتفاقات 
غيرقابل پيش بينی زيادی مواجه می شود كه كم كم اهداف ابتدای 
سال را تحت الشعاع خود قرار می دهد. اگر هميشه اهداف و وضعيت 
ابتدای سال را مقابل چشمانمان نگذاريم، رفته رفته اهداف اصلی خود 
را فراموش مي كنيم و اهداف ديگری چون تلاش برای رضايت مدير 
و خانواده، سرعقل آوردن دانش آموزان شلوغ و جبران عقب ماندگی 

درس ها، جای اهداف ابتدای سال را پر خواهند كرد.
اين انحراف از اهداف اصلی گاهی از فشارهای نامتعارف محيطی 
)اداره، مدرسه و خانواده( ناشي مي شود و گاهی هم به دليل سردرگمی 

و ابهام خودمان در تشخيص و تبيين صحيح اهداف است.
پس بهتر است به جای اعتماد بی مورد به ذهن و حافظة خودمان، 
دست به قلم ببريم و تمام موارد را به طور دقيق يادداشت كنيم، چراكه 
»كم رنگ ترين جوهرها از قوی ترين حافظه ها ماندگارترند.« پيامبرمان 

نيز فرموده اند: »قَيِّدُوا العِلمَْ باِلكِتابهِ«. )تحف العقول، ج 1: 36(

 خودمشاهده گر و شجاع باشیم!

همان طور كه گفته شــد، ما به دنبال حل مســائل و رسيدن به 
اهداف هســتيم. پس بايد در انتهای هر برنامه بررســی كنيم آيا 

توانسته ايم به هدف مدنظرمان برسيم؟
افراد مســئله محور با نامســئله محورها تفاوتي اساسی دارند. ما 
مسئله محورها شجاعت اين را داريم كه ابتدا هدفمان را از هر كاری 
شفاف  كنيم تا بعد از آن بتوانيم به درستی متوجه شويم مسيرمان 
درست است يا نه. اما غيرمسئله محورها به دلايل متعدد كه يكی 
از آن ها ترس مواجهه با واقعيت است، بدون تعيين شفاف اهداف، 
ابتدا كارشــان را انجام می دهند و بعد، با توجه به شــرايط، برای 
كارشان هدف هايی می تراشند تا هميشه خود را موفق جلوه دهند.

افراد مسئله محور حل مسئله برايشان مهم است. به همين دليل 
جسارت و شــجاعت دارند كه اگر به هدفی نرسيدند، با بازخوانی 

دلايل آن، در صورت نياز روششان را عوض كنند.
در آخر، شــيرينی و لذتی كه در حل مسئله وجود دارد، در هيچ 

اتفاق ديگری قابل يافتن نيست!
ترس و تنبلی را كنار بگذاريم و امســال را مســئله محور شروع 

كنيم.
پی نوشت

1.ديويد باكينگهام )1389(. آموزش رســانه ای؛ يادگيری، ســواد رسانه ای و فرهنگ معاصر، 
ترجمه حسين سرافراز، انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام.
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هويت بخشی

حجت الاسلام سجاد کرمی
پژوهشگر و فعال در عرصه تعليم و تربيت

مبانی  هویت
در بستر جهان متلاطم كنونی شكل گرفته است، بلكه عمری ديرپا 
به درازای حيات بشــر دارد و آتية آن نيز تا ســرمنزل بشر خواهد 

پاييد.

مفهوم شناسی  

كلمة »هويت«1 در لغت به معنای شخصيت، ذات و حقيقت شی 
اســت )معين، 1379(. در اصطلاح، به هــر آنچه فرد را از افرادی 
متمايز و به افرادی ديگر ملحق می كند، اطلاق می شــود. بر اين 
اســاس، هويت از يك سو وجه مميزة فرد نسبت به سايرين است 
و از سويی می تواند وجوه اشتراک او با ديگران را مشخص كند و 
موجب شناسايی فرد از ديگری و ديگران شود. هويت، نگرش ها، 
ويژگی ها و روحياتی اســت )نجفي، 1392: 26( كه ابعاد گوناگون 
دارد و عوامل متعددي از جمله جنسيت، جغرافيا، تاريخ، مليت، دين، 
فرهنگ، آداب ورســوم، و محيط پيرامون در شكل گيری آن نقش 
دارند. فرد با تكيه بر هويت خود است كه می تواند بگويد چه كسی 
هســت و چه كسی نيست و با ساير افراد و گروه ها و تفكرات چه 
نســبتی دارد؟ در بدو تولد، اين وجوه تمايز در بين انسان ها بسيار 
كم رنگ است و به تمايزات زيستی، جغرافيايی و خانوادگی محدود 
می شود. با گذشت سال ها، در جريان تأثيرپذيری انسان از محيط 
اطراف، هويت او نيز ابعاد گوناگون، گســتردگی و عمق بيشتری 
می يابد. هويت جنسيتی، هويت قومی و خانوادگی، 
آداب ورسوم، هويت تاريخی، هويت ملی و هويت 

دينی ابعاد گوناگون هويت هستند.

 ضرورت و اهمیت

حال پرسش اساسی آن است كه مقولة هويت 
چه اهميتی دارد و چرا بايد بدان پرداخت؟ در ميان 
دل مشــغولی ها و ســاحت های گوناگون زندگی 
بشـر، اساســـاً موضوع هويت كجا قرار می گيرد 
و اگر از قلم بيفتد، به قول معروف به كجای انسان 
برمی خورد؟ آيا بحث از هويت را، آن هم در فضای 
تعليم وتربيت، می توان بحثي ضروری و راهبردی 
دانست؟ و آيا ســخن گفتن از اين موضوع برای 
معلمان دغدغه مند و پرتلاش عرصة تعليم وتربيت 
راهگشا و پرتوافكن مسير دشوار آينده خواهد بود 

يا خير؟
بايد بــه ايــن نكته توجــه كرد كه انســان 
موجودی اجتماعی، متمدن و متكامل اســت. در 

ز كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود؟
به كجا می روم آخر ننمايی وطنم

انسان همواره در برابر پرسش هايی قرار دارد كه گاهی به سادگی 
از كنار آن ها عبور می كنــد و گاهی به غايت ذهن او را به چالش 
می كشند. اين پرســش ها گاهی بدون آنكه پرسشگری در ميان 
باشد، براساس تبادر ذهنی فرد، او را به ساعت ها تأمل فرامی خوانند و 

گاهی در برابر پرسشگران 
بيرونــی، محمــل بحث 
می شــوند.  نظر  تبادل  و 
هرچه باشد، پاسخ به اين 
ســؤالات اســت كه هم 
نمايانگر تمايز يك فرد يا 
گروه با سايرين است و هم 
بيانگر وجوه اشتراک فرد يا 

گروه با ديگران.
اساسی ترين پرســش هايی كه همواره فراروی بشر بوده اند و او 
گريزی از پاسخ به آن ها ندارد، پرسش از »كيستی« و »چيستی« 
اوســت. اينكه به كجا و چه چيزی تعلق دارد؟ اينكه چگونه و بر 
چه شالوده ای فكر، زيست و حركت می كند؟ و اينكه چه دورنمايی 

برای حركت خود متصور است؟
 اين پرســش ها و شايد پرســش های ديگر، مؤلفه های اساسی 
شــكل دهندة هويت يك فرد يا گروه يا يك ملت هستند. پيشينة 
چنين پرسش هايی و پاسخ به آن ها، نه سخني امروزين است و نه 

عكاس: محمدرضا بهمرام
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اجتماعی بودن، به عنوان يك ضرورت فطری برای انســان، اقتضا 
می كند كه كشتی وجود او به ســاحلی از تمايزات و اشتراكات با 
ســايرين پهلو بزند. اگر اين تمايزات و اشتراكات مشخص نباشند 
و به فرد هويتی مشــخص ندهند، او مانند غباری در هوا سردرگم 
اســت و تحت تأثير هر تكانه ای به تــكان و تلاطم می افتد. اين 
هويت است كه احســاس »خودبودن« به انسان می دهد و عامل 
تنظيم ارتباطات انسان با »خود«، »خدا«، »جامعه« و »طبيعت« 
است. اگر هويت نباشــد، فرد در نقش آفرينی اجتماعی خود دچار 
كژكاركردی و گوشه گيری می شــود. به جای تحرک، در مرداب 
ركود گرفتار می آيد و نمی تواند تصوير روشنی برای حركت خود در 
آينده داشته باشد. در اين باب، روايتی از امام رضا )عليه السلام( نيز 
پيرامون اهميت و ضرورت هويت شايان توجه است: »پنج ويژگی 
اگر در كســی نباشد، به او اميدی از دنيا و آخرت نيست: ريشه ای 
محكم در وجود خود نشناسد كه بدان اعتماد كند، كَرَمي در سرشت 
خود نبيند، اســتحكامی در خوی خويش، نجابتی در ذات خود و 

ترسی از پروردگار ]نداشته باشد[« )حَرّانی، 1391: 782(.

 ابعاد هویت

هويت هر انسانی را ابعاد متعددي شكل می دهند. در واقع، هويت 
فرد برايندی از ابعاد گوناگون هويت است. هويت جنسيتی، هويت 
قومی، هويت ملــی، هويت دينی و هويت تاريخی اضلاع و ابعاد 
هويت هســتند كه هر فرد بايد نسبت خود با اين اضلاع و ابعاد را 
مشخص كند. براي مثال، آحاد جامعه بايد در بعد دينی واجد بينش، 
گرايش، مجموعه ای از ارزش ها و هنجارها باشــند و براساس آن 
ارزش ها و هنجارها عمل كنند. سبك زندگی و فضای زيست آن ها 
متناســب با اين هويت و متأثر از آن شكل گرفته باشد و هر آينه، 
كنشی كه از خود بروز می دهند، معرف هويتشان باشد. اين موضوع 
آنجا جذاب تر و خطيرتر می شود كه فرد بايد بين هويت هاي دينی، 
ملی، جنسيتی و ... خود هماهنگی برقرار كند و برای هم راستاكردن 
آن ها با هم بكوشــد. اين موضوع مهم، ضرورت وجود نهادهای 
هويت بخــش را در جامعه ايجاب می كنــد كه در جای خود بدان 

خواهيم پرداخت.

 عناصر هویت بخش

با روشن شدن اهميت هويت، بايد پرسيد چه عناصری می توانند 
در فرد و جامعــه هويت ايجاد كنند؟ به تعبير ديگر، هويت دينی، 
ملی و ... با تكيه بر چه عناصری در فرد شكل می گيرند و تقويت 

می شوند؟

1. تاریخ افتخارآمیز

تاريخ هر ملتی هم معرف هويت تاريخی آن ملت اســت و هم 
جزو عناصری است كه به يك ملت هويت می بخشد. اين عنصر در 
شكل گيری هويت ملی و دينی جامعه نقشی اساسی دارد. در اين 
ميان، نقاط عطف تاريخی می توانند نقش پررنگ تری در ساخت 
هويت و پرداخت آن داشــته باشــند. پيروزی ها و عوامل آن ها، 
شكســت ها و عوامل آن ها و افتخارات تاريخی، ابعاد اين موضوع 

هستند.

2. قهرمان ها

كسی هرگز نمی تواند منكر نقش بی بديل اسطوره ها و قهرمانان 
در شــكل دهی به هويت جامعه شود. از اين روست كه در جوامع 
گوناگــون و به خصــوص جوامع غربی، بــرای بازآفرينی يا خلق 
اسطوره ها در عرصة هنری تلاش زيادی می شود و سينمای غرب 
آكنده از قهرمانان و شــبه قهرمانان اســت. قهرمانان به هر ملتی 

هويت، اعتمادبه نفس و انگيزة پيشرفت می دهند.

3. مظاهر تمدنی

مظاهر تمدنی از جمله معماری و ســخت افزارهای تمدنی، هم 
معرف هويت جامعه هســتند و هم بخشــی از هويت را شــكل 
می دهند. قرارگرفتن در قالب تمــدن، به مثابة قرارگرفتن در يك 
كارخانة انسان سازی است كه در روزمرة زندگی، شاكلة شخصيتی 

و هويتی افراد و جوامع را شكل می دهند.

۴. آیین ها و مناسک

آيين ها و مناســك ملــی و دينی و نحوة پرداختــن به آن ها و 
بزرگداشتشــان، بخشی از ظرفيت عظيم هر جامعه برای پرورش 
افراد و ايجاد جريان های اجتماعی هويت ساز است. مثال بارز اين 
مدعا، آيين هايی مثل عزاداری محرم، آيين نوروز و يلداســت كه 
به جامعه شــاكله و هويت می دهند و ابعاد گوناگوني از شخصيت 

اجتماعی افراد را مهندسی می كنند.

5. ارزش های مسلط بر جامعه

اينكه يك فرد چگونه بينديشد و چگونه زندگی كند، تا حد زيادی 
متأثر از ارزش های مســلط بر جامعه ای ا ســت كه در آن زندگی 
می كند. روح جمعی يا تكروی، روحية جهادی يا تنبلی و سستی، 
نوع دوستی يا بی مبالاتی نســبت به جامعه و ... همه ارزش هايی 
هستند كه وجود يا نبود آن ها در جامعه به شكل گيری هويت های 

متفاوت و متضاد منجر می شود.
علاوه بر اين موارد، مصداق هاي فراوان ديگری از جمله شغل و 
تحصيلات نيز می توانند به عنوان عناصر هويت بخش مطرح شوند 
كه براي رعايت اختصار، از ذكر و تفصيل آن ها خودداری می كنيم.

در شماره های آينده دربارة نقش مدرسه و معلم در هويت بخشی 
به دانش آموزان بيشتر سخن خواهيم گفت.

پینوشت
1. Identity

منابع
1. معین، محمد )1379(. فرهنگ فارسی. ج 4. مدخل »ه«. امیرکبیر. تهران.

2. نجفی، موسی )1392(. هویت شناسی. آرما. تهران.
3. حَرّانی، ابومحمد الحســن )1391(. تحــف العقول. ترجمة حمیده مروتی. 

انتشارات طلیعة سبز. قم.
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 اساس نظریۀ هوش های چندگانه چیست؟

اما اساس هوش های چندگانه بر چه معنا و مفهومی استوار است 
و در بررســی اين نظريه، بيش از هــر چيز، به چه موضوعی بايد 

پرداخت؟
از خود گاردنر بپرسیم

اگر اين ســؤال را از خود گاردنر بپرسيد، پاسخی صريح و روشن 
به شــما می دهد. كتاب »هوش های چندگانه در كلاس درس« 
نوشتة توماس آرمسترانگ3 است. او از نخستين افرادی بود كه 
پيرو نظرية هوش های چندگانة گاردنر مطالبی را به رشتة تحرير 
درآورد. گاردنر در پيشــگفتاری كه برای كتاب آرمسترانگ نوشته 
است، می گويد: »به اعتقاد من، اساس نظرية »MI« )هوش های 
چندگانه( محترم شمردن تفاوت های افراد، تنوع فراوان روش های 
يادگيری، شيوه های ارزيابی اين روش ها و اثرات به جا مانده از اين 

.)Armstrong,2009( »تفاوت هاست

 تقابل هوش های چندگانه با مفهوم ضریب هوشــی

نظرية گاردنر مفهوم ضريب هوشــی را به چالش می كشد. اول 
اينكه چندين هوش در كار هســتند نه فقط يك هوش و انسان 
موجودي چندبعدی اســت. دوم اينكه هوش از طريق فعاليت ها، 

محصولات و عقايد ما نشــان داده می شــود، نه از طريق نمره و 
آزمون. نمره و آزمون نمی توانند همة توانايی های ما را به نمايش 
درآورند. سومين چالش آن است كه چگونگی بيان هوش بر اساس 
معيارهای فرهنگی تعريف می شــود. گاردنر در تعريف خود ادعا 
می كند، هوش نشانگر توانايی بالقوه ای است كه ممكن است مورد 
قبول واقع بشود يا نشود. اين هم به معيارهای فرهنگی هر جامعه 
بستگی دارد )آقازاده و سنه،1393(. چه بسا هر علم، مهارت يا هنر 
در بسترهای فرهنگی متفاوت به شكل های متفاوتي ارزش گذاری 
شود، تا آنجا كه ممكن است يك هنر در يك فرهنگ ارزش باشد 

و در فرهنگ ديگری ضدارزش.
طرح موضوع »گوناگونی اســتعدادها« تازگی ندارد و در معارف 
دينی و الهی ما نيز بارها و به شــكل های گوناگون به آن اشــاره 
شده است. رسول خدا )صلی الله عليه و آله وسلم( می فرمايند: »اَلّناسُ 
ذهَبِ وَ الفضة«: مردم معادن هستند؛ مانند معادن  معادِنُ كَمَعادِنِ الَّ
طــلا و نقره4 . چندان دور از مراد اين روايت نيســت كه بگوييم، 
انسان ها در خود معدن هايی دارند كه انواع توانمندی ها و استعدادها 
در آن ها نهفته اند و همان گونه كه معادن گوناگون نيازمند شناسايی 
و استخراج هستند، استعدادهای گوناگون انسان ها هم به كشف و 

پرورش دادن و به بروز و ظهور رسيدن نياز دارند.

 اساس هوش های چندگانه مبتنی بر چیست؟ چرا باید در طراحی محیط های یادگیری به آن ها توجه کرد؟ چگونه می توان با توجه به این موضوع، کیفیت محیط های 

یادگیری را ارتقا بخشید؟
نظریۀ هوش های چندگانه1 

نظریۀ هوش های چندگانۀ هوارد ارل گاردنر2 در اواخر قرن گذشته و ابتدای قرن حاضر توجه کارشناسان علوم روان شناختی و تربیتی را به خود جلب كرد. گاردنر این 

نظریه را در سال 1999 میلادی مطرح كرد. به اعتقاد او، یادگیری با بهره گیری از انواع هوش ها از ماندگاری و عمق بیشتری برخوردار خواهد بود. او هوش های انسان 

را به  اين صورت دسته بندی کرده است: »هوش کلامی، هوش منطقی ریاضی، هوش موسیقایی، هوش بدنی حرکتی، هوش بصری فضایی، هوش طبیعت گرايانه، هوش 

میان فردی، هوش درونی.« در آینده با تفصیل بیشتری به برخی از آن ها خواهیم پرداخت.

 فضای

 مناسب

 يادگيری

شادابی و نشاط

محمد تابش
طراح و پژوهشگر معماری مدرسه
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اينجا بايد تأكيد شود، پذيرش يا رد نظرية MI موضوع هيچ يك 
از بخش های اين مقاله و مقاله هاي شماره های بعد نيست و طرح 
اين نظريه صرفـــاً ايجاد درگاهی است كه از طريق آن، بر اساس 
تفاوت های فردی و با الهام گرفتن از اين نظريه، به زوايايی ديگر از 

طراحی محيط های يادگيری بپردازيم.

 چرا باید در طراحی مدرسه ها به MI توجه کرد؟

اكنون كه با اساس اين نظريه آشنا شديم، لازم است بدانيم ميان 
نظرية هوش های چندگانه يا MI با طراحی محيط های يادگيری 
چه ارتباطی وجود دارد و چرا بايد در طراحی محيط های يادگيری 

و مدرسه به آن توجه كرد؟

 فضاهای یادگیری متناســب با تفاوت های فردی

يكی از ويژگی های مدرســه هاي متناســب با نيازها و شرايط 
نوين، توجه به تفاوت هــای فردی و ويژگی های درونی و بيرونی 
دانش آموزان اســت. اگر اين نظريه را به طور كاربردی در مدرسه 
مورد توجه قرار دهيم، اين فرصت را به دانش آموزان داده ايم كه با 
موضوعاتی درگير شوند كه در حالت عادی شايد به دشواری به سوی 
آن ها بروند يا نتوانند دلبستگی های خود را به آن موضوعات نشان 

طبیعت گرا

موسیقایی

منطقی- ریاضی

جسمی- جنبشی میان فردی هستی  گرا 

هوش های

 زبانی- کلامی  نه گانه

درون فردی

فضایی- دیداری 

درک از موجودات زنده و 

فهم طبیعت

مجسم کردن دنیا به صورت سه بعدی 

 تشخیص صداها، زیروبمی، تن، ریتم 

و طنین آن ها 

کمی کردن چیزها، فرضیه سازی 

و اثبات آن ها 

قابلیت پرداختن به پرسش های چرا 

هماهنگ کردن ذهن با بدن زندگی می کنیم و چرا می میریم

دریافت واژگان مناسب برای 

ابراز منظور 

درک از خود اینکه چه احساسی 

می کنید و چه چیزی می خواهید.

فهم احساسات و انگیزه های افراد

محمد تابش
طراح و پژوهشگر معماری مدرسه
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هوش فضاها
کلامی 

هوش 
منطقی 
ریاضی

هوش 
موسیقایي

هوش 
بدنی 
جنبشی

هوش 
فضایی

هوش 
طبیعت گرا

هوش 
درون 
فردی

هوش 
برون 
فردی

هوش 
وجودی

٭٭٭٭كلاس های سنتی

٭٭٭٭٭٭٭كارگاه هاي )آتليه هاي(  يادگيری

٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭گروه های مشاوره ای

٭٭٭فضاهای دنج

٭٭٭فضاهای دوستانة تدريس

٭٭٭٭فضاهای پاتوقی

٭٭٭٭٭٭فضاهای اجرا

٭٭٭٭٭٭٭٭٭تالار

٭٭٭٭٭قهوه سرا )كافي شاپ(

٭٭٭٭استوديوهای پروژه ای

٭٭٭٭٭٭٭٭كتابخانه

ايوانك )بالكن( و فضاهای 
٭٭٭٭٭٭٭نيمه باز آموزشی

٭٭٭٭٭٭گل خانه

٭٭٭٭٭مراكز يادگيری از راه دور

هنرهای گرافيكی - 
٭٭٭٭٭آزمايشگاه ها

٭٭٭٭مراكز آمادگی جسمانی

٭٭٭٭٭٭زمين بازی

٭٭٭٭محل هاي اجراي نمايش

ميدان های اصلی )از جمله 
٭٭٭٭٭٭٭٭٭حياط ها(

دهند. اين درگيرشدن به آن ها كمك می كند توانايی هايشان كشف 
شود و از اين طريق به عرصة تازه ای از هوشمندی خودآگاه برسند 
و آن را بارور كنند. از سوی ديگر، اين نظريه به دانش آموزان كمك 
می كند حوزه ای از هوش آن ها را كه در آن ضعيف هستند، تقويت 
كننــد. اين مهم با توجه به تجربه هايشــان در حوزه های قوی تر 

هوشی آن ها صورت می گيرد )ايروانی، 1391(.
پژوهش های مؤسســة بين المللی »فيلدينگ ناير« يا »اف ان 

آی« فضاهای كالبدي اختصاصي مدرسه ها را براساس هوش های 
چندگانــة گاردنــر در چارچوب عملكردي مطابــق جدول رابطة 
هوش های چندگانه و فضاهای مدرسه تبيين كرده  است )همان، 
ص 1391(. هرچند در شــماره های بعد داده هــای اين جدول را 
بررسی و تحليل بيشتری خواهيم كرد، اما پذيرفتن اينكه در حياط 
يك مدرسه می توان زمينة فعاليت همة اين هوش ها را ايجاد كرد، 
جالب توجه است. برداشــتی كه در نگاه نخست از اطلاعات اين 

جدول رابطة هوش هاي چندگانه با فضاهاي مدرسه )مؤسسة بين المللي FNI( - این مؤسسه، یک نهاد بین المللی است که در راستای توسعه طراحی معماری، 
ساخت و یا بازسازی مدارس و محیط های یادگیری و همچنین مبلمان و امکانات چنین محیط هایی، متناسب با رویکردهای نوین، راهبری و فعالیت می کند.
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جدول می توان داشت، مقايسة ظرفيت كلاس های سنتی با ساير 
فضاهاســت كه غالب اين فضاها در بيشــتر مواقع از دايرة توجه 

طراحان و بهره برداران مدرسه ها خارج است.
اگر در زمان طراحی فضاهای مدرسه، هر فضا را »قرارگاهي 
در  متفاوت  جنبه های  به  توجه  با  يادگيری،  زمينة  در  رفتاری6« 
هوش های چندگانه بدانيم، طرحی خلق می  شود كه با طرح های 
بدون اين رويكرد متفاوت است. در نظر راجر باركر7، بنيان گذار 
رفتاری  و  فيزيكی معماری  ابعاد  بين  شناختی،  بوم  روان شناسی 
او  كه  دارد  وجود  خاصی  رابطة  فيزيكی رفتاری«  »قرارگاه های 
آن را با مفهوم هم ساخت بيان می كند )Young,1990(. بر اين 
اساس، محيط كالبدی شكل دهندة رفتار انسان است. به عبارت 
انسان در هم ساختی  رفتار  انسان است و  قرارگاه رفتاری  ديگر، 
با محيط شكل می گيرد )شاهچراغی و بندرآباد، 1394(. بنابراين، 
فضاهای گوناگون مدرسه می توانند قرارگاه هايی رفتاری باشند كه 
در به  فعليت رساندن هوش های چندگانه در افراد، نقش ظرف، 

تسهيلگر، زمينه يا بستر را ايفا كنند.
 اگر حياط يك مدرسه با اين نگاه طراحی شود، موقعيت هايی در 
آن ايجاد می شوند كه بستر مناسبی برای يادگيری می شوند و حياط 

مدرسه به قرارگاه رفتاری مناسبی براي يادگيری مبدل می شود.

 با توجه به نظریۀ MI چگونــه می توان کیفیت محیط های یادگیری 

را ارتقا بخشید؟
مدرسة »نيوسيتی«8  در سنـــت لويی9 واقع در ايالت ميسوری10  
در آمريكا، نمونة مهمی از مدرســـه هاي خوش نام در اين باره 
است. اين مدرسه در سال 1969 ميلادی تأسيس شده  است. اما از 
سال 1988 برای تغيير و تبديـــل به مدرسه ای با توجه به نظرية 
هوش های چندگانه دستخوش تغييرات گسترده ای شد. در سال 
2005 ميلادی، هوارد گــــاردنر، واضع اين نظريه، برای افتتاح 
اين  اولين كتابخانة مبتنی بر هوش های چندگانه در جهان، در 
مدرسه حضور يافت؛ مدرسه ای كه سرمايه گذاری بر نقاط قوت 
منحصربه فرد هر كودک را از طريق برنامه اي مبتنی بر هوش های 
در  حركت  اين  است.  داده   قرار  خود  كــار  دستور  در  چندگانه 
دانش آموزان آگاهی مطلوبـــي در مورد ارزش هـــا و توانايی های 
متنوع خود و ديگران ايجاد كرده  است كه نتيجه آن لذت بردن 
از رفتن به مدرسه و لذت بردن از فرايند يادگيری شده  است. به 
عبارت ديگر، يادگيری بانشاط می تواند محصول اين رويكرد باشد. 
در اين مدرسه، فضاهای يادگيری را كه با اين رويكرد بهره برداری 
می شوند، »موزة زندگی11« می نامند. استفادة مدرسة نيوسيتی از 
نظرية هوش های چندگانه اجازه می دهد كودكان در بسياری از 
از  استفاده  براساس  و  و مهارت  دانش  توسعة  با  زندگی،  شرايط 
شناخت و بهره گيری از نقاط قوت و استعدادهای يادگيری شان، 
رشد و ترقی كنند. اين رويكرد، مدرسة نيوسيتی را به محيطي زيبا 
و دل انگيز و مكاني پر از انرژی، يادگيری و كاوش تبديل كرده  

.)www.newcityschool.org, 2015( است

محل قصه خوانی در كتابخانة مدرسة با توجه به هوش كلامی

 معلمی کردن در محیط پشــتیبان انواع هوش ها و استعدادها

ارتقاي كيفيت محيط هــای يادگيری بــه برنامه های معلم و 
محتوای آموزشی ارتباط تنگاتنگی دارد؛ البته معلمی كه تفاوت های 
افراد، تنوع فراوان روش های يادگيری و شــيوه های ارزيابی اين 
روش ها را محترم می شــمارد و به آن ها آگاهــی دارد. اما همين 
معلم در محيطی كه امكانات و شــرايط فضاهــا نتوانند از طرح 
درس او پشتيبانی كنند يا ظرفيت انواع فضاهای گوناگون مدرسه 
را در اين راستا نشناســد، نمی تواند در اجرای برنامه های خود به 
فرجام مطلوبی دســت يابد. چه بسا در چنين شرايطی بسياری از 

توانمندی ها و استعدادها به فعليت نخواهند رسيد.
اين شــماره به عنــوان مقدمه اي نظری برای ورود به ســاحت 
كاربــردی و عملــی موضــوع هوش های چندگانــه در طراحی 
محيط های يادگيری نگاشته شده است. در شماره های بعد تلاش 
می شود ضمن معرفی بيشتر هوش های چندگانه، چگونگی توجه 
عملی به آن ها در طراحی يا بازطراحی فضاهای مدرســه بيشــتر 

بررسی شود.

پینوشتها
1. Multiple Intelligences
2. Howard Earl Gardner
3. Thomas Armstrong

4. اصول کافی، جلد 8، صفحة 177
5. FNI: Fielding Nair International
6. Behavior setting
7. Roger Barker
8. New City
9. St. Louis
10. Missouri
11. Living Museum
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فيلم آموزشی

فيلم آموزشی

 بسازيم

فیلم آموزشی، به لحـــــاظ برخورداری از برجستگی های زبان 

هنری، جذابیت ذاتی، تأثیر عمیق عاطفی و هم زمان، ارتقای 

روحیۀ کنجکاوی و پرسشگری، اشتیاق به درک خویش و جهانِ 

پیرامون به وسیلۀ رسانه و نيز با تأثیرگذاری شگرف بر شکل دهی به 

ارزش ها و باورهای عمیقِ عمل ساز نسبت به اهداف هویت ساز 

برنامۀ درسی ملی، در موقعیتی اثربخش قرار دارد. اما از آنجا که 

اكثر فیلم های در اختيار معلمان، با وجود داشتن پیام ها و مفاهيم 

ارزشمند، قبل از توليد، طراحی آموزشی ندارند، لذا باید فرايندی را 

ايجاد كنيم كه پس از گام اول كه انتخاب فيلم برای فرايند يادگيری 

است، در گام دوم، به طراحی كاربردی آموزشی متناسب با كلاس 

و دانش آموزان خودمان بپردازيم تا فيلم در كل نظام دار كلاس ما 

به رسانه ای اثربخش تبدیل شود. لذا در اين شماره و شماره های 

پيش رو، علاوه بر روش های آماده سازی و طراحی فيلم برای كلاس، 

نمونه هایی نيز معرفی خواهند شد.

وحيد گلستان

ت
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 چگونگی طراحی آموزشی با استفاده از فیلم

فراهم كردن فرصت های يادگيری مستلزم طراحی فعاليت های 
اصيل  و مبتنی بر بافت فرهنگی اجتماعی و تجربه های دست  اول 
يادگيرندگان است. اين فعاليت ها بر پرسش های بازی گون متكی 
هســتند كه ظرفيت شكل گيری گفت وگويی معنادار ميان معلم و 

يادگيرنده و يادگيرندگان با يكديگر را فراهم می كنند.
به طور كلی، موضوعات فيلم ها، كتاب های داســتان، رخدادها و 
وقايع پيرامونی دست مايه های مناسبی هستند برای ايجاد حيرت 
فلسفی يا ايجاد انگيزة شروع بحث در حلقه های كندوكاو و اجتماعات 
پژوهشی يا فرايند های كاوشگری. برخی از اين مواد و رسانه ها از 
قابليت بسياری برای پرورش تفكر برخوردارند. از سوی ديگر، وقتی 
به ويژگی های كودكان و نوجوانان امروزی توجه می كنيم، می بينيم 
از رســانه های چاپی فاصله گرفته و به رسانه های تصويری مانند 
فيلم، تصوير و بازی های رايانه ای روی آورده اند. طبيعی است نظام 
آموزشی نيز نمی تواند نسبت به اين تغيير بی تفاوت باشد. انتخاب 
رسانه ها و مواد آموزشی مناسب معيارهايی دارد. در ادامه به برخی 

ويژگی های فيلم آموزشی مناسب اشاره می شود:
1. جريــان فيلم بايد انگيزه و حيرت ايجاد كند و تفكر و تخيل 

دانش آموز را تحريك كند.
2. زمان فيلم تا حد امكان كوتاه باشــد، چراكه بيشترين زمان 

كلاس بايد به تحليل محتوای فيلم اختصاص يابد.
3. محتواي فيلم بهتر اســت حداقل دو موقعيت داشته باشد كه 
امكان مقايســة شباهت ها، تفاوت ها و تشــخيص رابطه هاي دو 

موقعيت را به دانش آموزان بدهد.
4. برخي موضوعات در محتوا قابليت طبقه بندي داشــته باشند؛ 
يعني بتوان موقعيت ها، شــخصيت ها و وقايع را بر اساس دلايلي 
طبقه بندي كرد. اگر محتواي فيلم امكان طبقه بندي هاي متفاوت 

را ارائه دهد، مناسب تر است.
5. محتواي فيلم مخاطب را به انطباق الگوهاي اطلاعات اخذ شده 
از يك موقعيت به موقعيت هاي ديگر، كه همان نوع اطلاعات در 

آن به كار گرفته مي شوند، قادر سازد.
6. محتواي فيلم موقعيت هايي را در خود داشته باشد كه امكان 

قضاوت ارزشي را براي دانش آموزان فراهم كند.
7. فيلم داراي مفاهيم و موضوعاتي باشد كه آن را از ديگر فيلم ها 

متمايز كنند.
8. فيلم  موضوعات يا حوادث متمركز داشــته باشــد كه براي 

دانش آموزان جذاب و بحث انگيز باشد.
9 . داستان فيلم حاوي موقعيت هايی باشد كه ديدگاه ها و مسائل 
فلسفي به طور غيرمستقيم در آن ها مطرح شوند و ضمن جذابيت 

بتوانند سؤالات فكري ايجاد كنند.
10. ساختار تعقلي و ذهني فيلم به گونه اي باشد كه بيننده در حين 
تفكر و تعقل دربارة عناصر موجود در فيلم )شــخصيت ها، وقايع و 

روندها(، لزوماً به عقايد و زيربناي فلسفي دست يابد.
11. محتوا و پيام فيلم قابليت ارتباط با تجربه های زندگي روزمرة 
كودكان را داشــته باشد. يعني در خلال داستان آن رمز و رازهايی 

شكل بگيرند.
12. جريان فيلم به انتقال تجربه ها، ايجاد ســؤال و ايده هايی در 

ذهن مخاطب كمك كند.
اين بحث را در شماره های بعد دنبال كنيد. اكنون به يك نمونه 

فيلم مناسب براي كلاس درس توجه كنيد:
عنوان فيلم: ادامه دارد

مدت زمان فيلم: 1 دقيقه و 53 ثانيه
گروه مخاطب: دانش آموزان پايه های اول و دوم ابتدايی 

زمان پيشنهادی اجرای فعاليت دربارة اين فيلم: 30 تا 50 دقيقه
مواد و وسايل لازم: روزنامة باطله

زمان اجرای فعاليت آموزشی: پس از نمايش فيلم
 پس از نمايش فيلم »ادامه دارد«  سؤالات زير را از آن ها بپرسيد:

 از اين فيلم چه دريافتی داشتيد؟
 نوجوانان شركت كننده در فيلم به لحاظ رفتاری چه شباهت ها 

و تفاوت هايی با هم داشتند؟
زمــان محدودی را به گفت وگو دربارة اين ســؤالات اختصاص 
دهيد. روی ويژگی تلاش و داشــتن هدف )كه از مفاهيم اصلي 
اين فيلم است( تمركزكنيد. به دانش آموزان بگوييد آن ها نيز بايد به 
اهداف آيندة خود فكر كنند. حتي درباره شان در كلاس گفت وگو 

كنيد.
 از آن ها بخواهيد يكی از اهداف بلند مدت خود را روی يك ورقة 
روزنامة باطله بنويســند. روزنامه را مچاله كنند و به شــكل توپ 
در آورند. در كلاس و با اســتفاده از دو نميكت، جايی را به عنوان 
دروازة گل گوچــك تعيين كنيد. با نظر دانش آمــوزان، دروازه بان 
ماهــر و توانمندی هم انتخاب كنيــد. او را در دروازه قرار دهيد و 
از دانش آموزان بخواهيد به نوبت با دســت توپ خود را به سمت 
دروازه پرتاپ كنند. دروازه بان بايد مانع گل شدن توپ ها بشود. قطعاً 
برخی توپ ها گل خواهند شد و برخی خير. سپس از دانش آموزان 
بخواهيد در جای خود قرار گيرند. دروازه بان را در نقش مانع برای 
رسيدن به اهداف معرفی كنيد. از آن ها بخواهيد دربارة اينكه بر سر 
دســتيابی آن ها به هدفشان چه موانعی ممكن است وجود داشته 
باشند گفت وگو كنند. اگر دلشان خواست هدف خود را هم بگويند، 
موانعی مانند كم كاری، ضعف اراده، دوســتان ناباب، اتلاف وقت، 
آرزوهای والدين، سختی كتاب ها و آزمون ها از مواردی هستند كه 

معمولًا مطرح می شوند.
در اين مرحله، از دانش آموزان بخواهيد راه های غلبه بر موانع را 
نيز پيشنهاد كنند و هر كس برای خودش مشخص كند راه های او 

برای غلبه بر موانع شخصی اش چيست؟
بر اســاس اعلام تعداد موانــع موجــود در راه موفقيت، تعداد 
دروازه بان ها را بيشــتر كنيد و پس از هر پرتــاب، با گل كردن يا 
دريافت يك پيشــنهاد براي حل مانع، يكي از دروازه بان ها را كم 

كنيد. بازي را به همين ترتيب ادامه دهيد.
توصية 1: ممكن اســت دانش آموزان اهداف سطحی يا اهداف 
نامتناسب با استعداد و توانايی های خود را انتخاب كرده باشند. در 

اين صورت، در مورد خودِ اهداف نيز گفت وگو شود.
توصية 2: مرحلة نوشتن هدف روی روزنامه و پرتاب آن در دروازه 
را قبل از نمايش فيلم هم می توان انجام داد. يعنی فيلم را تماشــا 
كنيد، دربارة ضرورت داشتن هدف، تلاش و پشتكار گفت وگو كنيد 

و موانع رسيدن به اهداف را بگوييد.
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هدايت تحصيلی و شغلی

معلم 

استعدادياب

 شیوه های شناسایی و پرورش استعداد

 در کلاس درس

اســتعداد دانش آموزان را در كلاس درس می توان به شيوه های 
گوناگون شناســايی كرد و پرورش داد و آن را در بســتر مناسبی 
هدايــت كرد. در اينجا برخی از شــيوه های كاربردی كه می توان 

برای چنين رسالت مقدسی به كار گرفت، توجه و بررسی شده اند:

 روش های نوین و خلاقانۀ تدریس

شناسايی و كشف استعدادهای دانش آموزان به تجربه هاي زيستة 
معلمان در فرايند ياددهی  يادگيری وابســته است. به عبارت ديگر، 
معلمــان در حين تدريس و فعاليت هــای يادگيری، از علاقه ها و 
عملكرد دانش آموزان آگاهی عميقی پيدا مي كنند و با اســتفاده از 
شــيوه های متنوع تدريس و آموزش، استعداد و توانمندی آنان را 
پرورش می دهند. برای نمونه، يكی از شيوه های يادگيری و تدريس 
كه در شــرايط اخير مورد توجه قرار گرفته و در پرورش اســتعداد 
دانش آموزان نقش بســزايی داشته است، روش تدريس معكوس 
اســت. در كلاس معكــوس، معلم از قبل و بر اســاس محتوای 

آموزشــی، منابعي شنيداری و ديداری را تهيه 
می كند و در اختيار دانش آموزان قرار می دهد تا در 

منزل و خارج از فضای آموزش از آن استفاده كنند. در 
كلاس درس، بر اساس آن منابع، تكاليف يادگيری را مطرح 

می كند و دانش آموزان براي عمق بخشــيدن به يادگيری خود، 
تمرين هايي انجام مي دهند )Wolff & Chan,2016(. در اين شيوه 
از يادگيری می توان در كلاس زمان بيشــتری را به مهارت های 
تفكــر اختصاص داد. فراگيرندگان هم در يادگيری و ايجاد دانش 
 فعال تر هستند و هم زمان دانش خود را آزمايش و ارزيابی می كنند

.)Thomas, Philpot,2012(

 بازی و بازی های آموزشی

 بازی هرگونه فعاليت جســمی يا ذهنی هدف داری اســت كه 
به صورت گروهی يا فردی انجام می شود و كسب لذت و ارضای 
نيازهای كودک را در پي دارد. بازی پاســخی اســت برای رشد و 
تكامل استعدادها، قابليت ها، توانايی ها و نيازهای ابتدايی و مقدماتی 
كودک. بازی ابزار تفكر كودک، وسيله ای برای سازندگی و آموزش، 
منشأ تكامل رشد جسمی و ذهنی و وسيلة ارضای حس كنجكاوی 
اوست. در سال های اخير، بازی های آموزشی متنوعی براي پرورش 
اســتعداد و يادگيری دانش آمــوزان در كلاس هاي درس طراحی 
شده اند. همچنين، شركت های گوناگون اسباب بازی های آموزشی 
متنوعي طراحــی و به بازار وارد كرده اند. معلمان عزيز، به ويژه در 
شرايط كنونی، می توانند از طريق بازی های آموزشی يا برنامه های 
بازی ساز بسياری از مفاهيم آموزشی را به شكل عميق، لذت بخش 
و غيرمستقيم در ذهن كودكان تثبيت و تفهيم كنند و استعدادهای 

خاص آنان را شناسايی كنند و پرورش دهند.

 انجام تکالیف

يكی از عرصه های شناسايی و پرورش استعداد در كلاس درس 
انجام تكاليف اســت. بديهی اســت، هر اندازه تكاليف جنبه هاي 
خلاقانه، چالشــی، مبتنی بر تفاوت های فــردی، پژوهش محور، 
متنوع و متكثر داشــته باشند، در شناسايی و پرورش استعدادهای 
گوناگون دانش آموزان مؤثرترند. شايســته است معلمان عزيز، با 
توجه به سطح توانمندی، علاقه و استعداد دانش آموزان، تكاليف 
متنوع و گوناگونی برای آنان در نظر بگيرند و از تكاليف نوشتاری 

به شدت بپرهيزند.

 ضرورت شناسایی و کشف استعدادها در اسناد بالادستی نظیر »سند چشم انداز جمهوری 

اسلامی ایران، 1404«، »نقشۀ جامع علمی کشور«، »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« 

و »سند راهبردی کشور در امور نخبگان« مورد توجه قرار گرفته است )آیتی و همکاران، 

1391(. استعداد از نظرگاه های متعدد تعریف شده است. پورافکاری استعداد را شامل میزان 

بالای توانایی برای مهارتی خاص در افراد تعریف می کند )پورافکاری، 1382(. همچنان که 

سابوتنیک، الزیویسکی کوبیلیوس و وارل )2011( سرآمدی و برتربودن استعداد را قابلیت 

شخصی برای موفقیتی خاص یا برجستگی در یک زمینه تعریف کرده اند. همتی علمدارلو و 

همکاران )139٤( استعداد را به عنوان قدرت یادگیری در هر حوزه ای، توانایی در انجام تکلیفی 

ویژه، ظرفیت حل مسئله، یادگیری ذهنی و بهره گیری از یادگیری، سازش یافتگی و یافتن راه حل 

در شرايط جدید تعریف می کنند.

مرتضی فاضل
دکترای مشاوره و مدرس استعداد و خلاقیت
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رعايت ســطح بندی در سؤالات، انگيزة همة دانش آموزان را حفظ 
مي كند و اســتعدادهای ويژة آنان را رشد و پرورش مي دهد. البته 
چنين ســطح بندی اي می تواند در ســاير درس ها و استعدادهای 

دانش آموزان نظير رياضی و علوم نيز رعايت شود.

 جشنواره و مسابقات علمی

هرساله در مدرسه ها جشنواره ها و مسابقات علمی، فرهنگی هنری 
و ورزشــی برگزار می شوند. آنچه لازم است در اين برنامه ها مورد 
توجــه قرار گيرد، فراينــد و روند اين فعاليت هاســت تا توجه به 
نتايج آن ها. لازم اســت نظام آموزشی از همان دوره هاي ابتدايی 
دانش آموزان شــركت كننده در چنين برنامه هايی را شناسايی كند 
و برنامه هايــي حمايتی و پشــتيبانی نظير فراهم آوردن اســتاد و 
پشــتيبان، معرفی به مراكز پژوهش سراها، كانون های فرهنگی و 
هنری يا تشــكيل كانون های استعداد و مهارت برای آنان در نظر 
گيرد. حتی می توان از توانمندی دانش آموزان بااستعداد و توانمند 
برای دانش آموزان علاقه مند و مبتدی به عنوان پشــتيبان استفاده 
كرد و برای دانش آموزانی كه رتبه هــای برتر مناطق را دارند، در 
درس هاي مرتبط بااستعداد، نمرات و امتيازات ويژه در نظر گرفت و 
تدبيری انديشيد تا اطلسی از استعداد و توانمندی هاي دانش آموزان 

در مناطق فراهم شود.

 گروه های دانش آموزی

گروه های علمی، آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی نيز بسترهای 
خوبی برای شناســايی و پرورش استعدادها هستند. در مدرسه ها 
گروه هايي نظير هلال احمر، شــورای دانش آموزی، پيشــتازان و 
فرزانگان، گروه های فرهنگی و گروه هــای علمی فعاليت دارند. 
چنين گروه هايی، علاوه بر آنكه اجتماعی شدن، مشاركت و آداب و 
اصول شهروندی را تسهيل می كنند، می توانند هركدام استعدادهای 
گوناگونی را در دانش آموزان شناسايی كنند و پرورش دهند. شايسته 
است مربيان، معلمان و مسئولان مدرسه ها با راه اندازی و تشكيل 
گروه های متنوع و متكثر بستری فراهم آورند تا اكثريت سليقه های 

دانش آموزی جذب و پرورش يابند.
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 فعالیت های آموزشی

فعاليت های آموزشــی خارج از مدرسه 
اعم از انجــام آزمايش، گردآوری اطلاعات، 
تحقيقات ميدانی يا كتابخانه ای، طراحی يا ساخت 
دست ساخته های گوناگون كه در راستای آموزش های 
مدرسه است، همگی بستر بسيار مهمی براي شناسايی و 
پرورش اســتعداد هستند و شايسته است معلمان و دبيران به 
چنين فعاليت هايی توجه ويژه داشته باشند. اين فعاليت ها نه تنها به 
يادگيری دانش آموزان عمق و وسعت می بخشند، بلكه دانش آموزان 
را از قالب نظريه پردازی های خشك و غيركاربردی دور می كنند، 
به آموخته های آن ها معنای جديد می بخشد، استعدادها را شكوفا و 

مسير زندگی تحصيلی شغلی شان را معين مي كنند.

 ارزشیابی و سنجش

ارزشيابی و ســنجش، به ويژه ارزشيابی های آغازين يا تكوينی، 
يكی ديگــر از عرصه های شناســايی و پرورش اســتعدادهای 
دانش آموزان اســت، زيرا آموخته های ابتدايی و اولية دانش آموزان 
و نيز توانايی، مهارت و علاقه هاي دانش آموزان را قبل از آموزش 
كلاسی مي سنجد. ارزشــيابی مستمر و تدريجی نيز شيوة خوبی 
براي تقويت و پرورش استعدادهای گوناگون دانش آموزان است. 
براي پرورش استعدادهای دانش آموزان شايسته است معلمان عزيز 
به اصل تفاوت های فردی توجه كنند و براي آزمون های مستمر 
از آزموني واحد استفاده نكنند. برای مثال، در درس زبان انگليسی 
يا زبان عربی كه پرورش دهندة بخشــی از استعداد كلامی است، 
ممكن است دانش آموزان تجربه ها و استعدادهای گوناگون داشته 
باشند. لذا معلمان عزيز می توانند سه سطح براي ارزشيابی مستمر 
طراحی كنند: سطح اول برای دانش آموزانی كه سابقة شركت در 
كلاس های خارج از مدرسه را دارند و حتی آزمون های مدرسه ای 
برای آنان ابتدايی است. سطح دوم و گروه متوسط كسانی هستند 
كه در مدرســه آموزش هايی دريافت كرده اند و می توانند سؤالات 
را به خوبی پاسخ دهند. ســطح ضعيف برای دانش آموزانی است 
كه از ســال های قبل مشكلاتی در آموزش های مدرسه داشته اند. 
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مهارت های روان شناسی معلمی

دکتر لیلا سلیقه دار
معلم و جویشگر تعلیم وتربیت

قهر  معلمی

 شما چگونه فردی هستید!؟

روی ســؤالات زير تأمل كنيد و با توجه به شرايط خود پاسخ 
دهيد:

● در ماه های اخير با كسی قهر كرده ايد؟
● در كل تا چه اندازه اهل قهركردن هستيد؟

● دوستی جديدی را آغاز كرده ايد؟
● معـمولًا شما برای دوستی تازه قدم اول را برمی داريد؟

● در دوستی های جديد تا چه اندازه صميمی می شويد؟
● تاريخ تولد يا رخدادهای مهم زندگی دوستان يا اطرافيانتان 

را می دانيد و نسبت به آن ها واكنش نشان می دهيد؟

پاسخ به اين سؤالات تا حد زيادی نشان می دهد وضعيت شما 
در مهارت ارتباطی مرتبط با ديگران چگونه اســت. به نظر شما 
ويژگی های فردی معلم تا چه انــدازه می تواند بر حرفة او تأثير 

بگذارد؟
در ادامه، با بررسی يكی از ويژگی های يادشده، ارتباط آن را از 

نگاه منش معلمی بررسی می كنيم:

 قهر و آشتی، نشانه ای ناخوب در ارتباط 

میان فردی

براي كســانی كه اهل قهر و آشتی های دائمی هستند، معمولًا 
اتفاقاتي پيش مي آيند كه به اصطلاح بــه آن ها برمی خورد و زود 
دلگير و ناراحت می شوند. اين افراد راه حل را در قهر كردن می بينند 
و به نوعی پاک كردن صورت مسئله را بر حل آن ارجح می دانند. به 
همين دليل، در هر زمانی يا در قهر با ديگری هستند يا برای قطع 

رابطه با ديگران آمادگی كامل دارند!
هرچند ممكن است در برخی مواقع جدايی و قطع ارتباط مناسب 
باشــد و توصيه شود، اما اين اقدام بســيار نادر و در موقعيت های 
خاصی اســت و در غير از آن نشــانة كمبود و ضعف مهارتی در 

مديريت رابطه قلمداد می شود.
حالا تصور كنيــد معلمی به دلايلی گوناگون بــا دانش آموز يا 
دانش آموزان كلاســش قهر كند. ممكن اســت دليــل اين كار 
درس نخوانــدن بچه ها، بي توجهي به انتظــارات مربوط به آن ها، 
انجام  ندادن تكليف يا ســر و صدا در كلاس و ديگر موارد مشابه 
آن باشد. به نظر شما اين كار معلم تا چه اندازه تأثير مثبت در پي 

دارد؟ آيــا به صورت كلی قهركردن معلم يك رفتار و اقدام تربيتی 
است يا دقيقاً ضد تربيت محسوب می شود؟

دانش آموزان در كلاســی كه معلم عادت بــه قهركردن دارد، 
معمـولًا شرايط و موقعيت های زير را تجربه می كنند:

● برخی دانش آموزان احساس عذاب وجدان پيدا می كنند؛ حس 
خوب نبودن. به همين دليل از شادابی آن ها كاسته می شود و به طور 
مداوم از اينكه مبادا معلم از آن ها دلخور شــود نگران خواهند شد. 
طبيعی اســت، اين اتفاق باعث كاهش اعتمادبه نفس می شــود و 

خودارزشمندی و حس كفايت را در آن ها خدشه دار می كند.
● اغلب نوجوانان در رابطه با معلمی كه عادت به قهركردن های 
مداوم دارد، از اعتمادشان كاسته می شود. توانايی اين قبيل معلمان 
در نظر دانش آموزان غيرقابل اتكاســت و بــه مرور و كم كم او را 
ناديده می گيرند و نسبت به فعاليت قهرآميز او واكنش سازنده نشان 

نمی دهند.
ارتباط ميان چنين معلمی با دانش آموزان بســيار دور از منطق و 
عاطفة سالم است. هر چند اين قبيل رفتارها برای دانش آموزانی كه 
زمينه و تجربه ای در اين باره دارند و آسيب ديده هستند، قابل قبول 
است، اما برای اكثريت معنايی نادرست با هويت و ماهيت معلمی 

دارد و تمام قواعد معلم و شاگردی را به هم می ريزد.

منش معلمی و ارتباط ميان فردی

 منش معلمی

معلمی ازجمله حرفه هایی است که در عین پیچیدگی 

مهم ترین  از  زیرا  است،  روشن  و  ساده  بسیار  زیاد، 

ویژگی ها و خصوصیات معلمی، ارتباط است. یعنی اگر 

راه های ارتباط میان فردی و البته بخشی هم درون فردی 

را بدانی، احتمال اینکه معلمی موفق، تأثیرگذار و راهبر 

باشی، بسیار زیاد است.

در  درون فــردی  ارتباط  موضوع  به  دیگــــر  جايی  در 

معلمـــی خواهیم پرداخت، اما این نوشته با زبانی ساده و 

در عین حال از دریچه ای تازه به ارتباط میان فردی می پردازد.
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قهر  معلمی

 ارتباط بین فردی
فرايندی اســت كــه به وســيلة آن 
اطلاعات و احساسات خود را از طريق 
پيام های كلامی و غيركلامی با ديگران 
در ميان می گذاريم. اين توانايی مي تواند 
رابطة سالم و سازنده با ديگران را تقويت 

كند.

 تجربۀ معلمی

همكاری داشــتيم كه تدريس فيزيــك را عهده دار بود. معمولًا 
به دليل ســخت و پيچيده بودن درس، دانش آموزان چندان از اين 
كلاس اســتقبال نمی كردند، ولی سالی كه اين همكار به جمع ما 
اضافه شــد، اوضاع بدتر هم شــد. تقريباً بالای نود درصد بچه ها 
شــاكی بودند و افت زيادی هم در اين درس داشتيم. اين در حالی 
بود كه معلم جديد بيشتر ساعت تفريح در حياط مدرسه و در كنار 
دانش آموزان بود و چنين رفتاری تحســين مدير و ديگر همكاران 

را به همراه داشت.
به عنوان مشاور مدرسه تصميم گرفتم شرايط كلاس را بررسی 
كنم تا راهی برای رفع اين مســئله پيدا كنيــم. در ميان اكثريت 
شــاكی، اقليتی هم بودنــد كه با فعاليت هــای كلاس همراهی 
می كردند و حال يادگيری شــان خيلی بد نبود. با چندنفری از اين 
گروه صحبت كردم و احســاس و برداشتشان را از كلاس فيزيك 

پرسيدم. متوجه شدم معلم عزيز با دانش آموزان قرار گذاشته است 
تنها با دانش آموزانی كه از نظر درســی قوی هســتند، در ساعت 
تفريح مراوده داشته باشد. به ظاهر اقدامي تشويقی مي نمود، اما در 

واقع نوعی تنبيه برای اكثريت بچه ها و رفتاری قهرآلود بود.
ايــن كار حس ناكامی را در تعداد زيادی از دانش آموزان ســبب 
شده بود. معلم با كسی قهر نبود، اما در عين حال، نشان دادن توجه 
خاص به عده اي ديگر، نوعی احساس بی مهری و بي توجهي را در 
بقيه ايجاد كرده بود و نتيجة آن قطع اميد از اين كلاس و معلم بود.
وقتی با خودشــان طرح موضوع كردم، بهانــه آوردند كه جای 
ديگري اين كار جواب داده و بهتر است به اين رفتار ادامه دهند )كه 
البته ممانعت به عمل آمد(. بعدها كه بيشــتر با هم دوست شديم، 
اقرار كرد در مدرسة ديگر، به خاطر رفتارهای قهرآميز زيادش مورد 
انتقاد مدرسه و فشار دانش آموزان و والدين قرار گرفته بوده و دليل 

انتقالش به مدرسه همين بوده است. 

 قهر معلمی در تربیت دانش آموز

می دانيم از طريق ارتباط اســت كــه می توانيم نظر، عقايد، 
خواسته ها، نيازها و هيجان های خود را ابراز و نيازهای ديگران 
را درک كنيــم و به هنگام نياز بتوانيم از ديگران درخواســت 
كمك و راهنمايی كنيــم. همچنين، توانايی روابط بين فردی 
كمــك می كند با ديگران همكاری بهتری داشــته باشــيم، 
به آن ها اعتمــاد كنيم، مرزهای روابط را تشــخيص دهيم، 
دوستی های مطلوب را آغاز و حفظ كنيم و در شروع و خاتمة 

ارتباطات به طور مؤثرتری رفتار كنيم.
زمينة تمرين و كسب تجربة اين مهارت برای دانش آموزان 
در طــول تحصيل و در مدرســه مهيا می شــود و به همين 
دليل عــلاوه بر اهميت رابطة متقابل معلــم و دانش آموزان، 

مهارت ورزی دانش آموزان در ايجاد ارتباط ميان فردی و توجه معلم 
بر اين امر ضرورتی انكارناپذير است.

با اين نگاه، نوع رابطة معلم با دانش آموزان نه تنها در ارتباط بين 
آن ها اثرگذار است، بلكه می تواند مهارت ارتباطی فراگيرندگان را 
نيز تقويت يا تضعيف كند. بدين سبب است كه نمی توانيم رفتارهای 
مرتبــط با ارتباط را در خصوص معلمان در موارد شــخصی آن ها 
دســته بندی كنيم. اين بهانه كه »من اين طوری هستم«، »دست 
خودم نيست« يا »نمی توانم خودم را تغيير دهم«، به هيچ عنوان 
در منش معلمی قابل قبول و مورد تأييد نيست. تمام آن بخش از 
رفتار معلم كه در مدرســه و در رابطه با دانش آموزان قابل دريافت 
است، در طبقة رفتارهای تربيتی قرار دارند. به همين علت ضروری 
اســت معلم آن را يكی از شايستگی های حرفه ای خود بداند و در 

تقويت آن بكوشد.
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الگوهای معلمی

هوشنگ غلامی

 از ســوابق اجرایی و تجربی کار حرفه ای خود  برای ما بگویید.

پــس از گذراندن دو ســال تحصيلــی 37- 38 و 38 -39 در 
دانش ســرای شهرستان بروجرد استان لرســتان كه جزو سوابق 
خدمت كار حرفه ای من به حســاب مي آمد، يك سال به صورت 
آزمايشی به كار تدريس و آموزگاری دورة ابتدايی شهرستان دورود 
مشغول شدم. پس از گذراندن موفق دورة آموزشی، با حكم رسمی 
به كارم ادامه دادم و تا سال 1347 در دوره هاي ابتدايی و متوسطه 
مشغول تدريس بودم. سال 1347 به تهران منتقل شدم و هم زمان 
با تدريس در دورة ابتدايی، در دانشــگاه تهران در دورة كارشناسی 
رشتة علوم اجتماعی مشغول تحصيل شدم. از سال 1351 با مدرک 
كارشناســی در دوره هاي راهنمايی و متوسطة تهران به تدريس 
پرداختــم و پس از پيروزی انقلاب و در ســال 1360 و در پی 23 
سال كار معلمی و تدريس، به رياست  منطقة 17 تهران منصوب 
شدم و كار اجرايی ام آغاز شد. در سال 1366، پس از تفكيك ادارة 
كل  اســتان تهران به دو اداره كل شهر تهران و شهرستان های 
اســتان تهران، ابلاغ مديركلی شهرستان های استان تهران برايم 
صادر شــد. گفتنی است، آن موقع شــهرهاي قم و قزوين جزو 

شهرستان های استان تهران بودند.
به علت مخالفت شهر تهران با اين جدايی، از هرگونه پشتيبانی 
و حمايت اعم از تأمين نيروی انسانی، و امكانات اداری و سازمانی، 
محروم شديم. كار خود را در اداره كل جديد با چند دستگاه بارگُنج 
)كانتينــر( و ســاختمان نيمه كاره ای از منطقــة 16 و همكاری و 
همراهــی تعدادی نيروی مخلص  منطقــة 17 آغاز كردم. تقريباً 
بنيان گذار اداره كل شهرســتان های استان تهران در جنب پايانة 
مســافربری جنوب تهران شدم تا دسترسی همكاران شهرستانی 
به اداره آسان باشد. از آن پس، همكاران اداره كل شهر تهران، به 

شوخی و كنايه، مرا مديركل دهاتی ها صدا می زدند.
با وجود تمامی مشكلات، به تحصيل در رشتة مديريت آموزشی 
در دورة كارشناسی ارشد ادامه دادم و در سال 1371 فوق ليسانس 

گرفتم.

 به نظر شما مهم ترین چالش های امروز در حوزۂ معلمی کدام ها 

هستند؟

مهم ترين چالش انتخاب معلم اســت. در زمان ما ورود به شغل 
معلمی همانند امروز تا اين حد باز نبود. گزينش همه  جانبه ای صورت 
می گرفت. تناسب اندام، نداشــتن نقص عضو، قدرت بينايی، قوة 
شنوايی و تكلم خوب، سرعت درک مفاهيم و بسياری از توانايی های 
ديگر افراد نيز به سنجش در می آمدند. علاوه بر اين، پذيرفته شدگان، 
طی دو سال تحصيل، از جميع جهات مراقبت می شدند تا در صورت 
وجود هرگونه ضعف اصلاح نشــدنی، از اشــتغال آنان به معلمی 

کوله باری از تجربه و خدمت فرهنگی و علمی دارد. در سال 13۴۰ تدریس خود را به عنوان 

آموزگار مدرسه های ابتدایی در شهرستان دورود استان لرستان آغاز کرد و در نهایت پس از 

حدود 37 سال خدمت که از معلمی پایۀ اول ابتدایی تا مشاوری وزیر را شامل می شد، در 

آستانۀ آغاز سال 77 بازنشسته شد.

وی پس از بازنشستگی هم به تناوب به همکاری و فعالیت علمی، فرهنگی و آموزشی در 

نهادها و سازمان های گوناگون ادامه داده است. با هم پای صحبت های این معلم و مدیر 

پیشکسوت و مخلص می نشینیم.

راوی چلچراغ

 خاطره ها
گفت وگو با محمد تقی توکلی
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جلوگيری شود. كسانی هم كه از اين مراحل می گذشتند، علاوه بر 
گذراندن دورة كارورزی در طول دو سال تحصيلی، به تدريس يك 
سالة آزمايشــی موظف می شدند و در صورت توفيق، حكم قطعی 

آنان به سمت معلمی رسمی  صادر می شد.
 

 شــما برای رفع چالش های مطرح در حوزۂ معلمی چه پیشنهادهایی 

دارید؟

پيشــنهاد من برای رفع اين چالش عبارت اســت از اينكه همة 
دســت اندركاران امور سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اين 
نابســامانی ها را درک كنند و برای بهبود آن در عمل دست به كار 

شوند. 

 از دیدگاه شــما چگونه می توان به آموزش و پرورشــی خلاق، پویا، 

منعطف و توسعه یافته دست یافت؟

در راســتای پاسخ به اين پرسش، من معتقدم،ارتقاي كتاب های 
درســی، همگام با نياز روز از نظر فرهنگــی و علمی، و كارورزی 
و انعطاف پذيری ســالانة آن ها متناســب با نيازهای جديد، يك 
ضرورت است. همچنين، بايد مسائل زائد كتاب ها را كه فايده ای 
جز افزايــش محفوظات غيرضروری ندارند، حــذف كرد. برپايی 
دوره های آموزشی برای تدريس كتاب ها و تشخيص استعدادهای 
دانش آموزان و تلاش برای هدايت تحصيلی و رشــد آن ها را كه 
در نهايت به كاردانی دانش آموز و توان اشــتغال وی پس از فارغ 

التحصيلی منجر مي شود، بايد اقدامي جدی تلقی كرد.
همچنين معتقدم، رهنمودها و اشــارات مقام معظم رهبری در 
جلسات، به ويژه در ديدار با فرهنگيان، می تواند اساس برنامه ريزی ها 

قرار گيرد.

 چنــدی پیش کتابی با عنوان »چلچــراغ خاطره ها« تأليف كرده و به 

چاپ رســانده ايد.  یکی دو خاطرۂ زیبا از آن مجموعه را برای خوانندگان ما 

کنید. تعریف 

ســال تحصيلی 41- 40 كلاس چهارم دبســتان را در استان 
لرستان تدريس می كردم. مدرسه زمين فوتبال خاكی ولی مناسبی 
داشــت و بيشتر ساعت ورزش دانش آموزان به بازی فوتبال درون 
زمين می گذشــت. اين بازی در ميان دانش آموزان مدرسه رونق 
يافته بود، به گونه ای كه هر يك از دانش آموزان پايه هاي ســوم، 
چهارم و پنجم برای خود تيمی تشــكيل داده بودند و گاهی يك 
دوره مسابقه بين خود و دانش آموزان مدرسه هاي هم جوار برگزار 

می كردند.
در جمــع 11 نفری تيم فوتبال كلاس مــا دانش آموز ريزنقش 
و تيزپايــی بود كه در دوی ســرعت بين هم ســالان و بعضي از 
دانش آموزانِ بزرگ تر از خود رقيبی نداشت. فوتبال هم خوب بازی 
می كرد. در خط حملة تيـم غالباً پاس های دريافتی را با گريزپايی 
به گل تبديل می كرد. او از روستايی نزديك به اين مدرسه می آمد 
و غالباً در منزل بســتگانش در شــهر می ماند. از نظر مالی وضع 
مطلوبی نداشت و همواره با لباس كهنه و گيوه های پاره به كلاس 
قدم می گذاشت؛ ولی از عزت نفس عجيبی برخوردار بود. به علتی 

)كه از نظر من فقر مالی و نداشــتن كفش مناسب، ولی به ادعای 
خــودش عادتي ديرينه از دوران كودكی و براي بهتر بازی كردن(، 
هميشه با پای برهنه فوتبال بازی می كرد. پنجه های پاهايش، به 
سبب ضربه ها و زخم های پی در پی پينه بسته و مقاومتی خاص پيدا 
كرده بودند. شوت های سنگينی را با پای چپ روانة دروازه می كرد. 
دانش آموزان هنگام بازی او را به اســم »پاپتی« صدا می زدند. هر 
وقت توپ به او می رســيد، يك صدا فريــاد می زدند: »پاپتی گل 

می زنه«، »پاپتی گل می زنه«.
من و اعضای تيم و همة دانش آموزان او را دوســت داشــتيم و 
برايش احترامي ويژه قائل بوديــم. چون علاوه بر بازی مطلوب، 
درس و اخلاقش هم بسيار خوب بود. مدت ها از خودم می پرسيدم 
آيا پابرهنه بازی  كردن او از سر عادت است يا به علت بی كفشی؟ 
راه چاره را در آن ديدم كه به ســبب بازی خوب و به عنوان جايزه، 
برايش كفش كتانی بخرم. البته بيم آن داشــتم كه تصور كند به 
او ترحم كرده ام! شــايد راه چاره منحصر به اين بود كه به انگيزة 
تشويق تيم، برای هر 11 دانش آموز كفش بخرم، اما توان مالی ام 
اين امكان را نمــی داد. در آن زمان تازه چندماه بود كه حقوقم از 
ماهی 2864 ريال به 4864 ريال افزايش يافته بود. سرانجام همان 
راه نخســت را برگزيدم و يك جفت كفش كتانی برايش خريدم. 
در پايــان يكی از بازی های موفــق او، كه چهار گل از پنج گل را 
او به تيم پاية پنجم زده بود، به رســم جايزه كفش را به وی دادم. 
با خوش حالی كفش ها را گرفت و با قيافه ای بسيار معصوم تشكر 

كرد. هنوز آن صحنه را كه بسيار زيبا بود، از ياد نبرده ام.
فردای آن روز با كفش های تازه به مدرسه آمد. همه به او تبريك 
می گفتنــد، اما هفتة بعد هنگام برگزاری يك مســابقه، دوباره با 
پای برهنه وارد زمين شــد. قبل از شــروع بازی، او را صدا كردم 
و پرسيدم، چرا كفش هايت را نپوشــيده ای؟ با عجله گفت: »آقا، 
پاپتی راحت ترم.« بارديگر دچار دلهره شدم و با خودم گفتم، نكند 
قصد دارد به من بفهماند به سبب بی كفشی نبوده كه پای برهنه 
بازی می كرده و اگر من چنين تصوری داشــته ام، تصور بی جايی 
بوده است! در همين فكر بودم كه يكی از دوستانش خبر داد برای 
جلوگيری از خراب شــدن كفش هايش، آن ها را به پا نكرده است، 
و گرنه، روز گذشــته، در منزل خود با كفش يكی دو شوت زده و 
گفته است با كفش بهتر شوت می زند و پايش راحت تر است. اينجا 
بود كه تصميم گرفتم به هر ترتيبی برای همة اعضای تيم كفش 
بخرم تا از اين رهگذر يك جفت كفش ديگر هم به پاپتی برسد. در 
بسياری از هزينه هايم صرفه جويی و كفش را تهيه كردم. در يك 
بازی نهايي كه بين تيم ما و تيم پاية پنجم برگزار مي شد و تيم ما 
ســه بر يك پيروز شد، آن ها را به بچه ها هديه كردم. از آن روز به 
بعد، او ديگر با كفش بازی می كرد. در بازی بعدی، وقتی شــنيدم 
بچه ها از كنار زمين فرياد می زنند »پاطلايی گل بزن«، »پاطلايی 
گل بزن«، از اينكه لقب پاپتی به پاطلايی تبديل شده بود، اشك 

شوقی در چشمانم حلقه زد و خدای بزرگ را شكرگزار شدم.
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ســــبت ها منا

 مهر را پاس می داريم برای ولادت كامل ترين انسان ها، 
حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی )ص(؛ او كه گل واژه های 
دانش و خرد با نام او معنا يافتند و جهان از آيينة وجودش روشــن 
شــد. به يادآوردن ميلاد مباركش شــوق و اميد حركت به سوی 
رستگاری است و حكايت او حكايت مكرر عشق و حيات و مهربانی 
است. رحلتش نيز باز روشنايی بخش است كه در غدير، با برترين 

وصيت دين، كمال يافت.
به مهر می باليم؛ چون تمام هستی به حسن مجتبی )ع( و حسن 

عسكری )ع( می بالد. 
مهر را ارج می نهيم به دليل گراميداشت شهادت امام نازنينی كه 

رضای خدا بالاترين رضايت ها برای وجود مباركش بود.
مهرمان مبارک باد؛ چه، آغاز شــميم امامت امام دوازدهم )عج( 

ماست.
به مهر سلام می كنيم كه آسمانش آبی تر است و زيبنده به ولادت 

با سعادت امام صادق )ع(.
آغاز مدرســه نيز با طليعة مهر است. حسن مطلع فصل تعليم و 
تربيت رسمی ميهنمان را بر بزم عاشقان نبوت و ولايت بنا می  كنيم 
و دل خود، كودكان و نوجوانانمان را به عطر خوش محمدی و عشق 

ناب امامانمان منزه می كنيم.
با خود عهد می بنديم:

- بياموزيم و بياموزانيم از حضرت محمد )ص( مهربانی، نجابت و 
صلح و دوستی را. به متربيان يادآور شويم كه جنگ هرگز محور ما 
نبوده و نيست، مگر برای دفاع از حق، آن سان كه پيامبر اكرم )ص( 

عمل می كرد.
 - ســاحت اخلاقی، عبــادی و اعتقادی را چتــری برای تمام 
ساحت های تعليم وتربيت می دانيم؛ آن گونه كه محمد امين )ص( بود.

ليلا ميرزائی

ماه

 مهر
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- اصل و اساس آموزش را بر مبنای محبت قرار دهيم. محبت 
بنياد و اســاس روش و سنت پيامبر )ص( بود. پيامبر اكرم )ص( 
پــس از فتح مكه عفــو عمومی اعلام كرد و سرســخت ترين 

دشمنان خود را بخشيد.
- آموزش های گروهی مهارت های كنترل خشــم بر اساس 
آموزه های اســلامی و الگوگيری از ائمــة اطهار )ع( را يكی از 
مهم ترين آموزش ها در مدرسه ها قرار دهيم و در مناسبت های 
دينــی فقط به ذكر تاريخ تولد و وفات نپردازيم كه اين بزرگان 
هميشــه بر اخلاق و رفتار مبتنی بر مهربانی و متانت سفارش 
می كردنــد. در تعليــم و تربيت اســلامی، راهبردهای دينی و 
آموزه هايی از زندگانی بزرگان دين و معرفت می تواند روشــی 
برای پاسخ آرامش بخش به سؤالات فرزندانمان باشد. افزايش 
ســلامت معنوی با بهبود شاخص های ســلامت روانی ارتباط 
معناداری دارد. رفتارهای دينــی با خودكنترلی زيادی در افراد 
همراه اســت و توانايی نظم بخشــی و خودكنترلــی را تقويت 

می كند. 

 3 مهر

* رحلت حضرت رسول اكرم صلی الله عليه و آله )11 هـ ق(
* شهادت حضرت امام حســن مجتبی عليه السلام )50 هـ ق(  

28 صفر

 5 مهر 

* شكست حصر آبادان در عمليات ثامن الائمه )ع(
 )1360 هـ. ش(

* شهادت حضرت امام رضا عليه السلام )203 هـ ق(
 )30 صفر(

* روز جهانی جهانگردی

 6 مهر

* هجرت پيامبر اكرم )ص( از مكه به مدينه )1 ربيع الاول(

 7 مهر 

* روز آتش نشانی و ايمنی 

 8 مهر 

* روز بزرگداشت مولوی
* روز جهانی ناشنوايان 

 9 مهر

* روز هم بستگی با كودكان و نوجوانان فلسطينی ـ روز جهانی 
سالمندان 

 13 مهر

* روز نيروی انتظامی ـ شهادت حضرت امام حسن عسكری)ع( 
)260 هـ. ق( و آغاز ولايت حضرت ولی عصر)عج( )8 ربيع الاول(

 16 مهر

* روز جهانی كودک 

 17 مهر

* ميلاد رسول اكرم )ص( به روايت اهل سنت )12 ربيع الاول(
* روز جهانی پست

 2۰ مهر

 روز بزرگداشت حافظ ـ روز ملی كاهش اثرات بلايای طبيعی

 22 مهر 

* ميــلاد حضرت رســول اكرم صلی الله عليه و آله )53 ســال 
قبل از هجرت( هفتة وحــدت ـ ميلاد حضرت امام جعفر صادق 

عليه السلام، مؤسس مذهب جعفری ـ 17 ربيع الاول

 23 مهر

* روز جهانی نابينايان )عصای سفيد(

 26 مهر 

* روز تربيت بدنی و ورزش
 

- بی كينــه باشــيم و متربيانــی بی كينــه پــرورش دهيم. 
پيامبر اكــرم )ص( فقط برای خدا كار می كرد و هرگز از كســی 
كينه به دل نمی گرفت. حتی آنگاه كه خســروپرويز در قبال نامة 
دعوت حضرت رسول اكرم )ص( برخورد خوبی نكرد. پيامبر )ص( 
از كنار مســئله گذشت و به دنبال انتقام نبود. قول و فعل حضرت 
محمد)ص( را الگويی هميشگی برای خود و دانش آموزانمان بدانيم.
- با تأسی از رسول خدا )ص( كه بسيار اهل مشورت بود و در امور، 
عقل جمعی را می پذيرفت، شوراهای مدرسه را گران مايه بدانيم و 

از اين ظرفيت ارزشمند در مسير طلايی تعليم وتربيت بهره ببريم.
- پيوندمان را با مسجد محل هرروز مستحكم تر كنيم. در زمان 

حضرت رسول )ص( مسجد مركزيت اسلام بود.
- صفــا، جوانمردی، مودت، آزادگــی، وفای به عهد، احترام به 
ديگران، تقدم ديگران بر خود، گذشــت و عفو را كه نمونه هايی 
از ويژگی هايــی اخلاقــی بودند كــه نبی مكرم اســلام )ص( 
آرزوی تحقق آن ها را در جامعه داشــت، در زندگی پيشــه كنيم. 

پيامبر اكرم )ص( فرمودند: »الدين الاخلاق«.
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آموزش 
فناورانه

حامد عباسی 
دانشجوی دكتراي  تکنولوژی آموزشی

 دانشگاه علامه طباطبائی، 

مدرس کاربرد فناوری در آموزش 

و تولید محتوای الکترونیکی

حمیده عباسی
 دبیر و کارشناس ارشد فیزیک 

 زمانی که از انواعی از روش های آموزشی استفاده می شود، یادگیرنده بهتر می آموزد. هر یادگیرنده ای به روشی متفاوت بهترین یادگیری را خواهد 

داشت. در هنگام تدریس، فناوری های متعدد به عنوان رسانه ها یا تجهیزات آموزشی بهره برداری می شوند تا تجربه های یادگیری متنوع تری را در اختیار 

یادگیرندگان قرار دهند. اما طراحی آموزش مبتنی بر فناوری، مستلزم طراحی محیط یادگیری یا همان کلاس درس مبتنی بر فناوری است، چرا که بدون زیرساخت ها، 

اجرای آموزش مبتنی بر فناوری ممکن نیست. توسعۀ سريع فناوری  ها، فرایند تدریس يادگيری را به شدت متحول کرده و مراکز آموزشی را بر آن داشته است تا نسبت به 

تجهیز و استفادۂ بهینه از امکانات اقدام کنند. محتوا و رسانه های گوناگون از قبيل متن، تصوير، صدا، پويانمايی، فیلم و شبیه سازی ها توسط ابزارهای متعدد با رویکردهای 

تعاملی و اجتماعی برای ايجاد محيط يادگيری مفيد و لذت بخش ارائه می شوند. 

هدف اصلی این مقاله آشناکردن همکاران با تجهیزات آموزشی در کلاس های درس و آگاهی مسئولان آموزشگاه از وضع موجود، فاصلۀ آن ها با وضع مطلوب و در نهایت 

بهبود فرایند تدریس و افزایش پایداری در یادگیری است. در ادامه، به صورت کلی تجهیزات مورد نیاز کلاس درس را معرفی می کنیم.

 



آموزش 
فناورانه

مقدماتی ترين  و  اولين  )پروژکتور(:  تصویرافكن   
سخت افزار مورد نياز كلاس های درس تصويرافكن است. هرچند 
كلاس هايی كه به يك دستگاه تصويرافكن مجهزند، به اشتباه و از 
نگاه آماری هوشمند شمرده می شوند، اما كلاس هوشمند ملزومات 
خاص خود را دارد كه در مقالات بعدی مطرح خواهند شــد. نوع 
تصويرافكن، نحوة نصــب آن، تنظيمات و روش نگهداری آن، از 
جمله نكات تأثيرگذار در آموزش و ارگونومی هســتند. همچنين 
توصيه می شود، برای اســتفادة بهينه، تصويرافكن ثابت و نصب 
شــود، زيرا سيار بودن آن به شــدت از طول عمر دستگاه خواهد 

كاست.
رایانه: براساس شرايط هر آموزشگاه، بهتر است رايانة كيفی در 
اولويت اصلی قرار گيرد و در صورت وجود به تعداد كافی، بر حسب 
پايه و رشته تقسيم بندی و نرم افزارهای مورد نياز هر پايه يا رشته 

روی آن نصب شود. 
بلندگو )اســپیكر (: وجود يك دستگاه بلندگو  در كلاس ها 
برای استفاده از رسانه های صوتی ضروری است. ثابت يا سياربودن 

بلندگو  به شرايط كلاس بستگی دارد.

 پردة نمایش: اندازة پردة مناســب كلاس حداقل 
180×180 اســت. در بهتريــن حالت، پرده بايــد در كنار تختة 
ســفيد قرار گيرد.  ترجيح دارد پرده به سمت در و تخته به سمت 
پنجره باشــد. قرار گرفتن پرده روی تخته نادرست است، زيرا در 
صورت ارائه و اســتفادة هم زمان از رايانه و تخته )كه در آموزش 
اجتناب ناپذير اســت(، كار معلم بسيار سخت خواهد بود. بنابراين، 
در جايــی كه فضای كلاس اين اجــازه را می دهد، پرده و تخته 
در كنار هم نصب شوند. استفاده از پرده های سيار چندان مناسب 
نيســت و اســتفاده از تخته به عنوان پرده، به دليل انعكاس نور و 
ايجاد چشــم درد و سرگيجه، به لحاظ ارگونومی صحيح نيست. از 
بين انواع پرده ها، پردة سقفی دستی يا برقی معمولی برای كلاس 

درس مناسب است.

 خودکار آنتن دار لیزری: در هر كلاس يا برای هر 
معلم يك خودكار آنتن دار ليزری لازم اســت. زمانی كه معلم به 
جمله ها يا شــكل های روی تخته اشاره می كند، با استفاده از اين 
خودكار كه هم آنتن و هم ليزر دارد، اشاره راحت تر می شود و معلم 
مانع ديده شــدن تخته نخواهد شــد. همچنين، ليزر اين امكان را 
می دهد كه معلم در هر نقطه از كلاس به موارد مورد نظر اشــاره 

كند  )شكل 1(.

 قلم نوری )رایانک قلمی(، رایانک قلم دار یا 
رایانة کیفی لمسی قلم دار: بسته به شرايط آموزشگاه، يكی از 
اين موارد بهتر است در كلاس موجود باشد. در ساده ترين حالت، 
يك دستگاه قلم نوری معمولی يا هر وسيلة لمسی كه معلم بتواند 
با قلم روی آن بنويســد، برای كلاس درس نياز است. در بسياری 
مــوارد، به ويژه در درس های علوم پايه و فنی، كه معلمان مدام در 
حال نوشــتن هستند و بايد سرپا بايستند، مشكلاتی مثل ديسك 
كمر و آرتروز ديده می شوند. اگر ابزارهای گفته شده وجود داشته و 
به تصويرافكن متصل باشند، معلم گاهی می نشيند و مطلب را روی 
آن ها می نويسد. اين شرايط ضمن ايجاد تنوع در آموزش، از لحاظ 

ارگونومی هم مناسب خواهد بود )شكل 2(.

 تختة هوشــمند : امروزه گســترش اســتفاده از 
آموزش های الكترونيكی، يكی از راه هــای برون رفت از آموزش 
ســنتی به سمت آموزش مدرن اســت و همين عامل هر روز بر 
نياز گستردة مراكز آموزشی به استفاده از رسانة آموزشی می افزايد 
)علی آبادی و عباســی، 1399(. تخته های هوشمند از مهم ترين 
رسانه های آموزشی الكترونيكی هستند كه مدتی است جايگزين 
تخته شــده اند و بدون وجود آن ها در كلاس آموزشــی، اطلاق 
كلاس هوشــمند يا محيط الكترونيك بــه آن، كاری غيرعلمی 
و غيراســتاندارد خواهد بود. تخته ها نيز همچون ساير موارد بايد 
اســتانداردها و شاخصه  هايی آموزشی داشــته باشند. برای اطلاع 
از اين اســتاندارد، شــاخص ها و ويژگی های فنی سخت افزاری و 

نرم افزاری، به مقالة عباسی و عباسی )1398( مراجعه كنيد.

صدابر )میكروفن( بی سیم: در صورتی كه معلم 
قصد داشــته باشــد دانش آموزان محتوای ارائه شده در كلاس را 
به صورت الكترونيك ضبط كنند، به يك دســتگاه صدابر بی سيم 
نياز خواهد بود تــا معلم بتواند ضمن تحرک و تعامل، به تدريس 

بپردازد. 
دوربین: در شــرايط ايده ال، بهتر اســت به منظــور ضبط يا 
نمايش فعاليت هــای گروهی، مثل حل تمرين، اجرای آزمايش و 
دست سازه ها، يك دستگاه دوربين در كلاس وجود داشته باشد. اين 
دوربين بايد به تصويرافكن  متصل باشد و در شرايط بهتر بتواند در 
سقف روی ريل يا كابل هايی حركت كند تا معلم با »دورفرمان« 
)كنترل( آن را برای نمايش فعاليت های گروه به كلاس، در بالای  شكل1

شكل2
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سر گروه قرار دهد.
 دورفرمان )کنترل( رایانه: يكــی از بزرگ ترين 
مشكلات كلاس های الكترونيك يا هوشمند، كم تحركی معلم و 
كنترل نداشتن او بر كلاس، به علت قرارگرفتن پشت رايانه برای 
كار مداوم با آن است. اين موضوع ممكن است به فرايند آموزش و 
يادگيری، چه از بابت رهبری آموزشی و چه از بابت تنوع كلاسی، 
آسيب برســاند. يكی از تجهيزات الكترونيكی كه اين مشكل را 
به راحتی حــل می كند و از ضروری ترين ابزارهــای مورد نياز در 
هوشمندســازی به شمار می رود، دورفرمان رايانه است. اين ابزار با 
يو اس بی )USB( از طريق مادون قرمز يا بلوتوث، با هر رايانه ای 
ارتبــاط برقرار می كند و نياز به نصب نرم افزار ندارد. بعد از اتصال، 
با فشــاردادن كليد روی دورفرمان، ارتباط برقرارمی شود. دستگاه 
عملكردی همانند موشوارة بی سيم دارد و صفحه ای لمسی همچون 
صفحة لمسی رايانة كيفی دارد كه كار با آن را بسيار راحت می كند. 
در مدل های مرغوب، حدود 30 متر برد دارد. خوش دســت بودن، 
لمسی بودن، امكان كار با دكمه ها، كوچك بودن، پوشش آنتن دهی 
بالا، حساسيت بسيار بالا، نداشتن كوچك ترين تأخير در عملكرد، 
داشتن اشاره گر )پوينتر( ليزری برای نشان دادن پرده و مصرف كم 
باطری، اين وسيله را برای كلاس درس بی نظير كرده است )شكل 
3(. ابزارهای مشابه آن مانند صفحه كليد كوچك بی سيم، دورفرمان 
تصويرافكن ها، دورفرمان هوشمند گوشی و غيره به هيچ وجه برای 

معلم كارايی اين وسيله را ندارند. 

 صفحه کلید بی ســیم کوچک : اين دســتگاه 
عملكردی مشابه دورفرمان دارد، به اضافة اينكه صفحه كليد هم 
دارد. اســتفاده از آن به جای دورفرمان، تجربة خوشــايندی برای 
نويسنده در پی نداشــت. از جمله كار صفحه  های آن می توان به 
اين اشاره كرده كه وقتی فرد يا گروهی از دانش آموزان فعاليتی را 
انجام می دهند و لازم است ساير يادگيرندگان شاهد آن ها باشند، 

دکتر حسن نادعلی پور

دكترای علوم تربيتی

زهرا اسدی آقبلاغی
  دبیر آموزش وپرورش ناحیۀ یک شهرکرد 

می توان صفحه كليد را به آن ها سپرد. يا اينكه معلم می تواند در هر 
نقطه از كلاس مستقر شــود و با رايانه كار كند. در مجموع، اين 
وسيله تسهيلگر تعامل و افزايندة تعاملات در كلاس درس خواهد 

بود )شكل 4(. 

 نمایشگر لمسی: جديدتريــن تخته های هوشمند، 
به رايانه و تصويرافكن نياز ندارند. اين نوع نمايشــگرها نســبت 
به تجهيزات مشــابه كارايی و ايمنــی ارگونوميكی بالايی دارند، 
اما هزينة زياد تهية آن ها، برای گســترش در كلاس های درس 

محدوديت ايجاد كرده است. 

اینترنت: لزوم دسترسی سريع و آسان معلم به اطلاعات مورد 
نيــاز، بهره مندی از برنامه های آموزشــی و اداری مبتنی بر وب و 
همچنين اشــتراک گذاری اطلاعات، دسترسی معلمان در كلاس 
درس به اينترنت را ضروری ســاخته اســت. همچنين، بر اساس 
نظرية ارتباط گرايی كه به عنوان نظرية عصر رقمي توصيف شده، 
دانــش و مهارت از طريق ارتباط متقابــل بين معلم و دانش آموز 
)به ويژه آن ها كه امكان حضور در كلاس را ندارند(، مبادله و امكان 
 Hanif&( تشكيل شبكه های اجتماعی در كلاس فراهم می شود

.)2022 , Imran
ســایر تجهیزات: وجود تجهيزاتی مثل پويشگر )اسكنر(، 
چاپگر، دوربين رقمــي و حافظه های جانبی در تســهيل فرايند 

تدريس و يادگيری مؤثر خواهد بود.
لازم به ذكر است، معرفی ابزارها به معنای گرايش به سخت افزار 
نيست، زيرا آموزش مبتنی بر فناوری، بدون فناوری ميسر نخواهد 
بود. از آنجا كه مباحث مطرح شده حاصل سال ها تجربه و مطالعه 
در حوزة كاربرد فناوری اســت، اميدواريم مورد اســتفادة معلمان 

گرامی قرار گيرد.
پینوشتها

1. Smart board
2. Pc remote control
3. Wireless mini keyboard
4. Hanif & Imran
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 هميشــه فكر می كــردم چگونــه می توانــم قدرت 
پرسشگری دانش آموزانم را در كلاس افزايش دهم. بعضی مواقع 
ســكوت بچه ها و نگاه های بهت آور آن هــا در جريان كلاس مرا 
نگران می كرد. هرگاه از آن ها می پرسيدم كسی سؤالی ندارد، همه 
می گفتند خير. ولي من می دانســتم آن ها سؤال دارند، و اين برايم 

عجيب بود كه چرا سؤالات خود را در كلاس مطرح نمی كنند!
تصميــم گرفتم در اين زمينه اطلاعاتــی را از همكارانم، منابع 
مختلف و مقالات جمع آوری نمايم تا بدانم كه ايراد در كجاست؟ 
موضوع را در جلســات شــورای معلمان مطرح كردم. هركدام از 

همكاران پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه كردند.
كار ديگرم اين بود كه موضوع را با خود دانش آموزان نيز در ميان 
گذاشتم؛ البته در فضايي دوستانه و خارج از برنامة درسی. نظرات 

دانش آموزان برايم بسيار ارزشمند بود.
دانش آموزی گفت: »ما نمی دانيم چگونه سؤالات خود را مطرح 
كنيم و به دليل ترس از اينكه ســؤالاتمان اشتباه باشند، آن ها را 

مطرح نمی كنيم.«
دانش آموز ديگری با شــوق و ذوق فراوان گفت: »اگر من بدانم 
چگونه بايد سؤالات خود را در كلاس مطرح كنم، بدون هيچ گونه 

ترسی آن ها را در كلاس مطرح می كنم.«
نفر ســوم با اظهار نظر خود مرا به شگفتی وا داشت: »خانم، من 

نمی دانم چه چيزی بپرسم؟«
ديگری  گفت: »من سؤال دارم، ولی نمی دانم چگونه بپرسم.«

ايــن نظرات و مطالعــة منابع مرا مصمم كردند برای توســعة 
پرسشــگری خود و دانش آموزانم در كلاس های درس اقداماتی 
انجام دهم. در مدت كوتاهی نكات جمع آوری شــده را در كلاس 
درس خود اجرا كردم. اثرات آموزشــی و تربيتی مثبتی در كلاس 

من شروع به خودنمايي كردند.
از جمله كارهای اوليه ام اين بود كه در ابتدا به خودم عادت دادم 
پرسشگری را در كلاس هايم به عنوان ارزش قلمداد كنم. مثلًا به 
دانش  آموزانم گفتم، هر موقع كه پرسشی دارند، دستشان را بالا نگه 
دارند، نه در هنگام پاســخ دادن. اتفاقاً به آن ها گفتم هر موقع من 
سؤالی داشتم، دستشان پايين باشد. وقتی دانش آموزان فقط برای 
پرسيدن دستشان را بالا می گرفتند، بلافاصله در هر زمان و مكانی 
از تدريس بودم، به آن ها اجازه می دادم پرسش خود را مطرح كنند. 
من حتی به كسانی كه سؤالات مرتبط با موضوع مطرح می كردند، 

بازخوردهای مثبت مي دادم.

فعاليت ديگری را كه در جســت وجو و گفت و گو با همكاران و 
دانش آموزان به آن پی بردم، اين بود كه دانش آموزان من اطلاعات 
كمی نســبت به مسائل و موضوعات مطرح شده در كلاس درس 
دارند. همين باعث می شــود واژگان پايه و اطلاعات كمی برای 
جســت وجوي مطالب خود برای ارائه در قالب سؤال و در كلاس 

درس داشته باشند.
برای حل اين مشــكل تــلاش كردم در ســاعت هاي خاصی 
و با هماهنگی دبير ادبيات فارســی، دانش آموزان من داستان ها، 
اطلاعات، اخبار راجع به مســائل و ايده هــای كليدی و مرتبط با 
موضوعات درســی را از قبل جمع آوری و بررســی كنند. اگرچه 
ممكن بود در ابتدا دانش آموزان سؤالات غيرمرتبطی مطرح كنند، 
ولی هدف من از اين كار واژه پردازی، داشتن دانش زمينه اي برای 
جرئت پيداكردن و داشــتن مهارت برای صحبت كردن در كلاس 
درس از طريق پرسشــگری بود. اين هــدف با تمرين و تكرار در 

كلاس درس گسترش پيدا می كرد.
فعاليــت ســوم و پايه ای مــن از بين بردن ترس از پرســيدن 
ســؤالات غيرمرتبط و اشــتباه در كلاس درس بود. در اين زمينه 
چند تغيير كوچك در رويــة كلاس داری خويش ايجاد كردم و با 
همة دانش آموزان قرار گذاشتيم هيچ كس به مطرح   شدن پرسشی 

نادرست يا دارای اشكال از طرف دوستش خرده نگيرد.
من به  عنوان معلم، در شــروع فرايند تشــويق دانش آموزان به 
پرسشگری، همة پرسش های آنان را، چه مرتبط و چه غيرمرتبط، 
علمی يا غيرعلمی، در مرتبة اول تحســين می كردم. همچنين، 
فرد پرسش كننده را تشــويق مي كردم )البته در ادامه و به صورت 
غيرمستقيم تلاش كردم در طول سال اشتباهات دانش آموزان را به 

وسيلة خودشان يا هم كلاسی هايشان اصلاح كنم.(
فعاليـــت ديگر من در اين زمينه، آگاه  كردن دانـــش آموزان از 
ايـن موضوع بود كه وقتـی من سؤالی از آن ها می پرسـم، هدفـم 
لـــزوماً گيرانداختن آن ها نيست، بلكه هدفم اين است كه بدانم 
آن ها تا اينجای درس به چه ميزان آموخته اند تا در ادامه از يادگيری 
آن ها پشتيبانی كنم. اين موضوع را هميشه در كلاس هايم گوشزد 
می كردم تا دانش آموزان نيز بياموزند سؤالات خود را برای معلم و 

يادگيری بيشتر در كلاس درس مطرح كنند.
به آن ها يادآوری می كردم، هدف من لزوماً دريافت پاسخ درست 
از طرف شما نيســت، بلكه ما حتی می توانيم از پاسخ های اشتباه 

خود ياد بگيريم.

دکتر حسن نادعلی پور

دكترای علوم تربيتی

زهرا اسدی آقبلاغی
  دبیر آموزش وپرورش ناحیۀ یک شهرکرد 

دانش آموز 

پرسشگر

سنجش و ارزشيابی
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سلامت و بهداشت

دکتر محمد نیرو
 معلم ریاضی و عضوهیئت علمی 

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

 آغاز دهة هفتاد، وقتی برای نخستين بار به عنوان معلم 
سر كلاس درس حاضر شدم، يكی از دبيران مورد علاقه و اثرگذار 
دوران تحصيلم كه انگيزة معلمی را در من شعله ور كرده بود گفت: 
»نيرو! معلمی نود درصد تجربه اســت و ده  درصد سواد« . به هر 
روی، دانش و تجربه مكمل يكديگرنــد. مَثَل اين دو، مَثَل دو پا 
براي حركت آدمي است. به يكی تكيه می كنيم و ديگری را پيش 
می بريم و در گام بعدی، با اتكا به ديگري، پای عقب مانده را به جلو 
سوق مي دهيم. به تجربه تكيه و دانش )نظريه( را ايجاد می كنيم و 

به دانش تكيه و تجربه را تفسير می كنيم.
در اين ميان، معلمی خاستگاه تجربه هاي سرشار و گوناگونی است 
كه هر كدام می تواند واجد آثار پيش برنده يا بازدارندة درخور توجهی 
باشد؛ تجربه هايي كه لزوماً نه مسبوق به سابقة معلم هستند و نه 
مندرج در كتــاب، ولی می توانند رافع نياز معلمان تازه كار و عامل 
بهره وری بيشتر معلمان كهنه كار باشند. به ويژه كه معلم هرسال با 
دانش آموزان، كلاس ها و موضوعاتـي كامـلًا متفاوت مواجه است. 
معلم در اين شــرايط براي ادارة كلاس و تحقق اهداف آموزشي 
خويش نمي تواند تنها به دانش صريح1 مندرج در كتاب ها اكتفا كند، 
چراكه آن را پاســخگوي موقعيت هاي ناخواسته و بي شمار پيش 
رويش نمي يابد، بلكه به گستره اي از دانش نيازمند است كه آن را 
به طور ضمني2 دريافته است؛ دانشي كه در پی تجربه های شخصی 
پديدار شــده و به آسانی تن به نمايش و بيان صريح نمی دهد. از 
اين رو، شــاهديم كه علاوه بر برنامه هاي درسي رسمي يا آشكار، 
برنامة درسي پنهان3 يا همان تجربه هاي قصدنشده در دايرة امور 

كلاس قرار مي گيرند.
اين تجربه های گران ســنگ كه به بهای عمــر گرانبار معلم و 
دانش آموزان پديد می آيند، در ســينه و خاطر ايشــان هستند كه 

غالباً به ورطة فراموشی سپرده می شوند و قابل دسترسی و استفاده 
نيستند. در حالی كه می توان با بهره جويي از تجربه نگاری، ضمن 
بي نيــازي از بازانجام ناكامي ها، بر قلمرو روش ها و الگوهاي مؤثر 
در جريان آموزش افزود و با كمترين هزينه و آزمون و خطا مسير 
رســالت و اثربخشــی خود و يادگيری لذت بخش فراگيرندگان را 

هموارتر كرد.
تجربه نگاری، به ويژه اگر در قالب خاطرات صورت پذيرد، شيرينی 
و بــاور ديگري را بارور مي كند. نمونة اين كار را می توان در كتاب 
آقامعلم4  نوشتة فرانک مک کورت مشاهده كرد. او كه يك معلم 
معمولی و ناآشنای ايرلندی تبار بود، پس از ثبت تجربه هاي معلمی 
خويش، نه تنها پرفروش ترين كتاب وقت ايالات متحده را رقم زد و 
خود را نام آشنا و شهره ساخت، بلكه در مديريت دانش5  نقشی ايفا 
كرد. نگارنده، اين كتاب را پيش تر در شمارة هشتم رشد معلم سال 

1391 معرفی كرد. رمزينة  آن در مقابل آمده است. 
از آن پس من نيز تجربه های معلمی خود 
را در وب نوشت »يادداشت های آقامعلم« 
درج كردم. اين تجربه چهارده پيامد ضمنی 
به دنبال داشــت: شــناخت برنامة درسی 
پنهان كلاس؛ بهبود مستمر و خودارزيابی، 
توليــد دانش كاربــردی و بومی؛ گفتمان 
هم رســانی تجربه ها؛ گســترش فضای 
ارتباطی معلم؛ دريافت بازخورد اثربخش؛ 

پويايی نوآورانــة معلم؛ رصد بيرونی جريــان كلاس؛ الگوگيری 
معلمان تازه كار؛ مهارت افزايی نگريستن و نگاشتن؛ پيوند هم افزای 
تعليم و تأليف؛ افزايش انگيزة آموزشی؛ رفع خشكی و تلخی كلاس 
و بالاخره شناخت و هم سويی بيشتر دانش آموزان و معلم. شرح اين 

ماندگاری با 

تجربه نگاری

برنامه درسی پنهان

 براي معرفي كتاب آقامعلم
تصوير را پويش كنيد
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تجربه ها در »يادداشت بنويس، آقامعلم!« در شمارة 8 سال 1395 
رشد مدرسة فردا به رمزينة مقابل آمده است.

از آن پــس تاكنون نيز بهره های ناخواســته و ارزنده ای، افزون 
بر موارد مزبور، كســب كرده ام. نخســتين بهرة آن ايجاد ارتباط 
گسترده تر با معلمان و مديران مناطق گوناگون كشور بود كه عرصة 
امكان بيشتری را برای انتقال تجربه ها در نشست هايی به شكل 

سخنرانی و كارگاه فراهم كرد. اين موضوع 
جدا از افزايش فرصت های كاری و درآمدی، 
احساس مفيدبودن و عزت نفس ويژه ای به 
دنبال داشت. اغلب محتوای اين نشست ها 
بر تجربه هاي زيستة مستند و نگاشته مبتنی 
بود و پــس از تحليل كيفی و آرايش آن ها، 
دلالت هايی كاربــردی ايجاد می كرد كه بر 

ارزش آن ها می افزود. بازخوردهای رضايتمندانه نسبت به تغييرات 
برخاسته از اين ارائه ها، به حس خوب و شناخت مضاعف گوينده 
و تقاضايی فزاينده منجر می شد كه بهره های گسترده تر، از جمله 
يادداشت های متعدد در نشريات را به ارمغان داشت. گفتنی است، 
بخش عمدة داده های كيفی رســالة دكترای نگارنده نيز از همين 
تجربه نگاری ها برخاسته است. شرح اين مطلب در سخنرانی تقريباً 

كوتــاه نگارنده در يكــی از همايش های 
ارائة تجربة معلمان بيان شــد. ديدن فيلم 
آن6  با استفاده از رمزينة مقابل در تبيين و 

انگيزه بخشی اين موضوع مؤثر است.
همچنيــن  و  تجربه نــگاری  امــروزه 
مستندسازی، جدا از ضرورت آن، به سهولت 
قابل انجام است. وجود گوشی های هوشمند 

كه هم امكان ذخيــرة صدا و تصوير دارند و هم می توانند صدای 
فرد را به نوشته تبديل كنند، انجام اين امر را آسان و سريع می كند. 
با يادســپاری رخدادهای هر كلاس يا درج كليدواژه های مرتبط، 
می توانيد در شبكه های اجتماعی يا وب نوشت يا ديگر سايت های 
ميزبان، تجربه های كلاس خود را روايت كنيد و به اشتراک بگذاريد. 
ضمن آنكه می توانيد با بازخوردهای مخاطبان، اعم از دانش آموزان 
يا خوانندگان، بر غنای آن بيفزاييد و به مرور از توصيف به تفسير و 

تحليل و حتی پژوهش های كيفی7 سوق پيدا كنيد.

کلام آخر

تجربه نگاری موجب نشر و نقد تجربه ها مي شود و به ويژه اگر با 
شايستگی و خيرخواهی همراه باشد، ماندگاری تجربه و تجربه گر 
و بهره های سرشاري برای رشد حرفه ای او و بهبود نظام آموزشی 
كشور به دنبال خواهد داشت. طبيعی است، انجام هر كار جديدي 
دشوار می نمايد و دلايل گوناگونی برای پرهيز از آن تداعی و بيان 
می شوند. ليكن شروع و انجام مســتمر اين كار شور و انگيزه ای 
درونــی و بيرونی در فرد ايجاد می كنــد و می تواند نقطة عطفی 
در مســير معلمی او شــود. به هر روی، كم رنگ ترين جوهرها از 

قوی ترين حافظه ها ماندگارترند.

پینوشتها
1.  Explicit Knowledge
2. Tacit Knowledge
3. Hidden Curriculum
4. Teacher man
5. Knowledge management
6.  https://www.aparat.com/v/XMIjk
7. Quality research

پویایی نوآورانۀ معلم 

تولید

 دانش بومی 

گفتمان به اشتراک گذاری 

تجارب 

گسترش فضای ارتباطی 

معلم 

دریافت بازخورد اثربخش 

 الگوگیری معلمان تازه کار رصد بیرونی جریان کلاس 

مهارت زایی

نگریستن   

و نگاشتن 

پیوند هم افزای تعلیم 

و تألیف 

افزایش انگیزش آموزشی 

رفع خشکی و تلخی کلاس 

شناخت و همسویی 

بیشتر 

شناخت برنامۀ درسی پنهان 

بهبود مستمر و 

خودارزیابی 

آثار ضمنی تجربه نگاری 
در وب نوشت

 براي مشاهده تجربه ها
تصوير را پويش كنيد

 براي مشاهده فيلم همايش
تصوير را پويش كنيد
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سنجش و ارزشيابی

احمد شریفان

دانشجوی دکترای 

سنجش و اندازه گیری

 مقدمه

ابتدا بايد بگويم كه محور اصلی واردشدن به اين بحث، رويكرد ما 
به عنصر سنجش در برنامه هاست. به اين معنا كه تقابل رويكردها 
دربارة ماهيت يادگيری، به ارائة بينش های جديدی دربارة ماهيت 
يادگيری منجر شده و در ادامة آن نقش سنتی سنجش را در ايجاد 
انگيزش يادگيری دانش آموزان نيز به چالش كشيده است. از اين 
رو، تقسيم بندی انواع سنجش در رويكردهای قبلی )مانند ورودی، 
تشخيصی، تكوينی، مرحله ای، پايانی، تراكمی و نهايی( جای خود 
را به تقســيم بندی جديدی داده است كه سنجش يادگيری را در 
سه مفهوم به كار می گيرد: سنجش يادگيری )سنجش آموخته های 
يادگيرنده پــس از اتمام تدريس يك موضوع(؛ ســنجش برای 
يادگيری )تمركز در جمع آوری داده ها برای ســنجيدن يادگيری 
براي اطلاع  از تعاملات بعدی معلم با يادگيرندگان. در اين راســتا 
افزون بر تكوين، به تشخيص نيز توجه مي شود تا مشخص شود 
يادگيرندگان در حال حاضر در آن حوزة مطالعه در كجا قرار دارند(؛ 
سنجش به عنوان يادگيری )متمركز بر آگاهی خود يادگيرندگان از 

دانش و درک خود(.
 حال اگر بر اين باور باشــيم كه مدرســه هاي امروز جامعة فردا 
هستند، می توان گفت در چنين شــرايطی انتظار از يادگيرندگان 
وسيع تر و عميق تر شده و ناگزير نقش های معلمان و يادگيرندگان 
را تحت تأثير قرار داده است؛ به طوری كه هر دو از آن تأثير پذيرفته 
و بر آن تأثير گذاشــته اند. اين نوع رويكرد به ســنجش، تقويت و 
تحكيم يادگيری، افزايش يادگيری و پيشرفت تحصيلی را در پي 
دارد و می تــوان از آن برای آگاهــی از دانش، مهارت ها، باورهای 

كسب شدة يادگيرندگان دربارة يك تكليف و نيز نقطة آغاز آموزش 
بعدی بهره گرفت. اين رويكرد بر تغيير ادراک يادگيرندگان به عنوان 
پيامد آموزشــی نظارت می كند و يادگيری را بهبود مي بخشد. از 
سوی ديگر، هنگامی كه يادگيری هدف باشد، معلم و يادگيرندگان 
با هم همكاری و از سنجش مســتمر و مداوم و بازخورد مناسب 
اســتفاده می كنند و يادگيری رو به جلو و پيشرفت است. در واقع 
می توان گفت، تمامی عناصر انسانی درگير در سنجش به يكديگر 
بازخورد ارائه می كنند. همچنين، هنگامی كه ســنجش كلاسی 
متنوع باشــد، معلم اطلاعات بيشتر و همراه با جزئيات بيشتری از 
فرايند ياددهی يادگيریِ يادگيرنده )باورها، برداشت ها، بدفهمی ها، 
تفسيرهای نادرســت، آموخته های ناتمام، و ارتباط دانش قبلی با 
جديد( دريافت می كند. افزون بر اين، يادگيرندگان دربارة يادگيری 
خودشان مي انديشند و تجربه هاي يادگيری شان را بازبينی می كنند. 
از اين رو، اصل ماجرا در رويكردی نهفته است كه به آن باور داريم 

و بر پاية آن برنامه ها را طراحی، تدوين و اجرا می كنيم.

 تعریف

سنجش برای يادگيری فرايند جست وجو و تفسير شواهد برای 
استفادة يادگيرندگان و معلمان است تا آنان بتوانند تشخيص بدهند 
يادگيرنده در كجای پيوستار يادگيری قرار دارد، به كجا می خواهد 

برود و چگونه می تواند به يادگيری اش ادامه بدهد.

 اصل های ســنجش برای يادگيری و توصیف آن ها

اصل 1. سنجش برای یادگیری باید بخشی اثربخش 
از طراحی آموزشی به شمار آید.

معلمان در طراحی آموزشــی خودشان بايد فرصت هايی را برای 
يادگيرنده و خودشان، به منظور دســتيابی و استفاده از اطلاعاتی 
دربارة پيشــرفت نســبت به هدف های يادگيــری، فراهم كنند. 
افزون بر اين، اين نوع ســنجش در برابــر ايده ها و مهارت های 
پايه انعطاف پذيری دارد. معلمان، ضمن طراحی آموزشــی، بايد از 
اين نكته آگاه باشند كه: يادگيرندگان چگونه هدف های آموزشی 
و ملاک های سنجش فعاليت هايشــان را درک كرده اند؟ معلمان 
چگونه دربارة فعاليت هــای يادگيرندگان به آن ها بازخورد بدهند؟ 
چگونه يادگيرندگان را مورد ســنجش قرار بدهند و چگونه برای 

پيشرفت های بعدی شان برنامه ريزی كنند.

اصل 2. سنجش برای یادگیری باید بر نحوة یادگیری 
یادگیرندگان متمرکز شود.

در برنامه ريزی بــرای يادگيری، معلم و يادگيرندگان بايد با هم 
مشــاركت داشته باشــند. افزون بر اين، بعد از جمع آوری شواهد 
يادگيری، بايد يادگيرندگان را در تفســير آن شواهد شركت داد تا 

آنان متوجه شوند چه چيز را ياد گرفته اند.

اصل 3. سنجش برای یادگیری باید مرکز فعالیت های 
کلاس  درس تلقی شود.

خيلــی از آنچه معلمان و يادگيرنــدگان در كلاس  درس انجام 

سنجش برای 

یادگیری
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می دهند، می تواند به عنوان ســنجش توصيف شــود. به اين معنا 
كه تكاليف و پرسش های كلاسی به يادگيرندگان كمك می كند 
دانش و مهارت های خود را تشــخيص دهنــد و يادگيری خود را 
بهبود بخشــند. آنچه يادگيرنــدگان در كلاس  درس می گويند و 
انجام می دهند، به منظور بهبود يادگيری و عمق  بخشــيدن به آن 
مشاهده، تفسير و قضاوت می شود. فرايند اين نوع سنجش، بخشي 
اساسی از فعاليت های روزانة كلاس درس به شمار می آيد و معلمان 
و يادگيرندگان را در ارائة بازخورد و تصميم گيری مشاركت می دهد.

اصل ۴. ســنجش برای یادگیری باید کلید رشــد 
حرفه ای معلمان به شمار آید.

معلمان به دانش و مهارت های حرفه ای برای طراحی سنجش، 
مشاهدة يادگيری، تحليل و تفسير شواهد يادگيری، ارائة بازخورد 
به يادگيرندگان و حمايت از خودسنجشی يادگيرندگان نياز دارند. 
معلمان بايد با توســعة رشــد حرفه ای خود اين گونه مهارت ها را 

گسترش دهند.

اصل ۵. سنجش برای یادگیری باید حساسیت برانگیز 
و دارای ســاخت باشــد؛ زیرا هر نوع سنجشــی 

انگیزه برانگیز است.
معلمــان بايد از تأثيــر بازخوردها، نمره هــا و رتبه هايی كه به 
يادگيرندگان می دهند، آگاه باشند. زيرا اين نوع بازخوردها بر ميزان 
اعتمادبه نفس و علاقه مندی يادگيرندگان به يادگيری تأثير دارند. از 
اين رو، بازخوردهايی كه روی تكليف انجام گرفته توسط يادگيرنده 
متمركز می شوند، نســبت به بازخوردهايی كه بر خود يادگيرنده 
تمركز دارند، بيشــتر می توانند يادگيرنده را به يادگيری علاقه مند 

كنند.

اصل ۶. سنجش باید روی اهمیت آن در ایجاد انگیزه 
در یادگیرنده متمرکز باشد.

سنجشــی كه يادگيری يادگيرنده را تشــويق كند، نســبت به 
سنجشــی كه يادگيرندگان را با هم مقايسه كند، تأثير انگيزشی 
بيشــتری بر پيشــرفت يادگيرنده دارد. از اين رو، سنجش برای 

يادگيری بر خودتنظيمی يادگيریِ يادگيرنده مي افزايد.

اصل 7. سنجش برای یادگیری باید درک یادگیرنده 
از هدف ها و ملاک های ارزشــیابی از فعالیت هایش را 

بهبود بخشد.
به منظور اثربخشــی يادگيری، يادگيرندگان به درک آنچه برای 
آن تــلاش می كنند و نيز به آگاهی از هدف يادگيری نياز دارند. از 
اين رو، شركت دادن آنان در فعاليت های مربوط به طراحی سنجش 
می تواند آنان را از هدف ها و ملاک های سنجش آگاه كند. به اين 
منظور بايد دربارة هدف ها و ملاک های ســنجش با يادگيرندگان 
بحث و گفت وگو كرد. مي توان نمونه ای از تكاليف مطلوب همراه با 
ملاک های ارزشيابی مربوط به آن را در اختيار يادگيرندگان قرار داد 

و آنان را در فرايند خودسنجشی و ديگرسنجی همراه كرد.
اصل 8. در ســنجش برای یادگیری، یادگیرندگان 

باید از این آگاه شوند که چگونه می توانند به خودشان 
کمک کنند.

يادگيرنــدگان برای طراحــی مراحل يادگيری بعدی شــان به 
اطلاعــات و رهنمودهايــی نيــاز دارند. معلمان بايــد قوت ها و 
ضعف های يادگيــری يادگيرندگان را مشــخص كنند و به آنان 
نشان بدهند كه چگونه می توانند يادگيری خود را بهبود ببخشند. 
همچنين، فرصت هايی را بــرای يادگيرندگان فراهم كنند تا آنان 

بتوانند فعاليت هايشان را كامل تر ارائه دهند.

اصل 9. ســنجش بــرای یادگیری بــر توانایی 
یادگیرندگان برای خودسنجشی مي افزاید.

يادگيرندگان به طور مســتقل اين توانايــی را دارند كه دانش و 
مهارت های جديدی را ياد بگيرند. توانايی درگيرشــدن در فرايند 
خود تأملی شــان را افزايش دهند و مراحل يادگيری بعدی خود را 
تعيين كنند. از اين رو، معلمــان بايد زمينه و فرصت های لازم را 

برای افزايش مهارت های خودسنجشی يادگيرندگان فراهم كنند.

اصل 10. ســنجش برای یادگیری باید پیشرفت 
تحصیلــی یادگیرندگان را در تمامی ابعاد آموزشــی 

نشان دهد.
سنجش برای يادگيری بايد فرصت های يادگيری يادگيرندگان را 
در تمامی ابعاد آموزشی )شناختی، عاطفی و رواني حركتی( فراهم 

كند.

 به طور خلاصه، سنجش برای یادگیری

ـ بخشی از طراحی آموزشی است.
ـ روی اين تمركز دارد كه يادگيرندگان چگونه ياد می گيرند.

ـ محور فعاليت های كلاس  درس به شمار می رود.
ـ كليد كسب مهارت حرفه ای محسوب می شود.

ـ حساس است و ساخت دارد.
ـ انگيزه ايجاد می كند.

ـ توان ادراک هدف ها و ملاک ها را افزايش مي دهد.
ـ بــه يادگيرندگان كمك می كنــد از اينكه چگونه می توانند به 

خودشان كمك كنند، آگاه شوند.
ـ توانايی يادگيرندگان را برای خودسنجشی افزايش می دهد.

ـ پيشرفت تحصيلی يادگيرندگان را در تمامی ابعاد آموزشی نشان 
می دهد.
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مدرسۀ پژوهش محور

روح الله رضاعلی

 مدرسه صرفاً مجموعه ای از دانش آموز و معلم و كاركنان 
اجرايی نيست، بلكه دنيايی منحصربه فرد است كه در هر موقعيت 
مكانی و زمانی متفاوت است. توانايی و ويژگی های علمی ـ آموزشی 
و تربيتی دانش آموزان و نيز وظايف و مســئوليت پذيری معلمان و 
كيفيت رهبری و مديريت مدرسه ستون های نامرئی مدرسه هستند. 
بنابرايــن، نقش و عمل هر يك از افراد اين مجموعه بر ديگر افراد 
و حتی كل جامعه اثرگذار است. شوراهای معلمان به طوركلی محل 
بررســی نظرات، طرح ها و عقايد نيروهای آموزشــی و پرورشی در 
مدرسه هستند. اين شوراها می توانند به خوبی حس مسئوليت پذيری، 
مشاركت جويی و تعلق فرد به گروه را تقويت كنند. شورای معلمان 
مدرسه نمادی از رهبری، حسن تدبير، آزادانديشی، سعة صدر و احترام 
به كرامت انسانی است كه مدير مدرســه ابراز می  كند و اداره هاي 
آموزش وپرورش می توانند در تقويت آن نقش مؤثر داشته باشند. يكی 
از مهم ترين رويدادها و فرصت های آموزشی و مديريتی در مدرسه 
»شورای معلمان« است كه طبق مادة 8 آيين نامة اجرايی مدارس، با 
شركت همة معلمان، مربيان و مشاوران مدرسه، برای كيفيت بخشی 
به فعاليت های آموزشی و تربيتی مدرسه و همچنين تسهيل فرايند 

ياددهی يادگيری و تربيت پذيری دانش آموزان تشكيل می شود.
با بررسی مواد 17 و 18 آيين نامة اجرايی مدارس متوجه می شويم 
چه فرصت هايی برای تســهيل آموزش و مديريــت وجود دارند؛ 
شورايی كه در آن می توان با موشكافیِ خيلی از مسائل و چالش های 
آموزشی و تربيتی كلاس و مدرسه، پاسخ های دقيق تری برای آن 
پيدا كرد. در اين شــماره می خواهيم با روش »بررسی موردی« به 
شيوة »روايتگری«، نگاه جديدی به اين ظرفيت و امكان آموزشی 

آن بيندازيم.
خانم نسرين مسيبی، دبير زبان و نمايندة معلمان مدرسه، مسئوليت 
هماهنگی و برنامه ريزی و برگزاری جلســات شورای معلمان را به 
عهده دارد. بخشی از گزارش صورت جلسة تهيه شده توسط ايشان 

را می خوانيم:

»با اســتعانت از درگاه حق و با هدف بررســی و حل مشكلات 
مربوط به دانش آموزان و مدرسه و دست اندر كاران تعليم و تربيت 
در مدرسه، طبق تأكيد مديريت مدرسه مبنی بر تلاش براي ارتقاي 
كيفی جلسات شورای دبيران و تغيير رويكرد اين جلسات، از بيان 
صرفاً نظري و مقــالات آماده به رويكرد كارگاهی و بر اســاس 
تجربه هاي زيســتة دبيران، و شناســايی مشكلات موجود و ارائة 
راه حل در شــورای دبيران، اين شورا بر آن شد با كمك مديريت 
مدرسه، معاونان و مشــاور و همين طور بررسی وضعيت درسی و 
انضباطی برخی از دانش آموزان شاخص در مدرسه، دو دانش آموز 
را هدف اين جلسه قرار دهد. تحقيقات لازم درخصوص  وضعيت 
آن هــا از نظــر خانوادگی، تحصيلی و انضباطــی صورت گرفت. 
جمع آوری اطلاعــات از طريق گفت وگو با همــكاران و اوليای 
دانش آموزان انجام شد. ســپس بر اساس اطلاعات حاصل شده، 
برگه  هايی اطلاعاتی در مورد هر دانش آموز و خلاصه ای از شرايط 
هريك از آن ها، به صورت جداگانه، براي ارائه به همكاران در جلسه 

آماده شد.«
در اين برگه ها نام دانش آمــوزان به صورت رمزنگاری با حروف 
اعلام می شــود تا معلمان بدون پيــش داوری و خطای هاله ای، 
راهكارهای آموزشی و تربيتی هدايت او و حمايت از او را بيان كنند. 
با مطالعة گزارش شــورای معلمان اين مدرسه متوجه می شويم، 
شــورا محلی برای بالابردن مهارت و كارايی آن ها در اثربخشی 
آموزش است؛ موقعيتی كه مدير مدرسه برای بهبود جو سازمانی 
و افزايــش روحية كاركنان و ايجاد همدلی و فهم مشــترک بين 
آن ها فراهم می كند؛ محلی برای بازگويی، تجزيه وتحليل و بررسی 
هدف های تعليم و تربيت در كل و اهداف مدرسه در جزء. امكاني 
ســودمند برای هدايت و راهنمايی همكاران جوان و آماده سازی 
معلمان جديد. محلی برای تصحيح روش ها. امكانی برای ارزيابی 
افراد از خود و ديگران. محلی برای بررســی مســائل آموزشــی، 
درسی، رفتاری و اخلاقی دانش آموزان. ايجاد احساس شخصيت 

معلمـــــان مشاركت 
جو
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و مسئوليت در معلمان.
در ادامة گزارش می خوانيــم: »... پس از پايان وقت كارگاهی، 
هر همكاري نمايندة گروه خود را براي ارائة تصميم معرفی و هر 
گروه تصميم نهايی خود را بيان كرد. اين تصميم ها بحث و بررسی 
مي شوند و در نهايت اقدام موردنظر با حضور مشاوره و مدير مدرسه 

شناسايی و برای انجام آن برنامه ريزی صورت می گيرد.«
از خانم مســيبی پرسيديم، چه مشــكلاتی در مسير شما وجود 
داشت و چه اقداماتی انجام داديد تا شورای معلمان در مدرسة شما 

اثربخش باشد؟
»علل ركود جلســات شــورای معلمان را می توان در اين موارد 

فهرست كرد:
1. باور نداشتن برخی از مديران به تأثير شورا؛

2. برنامه ريزی و كم محتوايی جلســات )نداشتن دستور جلسه و 
آماده نبودن معلمان و مدير(؛

3. ادارة ناصحيح و غيرمؤثر جلسات؛
4. رعايت نكردن نظم و انضباط؛

5. مناسب نبودن زمان و مكان برگزاری جلسه؛  
6. ارائه نكردن گزارش اقدامات انجام شــده و نتايج به دست آمده 

در جلسات شورا؛
7. بي توجهي به توانايی معلمان و متكلم الوحده بودن مدير؛

8. نبود وســايل پذيرايی و جاذبه های لازم برای تشكيل و ادامة 
جلسات.

می توان اضافه كرد:
1. باورنداشتن بعضی از معلمان به تأثير حضور آنان در جلسات 
2. نبود انگيزه و رغبت كافی در معلمان برای شركت در جلسات

3. مشغلة معلمان به دلايل گوناگون اقتصادی
4. نبود نظارت لازم اداره ها درخصوص تشكيل و كيفيت جلسات
5. نتيجــة محســوس    نگرفتن از تصميمات جلســات در روند 

آموزش وپرورش آموزشگاه
6. تمايل نداشتن به كار گروهی و گرايش به فردگرايی در مدرسه

در مدرســة ما مدير نقش بســيار تأثيرگذاری داشــت. در ابتدا 
همكاران با بی رغبتی و انگيزه در جلســات حاضر می شــدند، اما 
وقتی مدير مدرسه بر استمرار و به ويژه حضور استادان دانشگاهی 
و كارشناســان خبرة منطقه در جلسات شورا تأكيد مي كرد و برای 
زمان و مكان جلســه هم با دقت پيگيری می شد، معلمان كم كم 
در همان جلسات دوم و سوم شورا مشاركت فعال و مؤثري نشان 

دادند.«

بله. وضعيت موجود غالب شــورای معلمان فعال نبودن آن ها و 
مشاركت پايين اعضا و بی انگيزگی و علاقه مند نبودن به جلسات 
شورا از جمله مشكلاتی هستند كه مدرسه ها با آن روبه رو هستند. 
آقای دكتر ميركمالی در كتاب »روابط انسانی در آموزشگاه« رعايت 
نكات زير در بهره  گيری درست از جلسات و شوراهای آموزشی را 

اثر چشمگيری در فرايند تشكيل جلسات می داند:
* اگر مطمئن هســتيد برای بحث و ادارة جلسه به اندازة كافی 

موضوع و مطلب داريد، جلسه را تشكيل دهيد.
* بدانيد كه آمادگی های قبل از تشكيل جلسه كمتر از خود جلسه 

نيست.
* در نظرگرفتن ويژگی ها و آمادگی های شركت كنندگان شرط 

لازم تشكيل جلسه است. 
* برای اظهارنظر همة شركت كنندگان فرصت مساوی در نظر 

بگيريد.
* همدلی و همكاری شركت كنندگان از شرايط اثربخش جلسات 

است.
* سعی كنيد بی طرف باشــيد. از قدرت خود برای تحت الشعاع 

قراردادن جلسه و اظهارنظرها استفاده نكنيد.
* به شــركت كنندگان طوری آزادی بدهيد كه بتوانند آزادانه و 

به طور شفاف نظرات خود را بيان كنند.
* در صورت جلســه يا گــزارش تنظيمی همة مــوارد تصميم 

گرفته شده را بگنجانيد.
* از روش های برانگيزنده در ادارة جلسه استفاده كنيد.

* در صورت امكان و برحسب اقتضای جلسه، به بعضی از افراد 
مسئوليت هايی برای بررسی موضوع و ارائة گزارش محول كنيد.

* در بحث ها، ارائة اطلاعات و نتيجه گيری از روش حل مسئله 
استفاده كنيد.

* تا می توانيد از سند، مدرک، فيلم و نظاير آن ها استفاده كنيد .
* بدانيد كه پی گيری اجرای تصميمات، بخش جدايی ناپذير ادارة 

جلسات است )ميركمالی، 1398(.
از خانم مســيبی خواســتيم در يكی از جلسات شورای معلمان 
مدرسه شركت كنيم و برای فعال شدن و اثربخشی شورا نظرات 
همكاران را بشنويم. پس از هماهنگی های لازم و برگزاری جلسه، 

فهرستی از اين اقدامات به دست آمد:
ـ از طريق آموزش، دانش و آگاهی معلمان را نسبت به اهميت، 

نقش شورا، وظايف و اختيارات آن ارتقا دهيم.
ـ تشــكيل شورا با برنامه و اطلاع و دعوت قبلی باشد و ساعت 
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شــروع و خاتمة آن با اســتفاده از نظرات معلمان تنظيم و اعلام 
شود.

ـ موضوعات موردبحث در جلسات به طور دقيق مشخص شوند 
تا شــركت كنندگان بتوانند اطلاعاتــی در زمينة بحث موردنظر 

جمع آوری كنند.
ـ مكان شــورا و مواردی از جمله گنجايــش كافي مكان، نور 
مناسب، دماي كافي، تعداد صندلی ها، دسترسي به وسايل صوتی 

و دوربودن از سروصدا به طور دقيق بررسی شوند.
ـ چند دقيقة اول جلســة شــورا را به شنيدن نقطه نظرات كلی 

همكاران اختصاص دهيم.
ـ مدير يا نمايندة معلمان در جلسات شورا متكلم وحده نباشند.

ـ تنظيم برنامه های شورا به نحوی باشد كه بر علاقة معلمان به 
فعاليت های حرفه ای بيفزايد و باعث ايجاد انگيزه شود.

ـ دبيري برای نوشــتن گزارش هر جلسه و رابط ميان مدير و 
معلمان، به   منظور طرح نظرات معلمان و مشخص كردن موضوع 

نشست بعدي مشخص شود.
ـ يكی از جلسات شورا به آگاهی معلمان از شيوه نامه ها، قوانين، 
شــرح وظايف، امتحانــات، نظام نمــره دادن، الگوهای تدريس، 
روش های نوين ارزشــيابی و نحوة فعال كــردن دانش آموزان در 
فرايند آموزش اختصاص يابد. اين فعاليت می تواند در شهريورماه 

انجام شود.
ـ دانش آموزان مشكل دار توســط معلمان يا مشاور يا معاونان 
مدرسه شناسايی  شوند و برای ارائة راه حل های مناسب و مطلوب 

به منظور حل مشكلات اين گونه دانش آموزان تبادل نظر شود.
ـ تصميمات جلسات شورا پيگيری شوند.

ـ معلمان شورا را به صورت نوبتی مديريت و اداره كنند.
ـ درخصوص تقويت روابط مربيان، معلمان و اوليای دانش آموزان 

بحث و تبادل نظر شود.
ـ جلســاتي منظم و مســتمر با بيان اهداف آموزش، انتظارات 
مدرســه از كاركنان، ملاک های دقيق ارزشــيابی از عملكرد و 

راه های بازخورد آن به وضوح و به طور روشن تشكيل شوند.
ـ تعدادی از جلســات شورای معلمان به صورت كارگاه آموزشی 
برگزار شــوند؛ به نحوی كه استاد از خارج مدرسه و دستيار از خود 

معلمان باشد.
ـ می توان شــورا را در قالب بازديد از مراكز علمی )در خارج از 

مدرسه( و بحث و نقد مشاهدات تشكيل داد.
ـ می توان به منظور آگاهی از مشكلات معلمان )در صورت قابل 
طرح بودن( و بحث و تبادل نظر در مورد حل مشكلات، موضوع را 

در دستور كار قرار داد.
ـ مدير در جلسات شورای مدرسه به معلمان فرصت اظهارنظر 
بدهد و برخی از موضوعات جلسه را به شورای معلمان ارجاع دهد.
ـ مدير مدرســه در شنيدن نظر مخالف يا متفاوت معلمان سعة 
صدر داشــته باشد تا همكاران برای بيان عقايد خود امنيت خاطر 

داشته باشند.
ـ جلسات به منظور رســيدن به هدفی معين، نه انجام وظيفه، 

ظاهرسازی و رفع تكليف برگزار شوند.
ـ تدريس معلمان در شــورا می تواند به صورت نوبتی، به منظور 
مجهز شدن معلمان به الگوهای برتر تدريس، انجام شود؛ به ويژه 

اگر در مدرسه گروه های درس پژوهی شكل گرفته باشند.
ـ نمايش فيلم های تربيتی و آموزشی در شورا و بحث و تبادل نظر 
دربارة آن ها می تواند بسيار هيجان انگيز باشد؛ به خصوص فيلم های 
جشنواره هاي بين المللی فيلم رشد كه به راحتی در دسترس همة 

معلمان قرار دارند.
ـ می توان از مسئولان و كارشناسان اداره براي شركت در جلسات 
شورا، به منظور آشنايی نزديك با مسائل، مشكلات و نقطه نظرات 

معلمان، دعوت كرد.
ـ جلسات شورا طولانی و همكاران را خسته كند.

ـ از اســتادان مجرب و متخصص درخصوص آموزش مسائلی 
نظير نحــوة تهية طرح درس، نحوة تدريــس، نحوة به كارگيری 

فناوری و ... دعوت به عمل آيد.
ـ مدير مدرسه در جلسات شورا به هيچ  وجه معلمان را تحقير يا 

سرزنش نكند.
ـ می تــوان ارائة مقالات علمی توســط معلمان يا آشــنا كردن 
همكاران با ســاير مؤسسات علمی و آموزشــی را نيز در جلسات 

برنامه  ريزی كرد.
ـ از صاحب نظران مســائل تربيتی و مســئولان شــهر برای 

پرباركردن جلسات شورا دعوت شود.
ـ بر وقت شناسی شركت كنندگان و آشنايی شان با موضوع بحث 
و ارائــة تجربه هاي خود و احترام به نظرات و عقايد ديگران تأكيد 

شود.
ـ می توان برخی از مشكلات شغلی معلمان، از جمله روش های 
نوين تدريس، روش های آزمون ســازی، طراحی و توليد وســايل 
كمك آموزشی و نحوة استفاده از آن ها را در جلسات شورا مطرح و 

دربارة آن ها بحث و بررسی كرد.
ـ تنظيم محتوای شــورا به گونه ای باشد كه علاوه بر افزايش 
اطلاعات علمی و حرفه ای، به خلاقيت و ابتكار معلمان امكان بروز 

دهد و به حل مشكلات آنان كمك كند.
ـ در جلسات شوراهای پايه ای، از اوليای متخصص دانش آموزان 

برای رفع مشكلات آموزشی و پرورشی دعوت شود.
ـ اداره كنندة جلسه وقت شناس، خوش برخورد، مسلط به مسائل 
موردبحث و بی طرف باشد. در ضمن، توانايی ادارة جلسه را داشته 

باشد.
ـ مطالب مورد بحث در هر جلســة شــورا به صورت مكتوب به 
مدير مدرسه ارائه شود. ايشــان نيز برای رفع مشكلات و اجرای 

تصميم ها بكوشد.

منبع
میرکمالی، سیدمحمد )1398(. روابط انسانی در آموزشگاه. یسطرون. تهران.

طليعه سيدعلی
كارشناس ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی
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كارشناس ارشد

علوم ارتباطات اجتماعی

 سواد امروزی
تربيت رسانه ای

 از هزاره هــای پيــش از ميــلاد كه پيام هــا در قالب 
ديوارنگاره ها جان می گرفتند تا سال های پاياني ربع اول قرن 21 
كه در هر دقيقه صدها ميليون پيام در قالب نوشــته، عكس، فيلم 
و صوت دربارة مســائل روزمره، قديمي، دست اول و مهم مربوط 
به رويدادهاي خرد و كلان علمي، آموزشــي، سياسی، فرهنگی، 
اجتماعی و غيره بين مخاطبان شبكه ای در اينترنت مبادله مي شوند 
و البته آينده اي قريب كه ســاكنان متاورس ســويه ای غريب از 
كاركرد رِسانه را همراه با فرايند نوين معنايابي1 و چالش مضاعف 
معناسازي2 تجربه می كنند، ابناي بشر پيشرفتي شتابنده و تحولاتي 
گســترده را در حوزة محتواي رسانه ها، صنايع رسانه ای و تأثيرات 

رسانه اي شاهد بوده اند. 
در گذر زمان، پيچيده شــدن روابط انســاني و پيشرفت فناوری 
ميزان احاطة علمي و عملي فرد نسبت به رسانه و محتواي آن را به 
مسئله اي بسيار مهم تر از هميشه تبديل كرده است. پيش ترها فقط 
رسانه های جمعی طلايه دار انتشار اطلاعات و اخبار و هادي افكار 
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عمومي محسوب می شدند، ولی پس از انقلاب رقمي )ديجيتال( و 
فراگيرشدن اينترنت، رسانه و شيوة توليد و هم رساني محتوا متحول 
شد. مخاطبانِ شبكه ای از طريق رسانه هاي اجتماعي توانستند در 
هر لحظه از 24 ســاعت و طي هفت شبانه روز هفته، اطلاعات و 
اخبار را به اطلاع آن ديگري در هر نقطه از جهان برســانند و هر 
لحظه نيز در جريان آخريــن اطلاعات و اخبار قرار گيرند؛ اتفاقي 
كه در چارچوب كاركرد رسانه های سنتي متصور و ميسر نبود. اگر 
نياكانمان با تكه ای روزنامه كه به دور كالايي پيچيده شــده بود 
مواجه می شدند، حتی اگر هفته ها از تاريخ چاپ آن گذشته بود، با 
ولع آن را می خواندند. ليك نسل حاضر، لحظاتي پس از اتصال به 
اينترنت، در رسانه هاي اجتماعي به دنبال آخرين اطلاعات و اخبار، 

ساعت ها پرسه می زنند.
 طبق گزارشي كه در ســال 2017 به نام »خبرها و كودكان و 
نوجوانان آمريكا« منتشر شد، نيمی از كودكان و نوجوانان 10 تا 18 
سال آمريكايي اخبار را در رسانه های برخط دنبال و از آن دريافت 
كرده اند.3 ثمرات آخرين تحقيقات در سال 2022 هم بر بهره مندی 
نوجوانان از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي، به ويژه تيك تاک، براي 
كســب محتواي خبري حكايت می كند.4 اين ها در حالي است كه 
شواهد و قرائن نشان مي دهند، نسل حاضر متناسب و همگون با 
اين رشد فناورانه توسعه نيافته است و به همين دليل توانمندي لازم 
و كافي را براي ايجاد تغييرات مثبت در زندگي، به واسطة اين امكان 
فناورانه، كســب نكرده اند. لذا موضوع پيش روي ما اين است كه 
چگونه مخاطب شبكه ای به مصرف كننده اي منتقد بدل شود تا از 
اين راه سعادتمندتر از گذشته به حيات دنيوي خود به منظور نيل به 

حيات طيبه ادامه دهد.
امروزه كاربران با داشــتن يك تلفن همراه هوشمند و دسترسی 
به اينترنت، هم مصرف كننده و هم توليدكنندة محتوا محســوب 
می شوند. اين مهم، ضمن توليد مازاد، انباشت و سرريز اطلاعات 
و اخبار، به تنزل عقلانيت در مخاطب شبكه ای منجر شده است. 
اين در حالي است كه در دين مبين اسلام بر موضوع عقلانيت و 
انديشه بسيار تأكيد شده اســت؛ چنانكه خداوند تبارک وتعالی در 
رْ عِبادِ  آيات شريفة 17 و 18 از سورة مبارک زمر می فرمايد: »... فَبَشِّ
الذَِّينَ يَسْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أحَْسَنَهُ أوُلئكَِ الذَِّينَ هَداهُمُ الُله وَ 
أوُلئكَِ هُمْ أوُلوُا الَْلبْابِ«: ... پس بشارت بده بندگان مرا، آنان كه 
به سخنان گوش فرا می دهند )در سخنان دقت می كنند( و بهترين 

آن را انتخاب و از آن پيروی می كنند، آنان اند كه خداوند هدايتشان 
كرده و آنان اند همان خردمندان.

شهيد مطهري با استناد به اين آيه می گويد، يكي از بارزترين 
صفات عقلانيت همين تمييز و جداكردن است؛ جداكردن سخن 
راست از دروغ، سخن ضعيف از قوي، سخن منطقي از غيرمنطقي 
و خلاصه غربال كردن5. مطهري در ادامه با اشاره به حديثي نبوي6، 
انسان هايی را كه همچون ابزار ضبط صدا، هر آنچه را می شنوند، 
بدون آنكه تشخيص دهند درست است يا نادرست، در جايي ديگر 
به طــور تام و تمام نقل می كنند، نكوهــش و تصريح می كند، از 

بسياري شنيده ها تنها اندكي قابل باور و هم رساني هستند.7
با تنزل عقلانيت و انديشه كه نبود درستی سنجی مضمون و منبع 
را در حوزة رسانه و محتواي رسانه اي در پي دارد، فرد به سبب در 
غلطيدن در ورطة جهالت، از درک حقايق پيراموني محروم مي ماند 
و موجبات ناكامي خود و ناكارآمدی نظام اجتماعي را فراهم می آورد؛ 
چنانكه در دوران همه گيری ويروس منحوس كرونا به كرات شاهد 
رشحاتي از آن بوديم. به ياد داريم كه در دوران همه گيري بيماري 
كرونا، درحالی كه دانشمندان و دولت مردان به دنبال درک بحرانی 
بودند كه جهان را در آشوب و دلهره فرو برده بود، فضای مجازي 
مملو از اطلاعات نادرســت و اخبار جعلی شد و چه بسيار افرادي 
كه به واسطة نبود انديشــه ورزي و باور تام و تمام آنچه در برخي 
رسانه هاي سنتي و اجتماعي منتشر شــد، جان شيرين خود را از 
كف دادند. از درمان به مدد نوشيدن وايتكس گرفته تا مصون بودن 
كودكان در برابر كرونا، از نقش فناوری نسل پنجم در ايجاد كرونا 

و كاشت ريزتراشه گرفته تا دستكاری دي ان اي و ...
واقع امر اين اســت كه با تمام اين احوال، زندگي بدون رســانه 
ممكن نيســت؛ چراكه اين ابزار ارتباطي، چون نســل هاي جديد 
وب، اينترنت همه چيز، اينترنت اشيا، واقعيت هاي مجازي، افزوده 
و تركيبي، تغييراتي بنيادين در ماهيت ارتباط و سبك زندگي ايجاد 
كرده و حتي بــه جزئي از آن تبديل شــده اند. در دوران هيمنه و 
سيطرة رسانه، آنچه می تواند موجبات غلبة عقلانيت بر جهل و در 
نهايت تغييرات مثبت در زندگي فردي و اجتماعي شود، بهره مندي 
از ســوادهاي نوين در چارچوب علم نافع است كه آن هم متأثر از 

اين تحولات، ماهيتي فراتر از خواندن و نوشتن يافته است.
زندگی در عصر حاضر به انواع و اقســام ســوادها نيازمند است. 
يكی از ســوادهايی كه روزانــه و با توجه به مواجهــة دائمی با 
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رسانه ها به آن نيازمنديم، سواد رســانه ای8 است. از سوادرسانه ای 
تعريف هاي متفاوتي ارائه شده اند. براي مثال مركز سوادرسانه ای9  
آن را چارچوبي براي دسترســي، تحليل، ارزشــيابی و راه اندازی 
رســانه، گســترش تفكر انتقادي و مهارت های توليد می داند كه 
براي زندگي در فرهنگ رســانه ای قرن 21 مورد نياز است. مركز 
مذكور با عنوان »نگاهي تازه به سواد در قرن 21«، سوادرسانه ای 
را رقابــت در توانايــي برقراري ارتباط در همة انواع رســانه های 
چاپــي و الكترونيك همانند دسترســي، درک، تحليل و ارزيابي 
تصويرها، واژه ها و آواهايي پرنفوذ مي داند كه فرهنگ هميشگي 
رسانه های جمعي را می سازند. همچنين، آن را امكاني مي داند كه 
از راه فرايندي چهارمرحله ای شامل پرسشگري، ارزيابي، واكنش 
و رفتار، به جوانان كمك می كند به توانمند شــدن در مجموعه ای 
از مهارت های شناخت دست يابند كه شامل توانايي در دسترسي، 

تحليل، ارزشيابی و ساختن رسانه است.10

 اگر می خواهيم در قبال رسانه و هنگام مواجهه با 

محتوای آن باســواد محسوب شويم، همواره باید در پی پاسخ به 

پنج پرسش كليدی سوادرسانه ای برآييم:

* چه كســي اين پيام ها را توليد كرده است؟ )مؤلف 
يا ساختار(

* از چه روش هايی براي جلب توجه مخاطب در اين 
پيام استفاده شده است؟ )شكل يا قالب(

* چطور افــراد گوناگون اين پيام را متفــاوت از يكديگر درک 
می كنند؟ )مخاطب(

* چه ســبك ها، ارزش ها و نظراتي از ايــن پيام حذف يا به آن 
اضافه شده اند؟ )پيام يا محتوا(

* چرا اين پيام فرستاده شده است؟ )هدف(11

 برای پاسخ به اين پنج سؤال كليدی ضروری است با پنج مفهوم 

اساسی سوادرسانه ای آشنا شويم:

* تمام پيام های رسانه ای ساخته می شوند.
* پيام های رسانه ای با استفاده از شيوه های خلاقانة خاص رسانه 

ساخته می شوند.
* افراد متفاوت، يك پيام واحد رســانه ای را متفاوت از يكديگر 

تجربه می كنند.
*رسانه ارزش ها و نظراتي در خود دارد.

* اغلب پيام هاي رســانه اي براي كسب قدرت و ثروت ساخته 
می شوند.

هدف سوادرسانه ای دادن قدرت كنترل محتواي رسانه به مخاطب 
شبكه اي است. با استفاده از شيوه هاي خلاقانه افراد به خودي خود بر 
تغيير روش رسانه ها در ساخت و نحوة هم رساني پيام تأثير زيادي 
ندارند و نمی توانند بر آنچه به عموم عرضه مي شود، كنترل زيادي 
داشته باشند، اما مي توانند اعمال كنترل بر برنامه ريزي ذهن خود 
را بياموزند. لذا سوادرسانه ای به مخاطبان شبكه اي نشان مي دهد 
چگونه كنترل را از رســانه ها به خود معطــوف كنند. اين همان 
عقلانيت و تفكري است كه استاد مطهري از آن ياد مي كند: دانش 
و مهارت جداكردن اطلاعات و اخبار راســت و واقعي از اطلاعات 

نادرست و اخبار جعلي، تشــخيص سخن ضعيف از قوي، سخن 
منطقي از غيرمنطقي و خلاصه غربال كردن منتقدانه محتوا.

ســواد رسانه ای به قشــري خاص اختصاص ندارد و نياز به آن 
فارغ از ســن، تمام اقشــار جامعه را در برمی گيرد. ارتقای آگاهی 
نسبت به نظام )رژيم( مصرف محتواهای رسانه ای، تعيين ميزان 
و نحوة دريافت آگاهانة محتوا از منابع رسانه ای گوناگون، آموزش 
مهارت های مطالعه يا تماشای انتقادی، تجزيه وتحليل اجتماعی، 
سياسی و اقتصادی رسانه ها كه در نگاه اول قابل مشاهده نيست، از 
جنبه های سواد رسانه ای محسوب می شوند. افراد صاحب اين سواد 
از نظر ادراكی قادرند ساده ترين تا پيچيده ترين محتواهاي رسانه ای 
را تجزيه وتحليل و جنبه های مثبت و منفی آن ها را احساس كنند 
و ســبك های هنری توليد محتوا را بشناســند. همة اين ها نشان 

می دهند سوادرسانه ای مفهومی چندبعدی دارد.
در پايان شــايد بتوان جان كلام سوادرسانه ای را در 

شش اصل به شرح زير خلاصه كرد:
ـ مسئوليت اصلی بالابردن سوادرسانه ای در قالب يك 

مسئوليت فردي بر عهدة خود افراد است.
ـ مخاطبان شبكه اي بايد نسبت به تأثيرات گوناگون 
رسانه ها حســاس باشند، چراكه بسياري از اين تأثيرات 
مثبت هستند. لذا سوادرسانه اي به معني رسانه هراسی، 

رسانه گريزي و رسانه ستيزي نيست.
ـ مخاطبان شبكه اي بايد مفسر پيام شوند.

ـ افراد بايد معنا را هم رساني كنند تا با يكديگر ارتباط برقرار كنند.
ـ دانش قدرت اســت. لذا مخاطبان شــبكه اي بايد بدانند چه 
اطلاعاتي بيشــترين كمك را به آن ها مي كند و چگونه بايد از آن 

اطلاعات بهره مند شوند.
ـ سوادرســانه اي امكاني براي توانمندشــدن افراد اســت. اگر 
افراد نتوانند وظيفة معناســازي را كنترل كنند، رسانه ها در قالب 

»بنگاه هاي بانگ و رنگ« عهده دار اين امر مي شوند.
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فرهنگ مطالعه و كتاب خوانی

 اكرم عينی
دكترای علوم اطلاعات و دانش شناسی

اشاره

همة ما در برهه ای از زندگی خود به نوعی با كتاب در ارتباطيم. در 
كودكی با داستان، در مدرسه با كتاب های درسی كه تا پايان دورة 
تحصيلي همراه ما هستند و همچنين كتاب هايی كه برای كسب 
اطلاعات و دانش افزايي يا سرگرمی می خوانيم. در اولين نوشته از 
سلسله مباحث »فرهنگ كتاب خوانی در مدرسه« كتاب را به عنوان 

اولين رسانة مكتوب معرفي مي كنيم.
تعليم و تربيــت فرايند ياددهي يادگيری و دانســتن اســت و به 
كتاب های درسی محدود نيست. اين فرايند كل نگر در طول زندگی 
ما ادامه دارد. اصطلاح رسانه و مديا1 به معنی حامل، به روش های 
انتقال پيام به عموم مخاطبان و به يك روش ارتباط عمومی اشاره 
دارد. در فرهنگ هاي لغت، رسانه به معنای ابزار انجام كار، وسيلة 
رساندن و منبعي تعريف شده است كه برای ذخيرة اطلاعات به كار 
می رود. رسانه ها در تقويت جامعه نقش برجسته ای دارند و وظيفة 
آن ها اطلاع رســانی، آموزش و سرگرمي است. نقش رسانه ها در 
نظام تعليم و تربيت مشهود است. آزمايشگاه ها، رايانه ها، تلويزيون ها 
و كتابخانه ها امروزه به بخشــی از برنامة درسی در اكثر مدرسه ها 
تبديل شده اند. رسانه ها به شكل هاي متفاوت وجود دارند و هر شكل 
آن به روشــی كه دانش آموزان اطلاعات را ياد می گيرند و تفسير 
می كنند، تأثير می گذارد. كاركرد رســانه ها فراهم كردن اطلاعات، 
كسب سريع دانش، انتشار و اشاعة اطلاعات، مشاركت در فرايند 
ياددهي يادگيري و عامل آموزش غيررسمي2 است )پريتي،32014(. 
رانه پیترسون4  در مقالة خود كتاب را به عنوان يك رسانه و مديا 
معرفی می كند و معتقد است كتاب از مهم ترين رسانه ها و منبعي 

برای ياددهي يادگيری به شمار می آيد.
كتاب قدمتی پنج هزارساله دارد. فرايند نشر كتاب تابع قواعد است 
و مطالب منتشرشده در كتاب ها قابل اطمينان و موثق هستند. هر 
كشــوری، با توجه به قوانين داخلی خود برای چاپ و نشر كتاب 
محدوديت هايی دارد كه با در نظرگرفتن مجوزهايی برای كتاب ها، 
اين مورد نيز رعايت می شود تا كتابی برخلاف قوانين و ضوابط به 
چاپ نرسد. نظارت بر طبع و نشر كتاب و اجرای صحيح اصل 24 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به عهدة وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی و منوط به دريافت مجوز از آن است. طبق مصوبة 
»اهداف، سياست ها و ضوابط نشر كتاب« مصوب جلسة 660 مورخ 

89/1/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامي، معاونت امور فرهنگي، دفتر توسعة كتاب و كتاب خواني 
مسئول ارائة مجوز با هدف اعتلای فرهنگ، ارتقای سطح دانش 
و تعميق مبانی و ارزش های انقلاب با تأمين آزادی نشــر كتاب، 
حفظ حرمت و حريت قلم، حراست از جايگاه والای علم و انديشه 
و تضمين آزادی تفكر در جامعة اسلامی است و بر نشر كتاب، اعم 
از چاپی و الكترونيكی، مطابق ضوابط قانونی، تأكيد می كند )وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامي5 ، 1389(.

تعریف کتاب

 كتاب از نظر دكتر هوشــنگ ابرامی عبارت  اســت از: يك 
رســانة گروهی كه در آن مطالبی ضبط شــده باشد، قابل انتقال 
باشــد و بازيابی مطالب آن از نظر زمان و مكان محدود نباشد. در 
دايره المعارف »بريتانيكا«، كتاب به تعریف سازمان یونسكو۶يك 
اثر چاپی صحافی شده با موضوع ادبي يا علمي است كه به جز جلد 

بايد حداقل 49 صفحه داشته باشد )بلينگتون7 ،2020(.

کتاب ها تقسيم بندی 

كتاب از لحاظ كاربرد به دست نوشته )نسخه هاي خطي(، درسنامه 
)كتاب درسی(، كتاب مرجع و كتاب غيرمرجع طبقه بندی می شود.

کتاب مرجع

مرجع در لغت به معنی جای بازگشت و آنچه به آن رجوع كنند 
تعريف شده است. در فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان، 
کتاب مرجع كتابی است كه برای دسترسی به اطلاعات خاصی 
به بخش معينی از آن رجوع می شود. كتاب هايي هستند كه به قصد 
خوانده شــدن از اول تا آخر نوشته نشده اند، بلكه در صورت لزوم و 
براي پاســخ يابي، بخشي از آن ها مورد استفاده قرار مي گيرند. اين 
كتاب ها منابعی هستند كه برای اطلاعات معين و محدودی تهيه 
و تنظيم شده اند، بر حقايق تكيه دارند و حاصل تلاش و كوشش 
جمعی اســت. به روش های موضوعی، الفبايی يا تاريخی تنظيم 

می  شوند و فهرست موضوعی و فهرست منابع دارند.
انواع کتاب های مرجع شامل واژه نامه ها:  منابعی كه واژه های 
معادل يا ذكر معنی يا كاربرد يا بررســی ريشــة كلمات يا هويت 
دستوری آن ها را بيان مي كنند. دانشنامه ها و دایرئ المعارف ها: 
منابعی كه دربارة موضوع های گوناگــون )عمومی( يا موضوعی 
خاص )اختصاصی( مقاله دارند. دايرئ المعارف ها كتاب هايی هستند 

كتاب چيست؟
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كه دربارة تمامی معارف بشــری، اطلاعات مستندی را به صورت 
مقاله ارائه می دهند و دانشنامه ها كتاب هايی هستند كه اطلاعات 
را در بخش خاصی از دانش بشری دربردارند؛ فرهنگ های شرح 
حال و سرگذشت نامه ها: اطلاعاتی دربارة زندگی و شرح حال 
افراد ارائه می كنند كه ممكن اســت ملــی، جهانی، محلی و نيز 
اختصاصی و عمومی باشــند؛ منابع جغرافیایی: منابعی دربارة 
اسامی جغرافيايی )گيتاشناسی ها، اطلس ها، نقشه ها يا منابع مكمل( 
مانند راهنماهای مســافرتی )راهنمای ايرانگردی و جهانگردی، 
راهنمای خراسان(؛ ســالنامه ها: خلاصه ای از داده ها و آمارهای 
گوناگون بر اساس كشور يا مورد خاص مانند سالنامة آماری كشور؛ 
کتاب شناسی ها: سياهة منظم و مرتب كتاب ها، يا كتابی دربارة 
كتاب هاست؛ دستورنامه ها: راهنمايي عملی است برای انجام يك 

عمل مشخص و معين )راهنمای تعمير اتومبيل، يخچال و ...(.

غيرمرجع کتاب های 

به دو دستة داستانی و غير داستانی تقسيم  مي شوند:
کتاب های داستانی: قصه های ذهنی و حاصل قدرت تخيل و 
خلاقيت نويسنده هستند كه بسياري از اتفاق هاي آن ها در زندگی 
واقعی شــكل نگرفته اند. مطالعة ادبيات داستانی )رمان و داستان 
كوتاه( فايده هاي بســياری دارد؛ از تقويت تخيل و وســعت دادن 
به دايرة لغات مثل رمان، مجموعة اشــعار و خاطرات، با توجه به 
نوع ادبيات، غنايی، حماسی و دراماتيك. برخی از نويسندگان اين 
داســتان ها را به كارآگاهی، جنايی، پليســی و معمايی، تاريخی و 
معاصر، فلســفی، ترســناک، فانتزی و علمی تخيلی طبقه بندی 

كرده اند.

غیرداستانی كتاب های 

كتاب های غير داســتانی بر مبنای حقيقــت و اطلاعات قابل 
دســترس نوشته شده اند و شامل کتاب های علمی، مثل فيزيك 
كوآنتوم و اختر فيزيك، كتاب هايی در مورد دانش های سياســی، 
اجتماعی، تاريخی، كتاب های دينی، زبان شناســی و کتاب های 

انگیزشی و موفقیت هستند.

شكل و قالب كتاب ها

بــا توجه به قالب، انواع كتاب ها عبارت انــد از: كاغذی )چاپي( ؛ 
الكترونيك، تعاملی و صوتی.

کتاب های مصور )كتاب كودك(

كميك يا مصور به كتاب هايی گفته می شود كه در آن ها عكس 
و متن در كنار هم داستان را پيش می برند؛ مثل كتاب های مصور 

تن تن.

قطع کتاب

تعيين قطع به معنی اندازة كتاب است و با توجه به  اندازة سطح 
چاپ، طول ســطر، قطع كاغذ و برش های آن انتخاب می شــود. 
اندازه يا قطع كتاب همان اندازة درازا و پهنای كتاب است. كتاب در 
اندازه های گوناگون وجود دارد. قطع هاي رحلی، وزيری و جيبی از 
معروف ترين قطعه های كتاب هستند. رايج ترين قطع وزيری است 
و در ابعاد 13×20 تا 20×26 سانتی متر متغير است. مـــعمولًا در 
چــاپ كتاب های هنری و نفيس از قطع رحلی و برای كتاب های 

كودكان از قطع خشتی استفاده می شود.

پینوشتها

1. Media
2. non-formal agency
3. Preeti
4. Rune Pettersson
5. https://ketab.farhang.gov.ir/fa/principles/principles89
6. UNESCO
7. James H. Billington
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مهارت های ارتباطی

 هنر

گوش دادن
محمدرضا حشمتی
 معلم منطقه 1 آموزش و پرورش شهر تهران

براي آشنايي بيشتر با مهارت 
گوش دادن رمزينه را پويش كنيد

 اشاره

در جايگاه معلم، مشاور و مسئولی دلسوز در محيط مدرسه، همواره 
در تماس و ارتباط مستقيم با دانش آموزان هستيم؛ دانش آموزانی كه 
امسال با وجود تفاوت های مشهود در سابقة خانوادگی و فرهنگی، در 
يك جريان مشترک اند،: تجربة دوبارة حضور در مدرسه، پس از دو 
سال آموزش غيرحضوری؛ تجربه ای كه با تمام هيجان برای بعضی 
از دانش آموزان غرق تنش، نگرانی، ســردرگمی و حتی در برخی 
موارد خشــم و ناراحتی بوده است. ارتباط مناسب ما با اين گروه در 
كاهش تنش و رفع بحران های پيش روی ايشان نقشی مؤثر دارد. 
نخستين گام برای برقراری اين ارتباط مؤثر، كسب مهارت »گوش 
دادن فعال« است. اين مهارت كليدیِ كسب موفقيت در ارتباطات 
اجتماعی، در برخورد با دانش آموز نيز از مهم ترين نكات است. گوش  
فرا دادن به دانش آموز بيانگر احترام متقابلی است كه برای او قائل 
هستيم. به او نشان می دهيم كه برای نگرانی هايش زمان می گذاريم 
و حمايتش می كنيم. از همه مهم تر، با آرامش و توجهمان می توانيم 
از تنش اولية او بكاهيم و ياری اش كنيم تا با آرامش به حل بحران 
پيــش رو بپردازد. به  نوعی می توان گفت اين مهارت در راســتای 

هدف مقدس تربيتی مان به ما كمك شايانی خواهد كرد.
گوش دادن و شــنيدن دو فعل متفاوت هستند. گوش دادن ورای 
مهارت، يك نگرش اســت كه در آن افراد، صرف نظر از قضاوت 
عقايد و افكارشان، محترم شمرده می شــوند؛ حتی اگر اين افكار 
مطابق نظرات شــخصی ما نباشــد. بذل توجه و تمركز كافی به 
سخنان گوينده نيازمند تمرين، صرف زمان و آموختن است. توجه 
به گوينده شامل دريافت همة پيام های كلامی و غيركلامی، و نيز 
تشــويق وی به ادامة صحبت از طريق رفتار و كلام دلگرم  كننده 

 است.
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 نشــانه های  غيركلامی گوش  دادن عبارت اند از: احترام متقابل، 
لبخند، تماس چشمی مناسب، حالت و انعكاس هايی كه در صورت 
رخ می دهنــد. ابراز احترام متقابل اولين و تأثيرگذارترين برخورد در 
ايجاد اعتماد در گوينده است. مصداق های احترام بسيار به فرهنگ 
وابســته اند. برای مثال، در فرهنگ غنی ايرانــی، افراد در مقابل 
يكديگر می ايستند، با خوش رويی به استقبال هم می روند و در كلام 
از واژه های مقبول جامعه استفاده می كنند. لبخند ملايم و متناسب با 
حال و هوای خلقی گوينده، كه همراه با تكان دادن سر همراه باشد، 
به گوينده نشان خواهد داد از گوش دادن و زمان  گذاشتن برای وی 
خوش حاليم. تماس چشمی كافی به دانش آموز، به ويژه دانش آموز 
خجالتی، جرئت ســخن  گفتن می دهد و در آن ها حس صميميت 
ايجاد می كند. تغيير حالت های صورت، متناسب با سخنان و خلقيات 
گوينده، به وی نشــان خواهد داد حرف هايش را می شنويم و با او 

احساس هم دردی داريم. 
 شنوندة فعال ســعی می كند پيام ها را به خاطر بسپارد، در طول 
جريان صحبت سؤال كند و در صورت لزوم به پيام های قبلی گوينده  
بازگردد. بهتر است با جملات متعدد سعی كنيم پيام های گوينده را 
شــفاف كنيم و در پايان خلاصه ای از صحبت ها ارائه دهيم. اين 
اقدامات كلامی نشان می دهند كه شنونده جريان كلام را به دقت 
و با تمركز بالا پيگيری كرده است. به گوينده هم كمك می كند از 

منظری بالاتر و دسته بندی  شده به موضوع بنگرد.

 موانع گوش دادن فعال چيست؟   

           1. درگير شدن با بيش از يك كار
زمانی كه تصميم داريم هم زمان به حرف های دانش آموز گوش 
دهيم و به كارهای ديگر هم برسيم، قادر نيستيم با دقت و تمركز 
كافی پيام های گوينده را دريابيم. در جايگاه معلم، ترديدی نيست 
كه مشــغله های سنگين كاری تمام زمان ما را به خود اختصاص 
داده است. با اين همه، شنيدن حرف های دانش آموزان نيز مستلزم 
صرف زمان كافی اســت. لذا لازم اســت در برنامة شلوغ كاری، 
زمانــی ويژه، كافی و مشــخص برای صحبت بــا دانش آموزان 

اختصاص دهيم.
2. باور اينكه از قبل می دانم چه می خواهی بگويی

گاهی ما تصور می كنيم منظور گوينده را از حضورش در دفترمان 
می دانيم. برای مثال، تصور می كنيم دانش آموزی كه نمرة پايينی 
گرفته اســت، صرفاً برای چانه  زدن دربارة نمره در دفتر ما حاضر 
شده اســت. اين پيش داوری ها سبب می شــوند تا ما با انگيزه و 
حوصلة كمتــري به حرف های وی گوش دهيــم، به طور مرتب 
كلامش را قطع كنيم و نظرات و استنتاجات شخصی مان را مطرح 

 كسب مهارت گوش دادن فعال               

حالا وقت گوش دادن اســت. قضــاوت  كردن  را به بعد موكول 
كنيم. گاه دانش آموز تنها به دنبال يك گوش شنواست. گاه رفتار 
و فكرش، متأثر از ناراحتی ها، چندان منطقی به نظر نمی رسد. پس 
بهتر است در اولين گام تنها شنوندة خوبی باشيم و با تمام وجود به 

گوينده احترام بگذاريم و به دنبال قضاوتش نباشيم.

نشان دهيم دوستدار شنيدن حرف های گوينده ايم. دانش آموزان 
به حضور و توجه ما نياز دارند. چنانچه دريابند مشــتاق شــنيدن 

حرف هايشان هستيم، دلگرم خواهند شد.

حضور داشته باشـــــيم. به اين معنا كه نگذاريم موانع ذهنی و 
گرفتاری های روزمره در فرايند گوش دادن فعال مداخله كنند. 

با تمام وجـــود گوش دهيم. تنها گوش خـــود را درگير نكنيم. 
تماس چشــمی، حالت صورت و تمامی رفتارهای غير كلامی ما 

برای شـــــنونده  حامل پيام هستند. 

عوامل مزاحم را به حداقل برســـــانيم. زنگ تلفن، صدای در، 
حضور ســـــاير افراد در اتاق و مســائلی از اين دســت، در روند 
صحبت مزاحمت ايجاد می كنند. بهتر است پيش از شروع جلسه با 
دانش آموز، اين عوامل را  حذف كنيم يا به حداقل برســانيم. برای 
مثال، در زمان مشــخصی كه به صحبت با دانش آموز اختصاص 

داده ايم، مانع از پذيرفتن سايرين در دفتر شويم.

كنيم، يا اينكه به جای دريافــت كامل پيام گوينده، ناخودآگاه به 
دنبال جملاتی بگرديم كه منتظر شنيدنشان هستيم تا فرضيه مان 
را اثبات كنيم. نتيجه اين خواهد بود كه گوينده ناشــنيده و درک  

نشده رها می شود.
3. قضـــاوت

تجربه های قبلی و عقايد شخصی ما نسبت به افراد بر رفتارمان 
تأثير می گذارد و می تواند ســبب قضاوت ما نسبت به ايشان شود. 
قضاوت در بسياری مواقع ناخودآگاه روی می دهد، اما اين ما هستيم 
كه بايد خودآگاهانه و ارادی پيش داوری ها و قضاوت هايمان را برای 

گوش  دادن فعال رها كنيم.
4. درگيری با عواطف و اشتغالات ذهنی شخصی

بيشتر مواقع ذهن ما سرشــار از مشكلات و مسائل حل  نشدة 
شــخصی اســت. چنانچه نتوانيم آگاهانه خود را بــه تمركز بر 
صحبت های گوينده ملزم كنيم، ايــن افكار تمركز ما را منحرف 
خواهند كرد. از طرف ديگر، عواطف ما می توانند سبب قضاوت و 
برخورد نامناسب با گوينده شوند. لذا بهتر است آگاهانه اين عواطف 

شخصی را آگاهانه مديريت كنيم.
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 تربیت کار خداست
در قرآن كريم، بعد از نام مبارک »الله«، بيشترين نامي كه براي 
خدا به كار رفته، »ربّ« است. ناگفته پيداست كه »ربوبيت« زماني 
كامل اســت كه بر اساس علم، حكمت، مصلحت و رحمت باشد، 

كه خداوند همه را دارد. 
معلم، تنها علم خود را منتقل نمي كند، بلكه مي تواند همة كمالات 
را با رفتار و گفتار و اخلاق خود به ديگران منتقل كند. آن زمان كه 
شــاگرد به يأس گرايش پيدا مي كند، روح اميد را در او بدمد و آن 

هنگام كه شاگرد به غرور گرايش پيدا مي كند، او را هشدار دهد.
همان گونه كه خداوند متعال در مســير تربيت مردم، با منطق و 
برهان، احســاس و عاطفه، مثال و تشــبيه، تاريخ و داستان، بيان 
الگوهــاي مثبت و منفي، هنر و اخلاق و نيز وعده و تهديد، مردم 
را تربيت مي كند، معلم و استاد نيز بايد از همة اين ابزارها بهره مند 
باشــند. هر چند بهرة آن ها از اين ابزار بيشتر باشد، توفيقات آن ها 

نيز بيشتر خواهد شد.
اتصال معلم و استاد و مربي به خداوند متعال، در انجام مسئوليت 
آن ها، كه همانا ارشــاد و هدايت مردم اســت، نقش مهمي دارد.
لــذا از عالم ديني  به عالم رباني تعبير مي شــود؛ يعني عالمي كه 
ســر و كارش با پروردگار است، در راه خدا و با اسلوب و اخلاص 
خداپســندانه تعليــم مي دهد، از خداوند متعــال صفت ربوبيت را 

مي گيرد و به ديگران منتقل مي كند.
امام سجاد )عليه السلام( در دعاي »مكارم  الاخلاق« از خداوند 
مي خواهد: »الهي انطقني بالهدي و الهمني التقوي: خدايا زبانم را 
به هدايت باز كن و تقوا را به من الهام كن.« انســاني كه به اين 
مقام برسد، خدايي مي شود و همين كه خدايي شد، مي تواند همة 
امكانات و ابزارها را در مسير رضاي خدا به كار گيرد و انسان هاي 

خدايي تربيت كند.
نكات گفته شــده يكي از ارزش هاي كاري معلم است كه استاد 
حجت الاســلام و المسلمين جناب آقاي محسن قرائتي در كتاب 
خود با عنوان »مهارت  معلمي« نوشــته اند. ايشان اين كتاب را در 
هشت فصل تدوين كرده اند كه مطالعة آن را به معلمان، مربيان و 

مديران مدرسه توصيه مي كنيم.
فصل اول: ارزش و امتياز كار معلمي؛

فصل دوم: صفات معلم؛
فصل سوم: وظايف معلم؛

فصل چهارم: پرهيزها )نبايدهاي معلمي(؛
فصل پنجم: مهارت ها و شيوه ها؛

فصل ششم: محتوا؛
فصل هفتم: مخاطب؛

فصل هشتم: ساير نكات.

معلمی مهارت 

معرفی کتاب

 مهارت معلمی

نويسنده: محسن قرائتي
نوبت چاپ: چهارم، 1397
ناشر: مركز فرهنگي درس هايي از قرآن



هیئت داوران جشنواره خاطره هاي معلمی در سال تحصیلی 
1401-1400، ضمن تشکر از تمامی شرکت کنندگان در این 
فراخوان، اسامی برندگان این دوره را به شرح زیر اعلام کرد:

نفرات اول:
عادل ضربي/ كهگيلويه و بوير احمد/ لنده

سهيلا نعيمي/ تهران/ تهران
زينب عموزاده/ سمنان/ سمنان

نسرين رازقي/ خراسان شمالي/ شيروان
محبوبه امينی بازيانی/ كرمانشاه/ كرمانشاه

نفرات دوم:
مريم ملك/ سمنان/ سمنان

عباس ترشيزي/ سمنان/ شاهرود
سيده سهيلا طاهري/ ايلام/ دره شهر

پري سيما حسين زاده/ مازندران/ رويان
ليلا فطانت وش/ آذربايجان غربي/ اروميه

نفرات سوم:
حسين معين/ اصفهان/ نجف آباد
مرضيه معين/ اصفهان/ نجف آباد

مائده خيري ملكشاه/ مازندران/ بابل
مرضيه برزگری بنادكوكی/ يزد/تفت                

مريم احمدپور/ گيلان/ بندرانزلي

اعلام برندگان 
پنجمين جشنواره  
خاطره  های معلمی
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